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کم 


وسم اکلہ AI‏ 


در روزگار قدیم چوپانی یک گله گوسفند و چند تا 
سگ خوب داشت . در کنار کوهستانهای شرق یا غرب 
شاید هم شمال کشور زندگی میکرد . 

آبهای این سرزمین گوارا ؛ جلگه‌هایش سبز و هوایش 
معتدل و زمینهایش حاصل‌خیز بود . حیف که این چویان 
با چوپانهای So‏ خیلی فرق داشت »› معنی رحم را 
نمیدانست cule,‏ حال گوسفندها را نمیکرد . 

بجای نی‌لبکی که اکثر چوپان‌ها دارندو همیشه‌برای 
سرگرمی و راحتی گوسفندها نی میزنند و آواز میخوانند 


0 گوسفندی که گرگ شد 


این مرد چوپان یک چوبدستی کلفت و یک فلاخن‌سنگین 
داشت . 

نسبت به گوسفندهاتی که زندگیش از آنها میگذشت 
خیلی سخت‌گیر بود شیر آنها را می‌دوشید . از پشم آنها 
لباس و وسائل خواب درست میکرد از گوشت و پوست 
و روده و حتی سم و استخوان آنها پول در میآورد با 
این حال ذره‌ای به آنها رحم نمی کرد 1 

روزی سه‌بار صبح و ظهر و عصر گوسفندهای بره‌دار 
را میدوشید هرقدر شیر از آنها میگرفت باز هم بنظرش 
کم .میا مد | 

هیچوقت سیر نمی شد آنقدر گوسفندها را می‌دوشید 
که از پستان آنها خون می‌آمد ا باز هم دست بردارنبود 
از گوسفندی که سی‌کیلو وزن داشت ت چهل کیلو شیر 
می د وشید | 

وقتی گوسفندها از درد پسنان‌های خون لود.بع .بع 
میکردند چویان بیرحم باچویدستی بسر آنها می‌کوفت و 
میشدند . آنها که SL‏ میماندند مجبور بودند جور 


مرده‌ها را هم بکشند . 

چوپان سنگدل میخواست شیر و پشم و گوشت هر 
گوسفندی را که میمرد و از بین میرفت از آنها که زنده 
مانده‌اند تامین کند ۱... 

و چون این امر امکان نداشت چوپان احسق هر 
روز دیوانه‌تر میشد . 

درمیان این گوسفندان یک بره‌ای هم بود چوپان 
بیرحم میخواست از این بره کوچولو هم باندازه یک 
گاومیش شیر بدوشد | و چون این امر محال بود باضرب 
چوب و سنگ بجان بره می‌افتاد و توی کوه و دشت 
ساعت‌ها او را می‌دواند . .. 

بیچاره بره که طاقتش eles‏ شده بود و نمیدانست 
بیش از این تحمل کند . با زبان clap‏ به چوپان میگفت: 
" چوپان محترم من یک بره ضعیفی هستم « پاهای من 
قادر به تحمل این همه دوندگی‌و ناراحتی نیست . خواهش 
میکنم اینقدر مرا کتک نزن این اندازه بما فشار نیاور . 
رحم داشته باش..." 

اماچویان گوشش باین حرفها بدهکار نبود هر روز 
گوسفندها را بیشتر از روز پیش کتک میزد و در فشار 


میگذاشت . 
هر گوسفندی که طاقت نمی‌آورد چوپان ناراحت‌تر و 

دیوانه‌تر میشد و فریاد میکشید . 

" نمک به حرام‌ها این همه برای شماها زحمت 
را از زنده‌ها در بیاورم ۱. 

این حرفها را ميزد و باچماق و فلاخن بجان‌گوسفندها 
می‌افتاد . 

بره کوچولو برای فرار از دست چوپان آنقدر توی 
کوه و دره دوید که پاهایش تعییر شکل داد » بلند و نازک 
شد . با این وضع تندتر میتوانست بدود؛ ولسی چوپان 
دیوانه od‏ ست از سر او برنمیداشت » بره کوچولو eG‏ 
میکرد نند نر بدود و چوپان احمق سعی میکرد او رابیشتر 
کتک بزند و زیادتر آزار بدهد . 

بره کوچولو بسکه از این کوه بآن کوه و از این 
دره بآن دره دوید سم هایش از بین رفت و بجای آنها 
ناخن‌های تیزی شبیه چنگال بیرون آمد . 


کوسفندی که گرگ شد ۸ 


چوپان همچنان به اذیت و آزار بره ادامه میدادو 
بره کوچولو ناله میکرد . 

" ای چوپان محترم من یک بره کوچک و بی‌آزار 
هستم چرا نمی‌خواهی بدانی ؟ من نمیتوانم شیر بدهم پشم 
زیادی ندارم . لاغر هستم و گوشت و پوستم به درد تو 
نمی‌خورد . صبر کن بزرگ بشوم ۰.۰" 

اما چوپان مغرور باین حرفها اهمیت نمیداد . بره 
بیچاره بسکه دویده بود شکمش تو رفته و قدش بلندتر 
شده بود » کم کم پشمهایش هم ریخت و Glow‏ آن‌پشمهای 
نرم و سفید . کرک‌های قهوه‌ای کوتاه بیرون آمد . 

حالا So‏ چوپان نمیتوانست باو برسد حتی‌سگ‌های 
کله هم gh‏ نمی‌رسیدند . 

چوپان از این موضوع ناراحت‌تر شد آنقدر دنبال 
بره دوید. تا در جای تنگی او را pS‏ آورد وشروع به‌کتک 
زدن بره کوچولو کرد . 

بره کوچولو که متوجه شده بود ناله و زاری سودی 
ندارد به Ss‏ افتاد تا خودش را برای مبارزه با چوپان 
و فرار از دست او آماده‌تر کند . 2 

شب‌ها کمتر می‌خوابید . روزها تندتر می‌دوید »آ نقدر 


چشمهایش‌را توی تاریکی باز نگهداشته بود که چشمهای 
او بزرگ شده و مانند چراغ میدرخشید . از بسکه توی 
کوه و دره می‌دوید دنبه‌اش آب شده و روز بروز دمش 
درازتر میشد نا جائیکه بشکل شلاق در آمد ... 

چوپان هنوز امیدوار بود که بره را به چنگ بیاورد » 
و تلافی مرده‌ها را از او بگیرد . وفتی دستش به بره 
نمی‌رسید سنگهای بزرگی بطرف او پرتاب میکرد . بره هنوز 
به چوپان التماس میکرد : 

چویان محنرم من بره شستم yy.‏ 5 به Los‏ آمدم 
میخواهم گوسفند از دنیا بروم es‏ و بخاطر چی‌اینقدر 
مرا زجر میدهی؟ میخواهی من برایت چکار کنم ؟" ولی 
چوپان کوچکترین اهمیتی به‌حرفهای منطقی بره نمیداد 
همچنان بره کوچولو را با چوب میزد و توی کوهها 

تا Saul‏ یکروز بره بی‌دفاع با سم‌هائیکه مبدل به 
چنگال شده بود دست و صورت چوپان را خراشیدوخون 
آلود کرد . 

چوپان احمق که میبایست از جسارت گوسفند درس 
عبرت بگیرد غافل و مغرور برای تنبیه او چوب ضخیم تری 


گوسفندی که گرگ شد ۱۰ 


برداشت و بجان بره کوچولو سابق وحیوان عصیان‌زده‌ای 
که روبرویش ایستاده چنگ 9 دندان نشان میداد افتاد . 

بره کوچولو دو سه بار بروی چوپان حمله کرد و 
میخواست با دندانهایش تن و بدن چوپان را پاره کند 
اما این oly‏ و دندان‌ها برای جنگ و مبارزه آفرید ه‌نشده 
بودند و قدرت نداشتند کاری از پیش ببرند. 

چوپان oul‏ دفعه هم بره کوچولو را حسابی کنک‌زد 
و از پا انداخت با اینحال بره کوچولو مایوس نشد چون 
چاره‌ای جز مبارزه نداشت"چنگال و چانه خود را بیشتر 
بکار انداخت مدتها تمرین کرد و زحمت کشید نا بتواند 
با دندان‌هایش تن دشمن ۳ یاره کند . 

دندانهایش بتدریج درازترشد . زبانش هم دراز و 

حالا So‏ بجای بع بع ظریف و نازک سابق‌زوزه‌های 
خفه‌ای از gules‏ بیرون dol go‏ ۰ 

سگهای کله دیگر ole‏ نمي‌کردند بطرف بره‌کوچولو 
کوچولو چنان با پنجه‌های قوی خود توق سر سگ زد که 
سگ گله از بالای کوه‌به ته دره پرت شد . 


۱ گوسفندی که گرگ شد 


چوپان غافل از دیدن این منظره خیلی تعجب کرد : 
ولی باز هم عبرت نگرفت نمی‌خواست این واقعیت را 
بپذیرد » هنوز امیدوار بود با ضرب چماقی ضمیم تر و 
فلاخنی سنگین‌تر بره کوچولوی عصیان‌زده را رام کند . 

یکبار دیگر چوپان بره کوچولوی HE‏ را بالای‌یک 
پرتگاه مخوف گیر انداخت و با چماق بزرکش بجان او افتاد 
بره با صدای خفه گفت . 

" چوپان احمق بس است . بد می‌بینی‌ها ... بامن 
در نیفت . اینکار cul,‏ عاقبت خوبی ندارد , " 

چوپان غافل که از گفته‌های بره چیزی سرش نمیشد 
و تا سرحد جنون عصبانی شده‌بود ضربات چماق را محکم تر 
بر سر بره میگوفت . 

یکروز صبح زمستان چوپان غافل مثل همیشه صبح 
زود از خواب بیدار شد دید همه جا را برف فرا گرفته 
از جایش بلند شد مانند HL‏ چوبدستی و فلاخن خود 
را بدست گرفت و رفت تا از هر گوسفندباقیمانده‌باندازه 
یک گاومیش شیر بدوشد وقتی نزدیک آغل گوسفندها 
saw,‏ متوجه شد روی برفها لکه‌های قرمز خسون ریخته 
است . به چپ و راستش نگاه کرد تیکه‌های کوشت گوسفندها 


گوسفندی که گرگ شد ۱۲ 


را روی برفها دید . فهمید گرگ تمام گوسفندهایش را خفه 
کرده و تن آنها Ss‏ پاره شده از آن کله بزرگ bas‏ یک 
گوسفند باقیمانده بود . 

Rots suse‏ وس را جلو خاش فهر 
کرد و بافق دور خیره شد . بره کوچولوی سابق روی‌برفها 
لم داده و با لذت اطراف لبهای خونآلودش‌را می‌لیسید 
سگ‌های قوی هیکل گله هم کنار گوسفندها افتاده و سرتا 
پایشان خونآلود بود . 

بره‌کوچولو بمحض اینکه چوپان را دید از جا پرید 
زوزه‌کنان و خشم‌آلود بطرف چوپان راه افتاد . 

چوپان که از ترس سرتاپایش به لرزه افتاده بود 
عقب عقب رفت و در فکر چاره بود که چگونه خود را از 
خطر clo,‏ که گرگ خطرناکی شده نجات دهد در همان 
حال حیله‌ای بنظرش رسید زبان چرب و شیرین را بکار 
انداخت . 

" بره قشنگ عزیزم : آرام باش همه‌چیز را فهمیدم! 
قول میدهم بعد از این تلافی کنم و تو را چون چشمم 
عزیز و گرامی بدارم ۰" 

اما بره کوچولو که دیگر نمیتوانست آرام باشد با 


۳ گوسفندی که گرگ شد 


فرشی ترسآور جواب داد . 

" من دیگه آن بره کوچولو و عزیز تو نیستم ۰" 

چویان درمانده که امیدوار بود از این راه بتواند 
ترحم بره را جلب کند به التماس افتاد : 

" معذرت میخواهم . بیخش . ble‏ کردم ... بره 
نازنینم . بره قشنگم . دوستت دارم ." 

بره‌هما نطور که پیش solo‏ و خود را برای حمله 
آماده میکرد گفت . 

HL "‏ بره بودم ولی ظلم و ستم تو مرا گرگ کرد ." 
چوپان آخرین تلاشش را کرد شاید بره را فریب دهد و 
دوباره او را play‏ بیندازد . 

با صدائی ترحم انگیز گفت . 

" تو هنوز هم بره خوش ترکیب من هستی من از 
تو حمایت میکنم نمی‌گذارم گرگ‌های درنده و لولوخورها 
نت را پاره پاره کنند بيا لج نکن . " 

ولی بره کوچولو همچنان غرش میکرد و پیش میا مد . 

" چوپان عزیز دیگه خیلی دير شده "این را گفت 
و بروی چوپان حمله کرد . چوپان خواست بگریزد ولسی 
نتوانست خود را از زیر پنجه‌های قوی گوسفندی که گرگ 


شده بود نجات بدهد . 

دندان‌های تیز گوسفندی که گرگ شده بود گلوی 
چوپان را درید» خون گرم چوپان برفهای سفید بیابان‌را 
رنگین کرد و این جمله را برای عبرت سایرین روی‌برفها 


دوست ۰ 

" کاری نکنید که گوسفندها گرگ بشوند . " صدها 
سال است آنها که خواندن و نوشتن بلد ستند این 
داستان را برای بچه‌ها و نوه و نتیجه‌های خود تعریف 
میکنند با این حال می‌بینیم باز هم گاه‌گاهی بزرگترها 
بخواب غفلت فرو میروند .و با کارها و اعمال خود کاری 
می‌کنند که گوسفندها گرگ میشوند . .. 


۱۷ 


ا 


یکی بود... یکی نبود غیراز خدا هیچکس نبود 
در زمانهای قدیم توی یکی از مملکث‌ها پادشاهی‌زندگی 
میکرد که مثل plas‏ همکارانش pat‏ مستبد و دیکتاتورو 
بدعنقی بود . توی دربار این پادشاه‌هم Seb‏ رسم همه 
سلاطین عده زیادی Silo‏ و نوازنده و خواننده وجود 
داشت و شاه که همه کاری میکرد جز کارهای مخصوصی 
سلطنت به خوشگذرانی و تفریح و شکار بیش از امور 
مملکت علاقه داشت بیشتر وقتش توی اندرون‌می‌گذشت. 
و بمحض اینکه از اندرون بیرون میآمد دستور میداد 
وسائل شکار را آماده کنند و بار و بنه خاص را خاضر 


و آنها هم جواب میدادند . 

= افق آسمان یت واقبال شاه درخشان و روشن 
bo pas‏ ید . . ۰ از آن هنگام که asl.‏ وجود شاهانه دائم 3 
fb‏ به تخت سلطنت جلوس فرمودهاند هوا هميشه 
خوش و آفتابی است اخورشید جرات نمی‌کند از حضور 
در خدمت روی بپوشد و ابرها و طوفان را یارای آ 
نیست که بی‌اجازه در آسمان ظاهر شوند ۱ ۱. 

شاه از این تعریف و نمجیدها قند توی دلش wT‏ 
دروغ است اما گاهی چنان تحت تاثیر قرارمی‌گرفت که 
امر به خودش هم مشتبه میشد و به‌قدرت و نیروی مافوق 
الطبیعه‌خود اعنقاد پیدا میکرد | 

بهمین جهت آن روز با اینکه هوا کمی ابری بود 
شاه دسنور داد وسائل شکار را آماده ساختند و مرکب 
ملوکانه عازم شکارگاه گردید ... عده‌ ای راهدار جلوی 
قافله راه افتاد و جمعی از خاصان 9 محافظان مخصوص 
به دنبال Sp‏ شاه حرکت کردند. 

با Say!‏ مامورین مخفی و فدائیان شاه از صبح روز 


۱۹ هواشناسی 


جاده را خلوت کرده و اجازه نمی‌دادند کسی از آن راه 
عبور کند معلوم نیست چطور شد مامورین یکمرد دهاتی 
را که با الاخش در زیر سایه یک درخت استراحت کرده 
یود oe ddd‏ 

هنگامی که موکب ملوکانه با آن سرو صدا و دنگ 
و فنگ به محلی که مرد دهاتی و الاغش استراحت‌کرده 
بودند رسید » مرد دهاتی بخت برگشته از جایش بلند 
شد و براي تماشا به کنار جاده آمد و EVI‏ مرد دهاتی 
هم از آن همه سر و صدا رم کرد ویههو وسط جاده 
دوید oo tl‏ 

چون شاه در طول زندگی طولانی خود pal‏ دهاتی 
ندیده بود و نمیدانست همچه آدم‌های زحمتکشی هم در 
مملکت وجود دارد وقتی مرد دهاتی را با آن لباسهای 
پاره و کفشهای مندرس و سر وضع زولیده که به هیچ 
یک از آفریدگان خداوند شباهت نسداشت دید خیلی 
ناراحت شد و از او پرسید . 

تو کی هستی ؟ جن هستی با پری هستی ؟ 

مرد دهاتی خیلی خونسرد و آرام جواب داد . 

om‏ نه جن هستم ۰ .۰۰ نه پری‌زادم . ۰ .منهم مثل تو 


هواشناسسی ۳۰ 


یک بنی‌آدم هستم . .. 

شاه از جسارت مرد دهاتمکثیف که‌جرات کرده است 
گستاخانه جواب اورا بسدهد . خیلی عصبانی شد و فریاد 

ب خفه‌شو احمق. .. تو کجایت شبیه pot‏ است؟ 
که خودت را با من مقایسه می‌کنی؟ ۰ جلاد. فوری‌زبانش 
را از حقلومش بیرون بکش ۰۰.۱ 

جلادباشی که همیشه‌آماده انجام اوامر شاه بود 
شمشیر تیزو برنده خود را مثل برق از غلاف بیرون کشید 
و بطرف مرد دهاتی نگون‌بخت حمله کرد . مرد دهاتی 
از ترسش قیافه عجیبی پیدا کرده بود .. 

شاه که ازریخت و قیافه دهاتی خندداش گرفته‌بود 
گفت : 

Sipe Sl وال ارم‎ Sh گرا د فن‎ oe 
مرا بدهی از کشتنت صرفنظر میکنم ... بگو به بینم‎ 
امروز هوا چطوره؟‎ 

مرد دهاتی بدون معطلی جواب داد " 

چند لحظه دیگر باد سرسامآوری شروع می‌شود .. . 
طوفان گرد و خاک‌ها را به هوا بلند میکند باران‌شدیدی 


١‏ هواشناسی 


میبارد و سیل مهیبی جاری می‌شود . 

شاه که از حرفهای مرد دهاتی بیشتر عصبانی شده 
بود دادکشید . 

— احمق مگر نمیدانی تا من اراده نکنم غیرممکن 
است هوا Gls‏ شود | جطور ممکن است وقتی شاه 
میخواهد به شکار برود باران. بیارد؟ ۱ زود باشید این 
پدر‌سوخته را به دم قاطر ببندید نا در شکارگاه تکلیف 
اورا شی کب درون 

مامورین افسارالاغ مرد دهاتی را به دم قاطرها 
بستند و مرد بخت برگشته را به دم الاغ بستندو قافله 

چیزی نگذشت که هوا یکباره منقلب شد... رعد 
و برق شدیدی آغاز گردید و پشت سرآن بار انی سیل 
LT‏ شروع به ریزش کرد ... در یک لحظه طوفان و سیل 
همه جا را فرا گرفت و قافله را آب برد... 

شاه که بزحمت جانش را نجات داده بود وقتی وارد 
کاخ شد دستور داد منجم‌باشی و صدراعظم و وزراء را 
که به او دروغ گفته بودند از خدمت معزول و زندانی 
کردند ... بعد هم مرد دهاتی را که راست گفته وسیل 


هواشناسی ۲۹ 
و طوفان را پیش‌بینی کرده بود احضار نمود و مقام‌صدر 
اعظمی را به او داد ؛ 

چند روزی گذشت ... شاه که دوباره هوس شکاربه 
سرش زده‌بود صدراعظم را احضار کرد و پرسید : 

— هوا چطوره ؟ |... 

مرد دهاتی قدیم حدید اظهار بی‌اطلاعی 
کرك. 

— نمیدونم ... منکه از غیب خبر ندارم . .. 

شاه با تعجب پرسید : 

- پس اون روز چه جوری وضع هوا را پیش‌بینی 
کردی؟ 

صدراعظم جدید جواب داد: 

abs —‏ عالم به سلامت باد من اون روز به‌گوشها 
و دم الاغم نگاه کردم و حرف زدم ... 

شاه که معنی حرفهای صدراعظم جدید را نمی‌فهمید 
پرسید . 

— یعنی چه گوش و دم EM!‏ چه ربطی به وضع هوا 


داره؟ 


= قربان حیوانات خیلی بیشترازآ د میزا د می فهمند. ۳ 


۴ ۱ هواشناسسی 


خیلی جیزها را پیش‌بینی می‌کنند که ما آدمها 
هیچی‌سرمان نمیشه. همین خرابی هوا را الاغ بهتر از 
آدم‌ها حس میسکنه گوش‌ها شون آویزان ميشه و دمشان را 
وسط پاشون جمع می‌کنن | ... 

شاه که تازه متوجه موضوع شده بود سرش را OES‏ 
داد و گفت . 

— ای دل غافل من ae‏ اشتباه بزرگی کردم ...پس 
اینطور ؟ هواشناس اصلی الاغ این بابابوده؟ و صدراعظم 
و وزراء همه‌شون به اندازه یک EVI‏ شعور نداشتند... 
حق این است که مقام صدراعظمی را به الاغ او بدم | 
در این whe‏ حق الاغ بیچاره پایمال شده. . .شا‌فورا" 
مرد دهاتی را از سمت صدراعظمی معزول کرد و خر او 
را باین مقام و منصب مفخر ساخت | 

از آن به بعد شاه با خیال col,‏ به شکار میرفت 
و مطمئن بود پیش‌بینی EV!‏ راست و درست است. 

هروقت هوا خوب بود عر...عر... می‌کرد و هر 
aby‏ هوا بارانی میشد الاغ گوشهایش را آویزان میکرد 
اگر طوفان میشد دمش را تکان میداد . 

شاه هر وقت میخواست اعلام جنگ کند تا به 


ا سس 
هواشناسی 


ش را انجا 
باین علائم توجه میکرد و کارش ر ¢ 
شکار soy‏ باین 
میداد . 


هر دری یکجور باز ميشه 


دوست سرشناسم . کارت توصیه‌ای را که برای انجام 
کارم نوشته بود بدستم داد و با خنده گفت . 

تو فقط le,‏ را low‏ کن ... کارت مرا بهش‌بده 
با بقیه کارها کارت نباشد » تا یک سیگار بکشی کارت را 
انجام میده . 
" خدا پدرش را بیامرزد ... این روزها هیچ کاری 


بدون سفارش و پارتی‌بازی درست نمیشه . .۰ . 


بعد از اینکه تشکر کردم از دوستم پرسیدم . 
- آدرس آقا le,‏ کجاس؟ 


۳۷ هر دری یکجور باز ميشه 


دوستم با خنده جواب داد : 

- در ples‏ روز یک دقیقه توی دفترش نیست .راستش 
آقا رضا جا و مکان معینی نداره . .. استراحت و نشستن 
و از این Seed‏ چیزها سرش نمیشه از صبح تا عصر مثل 

( کک) اینطرف و آنطرف می‌پره !... 

با شنیدن این حرفها مثل آهک آبدیده وا رفتم 
و آنهمه اميد و اعتمادی که در دلم پیدا شده بود از 
بین رفت . 

دوستم که متوجه شده بود گفت ٠‏ 

be -‏ یکهو جا زدی؟ نه جانم اونجورم که خیال 
میکنی نیست . اخماتو وا کن و ناامید هم نشو. . .درسته 
که آقارضا همش در رفت و آمده ولی پیدا کردنش از 
محالات که نیس... اول یک سری میری اداره دارائی . 
اگر اونجا نبود یک سری بشهرداری میزنی ... اگه پیداش 
نکردی . یکراست برو فرما نداری .اگر اونجا هم نبود .حتما" 
توی اداره غله‌اس. .. اونجا هم نباشه تو ژاندارمری یا 
شهربانی میتونی بیداش بکنی ... اگر اینجاها نبود عصر 
برو دفترش . .۰ . حتما " اونجاست . 

با ناامیدی جواب دادم . 


هر د ری یکجور باز ميشه ۳۸ 


— برفرض که اونجاها ath‏ منکه نمی‌شناسمش. . 
— احتیاجی نیس بشناسیش. .. همینقدر که بگی 
آقارضا را میخوام . اونو نشونت میدن ۰ .۰.۰ تمام مردم از 
کوچک و بزرگ ۰۰۰ زن و مرد ... پیر و جوان آقارضا 
را میشناسن . ۰ 
پس اینطور ۱۱ Lo, GT‏ اینقدر سرشناس و معروفه؟۱ " 
بعد از اینکه بتمام اداره‌ها سر زدم و گیرش نیاوردم ۰ 
نزدیکی‌های غروب بود که جلوی دفتر آقارضا رسیدم . 
یکنفر که دو دقیقه قبل از من آمده بود رفت تو 
درب آهنی دفتر آقارضا Joo‏ دربهای‌قلعه‌های قدیمی 
با صدای گوشخراشی پشت سرش بسته شد .. 
مدتی اطراف بالا و پائین درب آهنی را دستمالی 
کردم شاید تکمه‌زنگ را پیدا کنم ... اما از تکمه زنگ 
اثری نبود ۰ .. هر دو کف دستم را روی درب گذاشتم 
و با تمام نیرویم فشار دادم ولی درب آهنی از جایشی 
تکان نخورد ... شانه‌ام را زیر دستگیره تکیه دادم و با 
چنان فشاری درب را VL‏ کشیدم که اگر درب قلعه‌خیبر 
آقارضا کوچکترین صدائی بلند نشد . 


۳۹ عر د یی یکجور باز ميشه 


بسکه تقلا کرده بودم نفسم بشماره افتاده بود و 
pall‏ مثل دم آهنگرها پارت و پورت میکرد . 

به دیوار تکیه دادم و سیگاری روشن کردم تا کمی 
رفع خستگی بکنم و شاید هم کسی از دفتر آقارضا بیرون 
oly‏ چهارچشمی مواظب بودم تا بمحض باز شدن درب 
دفتر برم تو. اما انتظارم بیفایده بود . سیکار دوم را 
میخواستم روشن کنم که pays‏ یک هموطن در حالیکه 
کارت ویزیتی توی. دستش گرفته و هجی میکنه بطرف‌دفتر 
rhe‏ . نزدیک من که رسید پرسید . 

دفتر GT‏ نهاد کجاس؟ 

کارت را خواندم و جواب دادم " همینجاس..." 

منم با آقائی که کار دارم اینجاس اما نمیتونم 
درب را باز کنم منتظرم درب باز بشه. 

هموطن پرسید + 

— چطور درب باز نمیشه؟ 

— نمیدونم . شما امتحان بفرمائید . شاید بازیشه . 

يارو بطرف درب رفت اول oS‏ فشار داد بعد به 
طرف بالا کشید . بطرف پائین کشید . جلو کشید , . . 
وقتی دید باز نمیشه گفت . 


سر د ری یکجور باز ميشه ۳۰ 


بيا دو نفری کمک کنیم شاید باز بشه... 

سیگارم را خاموش کردم و رفتم جلو. . .هموطن‌گفت: 

- شما اون طرف را بگیر... من اینطرف را... 
دوتائی با هم شروع میکنیم .یک ...دو...سه...دوتائی 
چنان فشاری به درب وارد آوردیم که چیزی نمانده بود 
چهارچوبه درب از جا کنده بشه... 

صدای اعتراض یکنفر پشت سر ما بلند شد . 

— چکار می‌کنید ؟ ا... 

درب را ول کردیم برگشتیم ببینیم کی‌یه داره‌اعتراض 
میکنه . طرف قیافه مستخدمها را داشت و از طرز حرف 
زدنش معلوم بود توی دفتر GT‏ رضا کار میکنه. 

pais 

— با آقا رضا کار داریم ... درب باز نمیشه. 

يارو با اخم جواب داد . 

— با زور که نمیشه درب‌ها را باز کرد . .. بايد 
راهش را بلد باشی . هر دری یکجور باز میشه. .. بيا 
نگاه کن من با یک انگشت درب را باز میکنم . 

راستم می‌گفت ... نمیدانم چکار کرد که درب به 
: راحتی باز شد و بعد برگشت بطرف ما وبا قیافه‌فاتحانه‌ای 


۳۱ هر د ری یکجور باز ميشه 


گفت . 

— این درب اتوماتیک است آنهم از نوع " اتوفونیک " 
همینقدر که راهش را ab‏ باشی خودبخود باز و بسته 
wer)‏ . 

ازش تت کردیم و بدنبال او وارد ساختمان شدیم coe‏ 
يارو آسانسور را ly‏ نشان اداد و گفت : 

pio —‏ آقارضا طبقه سوم است و دفتر آقای نهاد 
طبقه چهارم است شماها بريد بالا . من قسمتهای دیگه 
کار دارم ۰ ۰ 

من plo‏ میخواست از of,‏ پله‌ها بالا بسروم . اما 
مست‌خف م با اصرار ما را بطرف آسانسور برد درب آسانسور 
را باز کرد ما را "Joly‏ هل داد و گفت . 

— دکمه را فشار بدین هرکجا که دلتون بخواهدخودش 
میر۵ ۰ 

بمحض Sag!‏ صدای بسته شدن درب آسانسور بلند 
شدآسانسور بطرف بالا پرواز کرد و در یک چشم بهمزدن 
به طبقه سوم رسید و ایستاد . gig!‏ میدانستم که درب 
آسانسورها هم مثل درب واگن‌های برقی است . وقتی 
توقف cS‏ . خودبخود باز میشود . . . اما هرجه منتظر 


هر د ری یکجور باز ميشه ۳۲ 


شدیم درب آسانسور باز نشد هموطنی که با آقای نهاه " 
کار داشت . تکمه طبقه. چهارم را فشار . آسانسور دوباره 
براه افتاد به هموطن گفتم . 

اگر درب آسانسور باز نشه تکلیفمان چی‌یه؟ 

هموطن همراه من بقدری ترسیده بود که نمی‌تونست 
حرف بزنه . با اثاره چشم و ابرو بمن فهماند که تکسه 
طبقه همکف را بزنم و بریم پائین اونجا خطرش کمتره . 

ولی من راضی نبودم پائین برم . میخواستم بهر 

شروع کردم به فشار دادن درب و تقلا کردن ولی 
زحمت بیفایده بود . یکدفعه آسانسور از جا کنده شد و 
مثل برق بطرف پائین ol,‏ افتاه ا... 

هموطن همراه من بزحمت و بریده بریده گفت . 

— دعا بلدی؟ 

دعاهائی‌که بلد بودم خواندم و بخودم فوت‌کردم eee‏ 

- اینجور نمیشه باید فریاد بکشیم و کمک بخواهیم . 

دو نفری با تمام نیرو شروع بفریاد زدن کردیم . 
ناگهان درب آسانسور باز شد و همان مستخد م درحالیکه 


۳۳ هر د ری یکجور باز ميشه 


سینی چای روی دستش بود با عصبانیت گفت : 
— این مسخره‌بازی‌ها چی‌یه ؟ چرا داد وفریا دمی‌کنید ؟ 
با خجالت و ناراحتی جواب دادم : 
— برادر تقصیرما چی‌یه ...درب آسانسور بازنميشه 
ترسیدیم . 
مستخدم با خنده مسخره‌آمیزی گفت . 
— حیف از نونی که شماها میخورین ۱. کسی که 
نمیتونه درب آسانسور را باز کنه . مردنش بهتر از زنده 
ماندنشه |... بعد هم aS‏ طبقه سوم را فشار داد وقتی 
به طبقه و رسیدیم . دستگیره درب را پیچاند درب 
آسانسور باز شد » و مستخدم اطاق شماره ۲۰۳ را بمن 
نشان داد و گفت . 
- دفتر آقارضا اونجاست ... تشریف ببرید آقای 
دست و پا چلفتی ۱... ۱ 
من وارد راهرو شدم و آسانسور بطرف طبقه چهارم 
رفت . یکراست بطرف دفتر آقارضا رفتم ST...‏ که 
قبل از من وارد ساختمان شده بود پشت درب دفتر 
آقارضا ایستاده و برای باز Gos‏ درب فعالیت میکرد . 


oh clue‏ مرا که شنید سرش را به عقب برگرداند 


هر د ری یکجور باز ميشه ۳ 


با دیدن من لبخند رضایت آمیزی زد انگار انتظار کسی 
را داشت تا باو کمک کند... پرسید ۰ 

بعله تشریف دارند ؟ 

— نمیدونم ... هنوز نتونستم درب را باز کنم ۰.۱ . 

طبق دستوراتی‌که مستخدم در مورد باز کردن‌درب‌ها 
داده بود من کاملا " در این فن استاد شده بودم ... 

o‏ شما soy‏ کنار .۰ .. اجازه بدین تا من درب را 
وا کنم . يارو آدم حرف شنو و روبراهی بود ... فوری 
خودش را کنار کشید و گفت . 

eee‏ ده لو 

aid,‏ جلو, .. همانطور که مستخدم گفته بود شروع 
به بررسی و مطالعه برای شناختن درب کردم که بیینم 
ob‏ را یکجور باز میکنند . .. درب‌دکان را یکجور . .. 
و درب کا روانسرا را جور دیگر ... و “eee eee‏ اما 
درب دفتر کارآقا رضا جزء هیچکدام از این دربها نبود . 
نه دسنگیره داشت و نه جا کلیدی . .. 


۳0۵ سر د ری یکجور باز ميشه 


آقائی که جلوتر از من آمده بود پرسید : 

— پس چرا معطلی ؟ بازش کن دیگه. .. 

گفتم : 

— یک نفری باز نمیشه... باید دو نفری اقدام‌کنیم... 

هر دو نفر شانه‌هایمان را به درب تکیه دادیم و با 
گفتن یک " یاعلی " فشار دادیم ... لای درب باندازه »اس 
۵سانت باز شد . .. یکنفر بزور میتوانست برود تو.. 

در این اثنا مستخدم با سینی چائی از آسانسور 
بیرون آمد و داد کشید . 

— چکار می‌کنین ؟ | 

- داشتیم درب را باز می‌کردیم ... 

مستخدم جلو آمد . .. درب نیمه‌باز را کمی امتحان 
کرد و گفت . 

- تف ... درب poy‏ را خراب کردین ۰۰۰۱ 

بعد برگشت بطرف من و با عصبانیت ادامه داد . 

این آقا وارد نیست . .. تو که واردی. . .دو سه‌بار 
بهت گفتم " هر دری یکجور باز ميشه ".۰ ..باید راهش را 
ob‏ گرفت . با زور و فشار کار درست نمیشه . .. فهم وشعور 
که نداری هیچ . چشم هم نداشتی تابلوی روی درب را 


هر د ری یکجور باز ميشه ۳3 


بخوانی ؟ 

با شرمندگی نگاه کردم دیدم روی قسمت شیشه‌ای 
نوشته‌اند " درب بسته است , " 

با ناامیدی پرسیدم . 

ls, GT‏ تشریف ندارند؟ 

مستخدم با لبخند جواب داد . 

- رفته پیش GET‏ نهاد در طبقه چهارم . برید اونجا . 
چون قبلا طرز باز کردن درب آسانسور را یاد گرفته‌بودم 
بدون معطلی سوا رآ سانسور شدیم و به طبقه چهارم رفتیم .۰ .۰. 

رفیقم دستش را jlo‏ کرد تا درب آسانسور را باز 
کند ... من با عجله مج دست او را گرفتم و گفتم . 

دست نزن ممکنه کار را خراب کنی ... دربهای 
آسانسور مثل دربهای ho‏ نیس .۰ .. باید راهش را بلد 
باشی ...این دربها را وقتی دوبار بطرف راست‌بچرخانی 
خودبخود باز میشه؟ 

بعد هم دستگیره را گرفتم و چرخانیدم ولی‌دوبار 
که سهل است بیست و دوبار بطرف چپ و راست چرخاندما 
عقب و جلو بردم باز نشد.. که نشد شروع به سر و 
صدا و داد و فریاد کردیم ... با این ترتیب ممکن بود 
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کسی برای نجات ما بیاد ... 

من و رفیقم سابقه فریاد زدن گذاشته بودیم که باز 
هم مستخدم به داد ما رسید . . . البته صدای ما را 
نشنیده بود بلکه میخواست برای طبقه پنجم چائی‌ببرد . 
وقتی درب را باز کرد و ما را دید گفت . 

oe el را دیدین؟‎ bs, آقا‎ 

رفیقم جواب داد . 

— خیر. نتونستیم درب را باز کنیم veel‏ 

برای اینکه مستخدم عصبانی نشه من حرف راعوض 
کردم . 

- با اینکه دستگیره را دوبار بطرف راست‌چرخانیدم 
در باز نشد . 

مستخدم با ناراحتی جواب داد. 

— آدم حسابی . منکه گفتم :" هر دری یکجور باز 
ميشه " اول باید بدانی آسانسور ساخت کدام کارخانسه 
است بعضی‌ها را بجای دو بار سهبار wh‏ بچرخانی ... 
بعضی‌ها را باید بطرف چپ بچرخانی . .. مثل این . 

بعد هم دستش را دراز کرد و دستگیره را بطرف 
چپ چرخاند . . . درب آسانسور براحتی OT‏ خوردن باز 
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شد و ما بیرون رفتیم ... 

آقائی که زودتر از من برای دیدن آقا رضا آمد ه 
بود گفت . 

— من از lay‏ کردن کار صرفنظر کردم ... دیکه 
پیش آقا رضا هم نمیام . .. 

اینو گفت و بسرعت ازپله‌ها پائین رفت ... من 
برای اینکه آقارضا را به‌بینم بطرف اطاق آقای نهاد 
رفتم . 

درب اطاق آقای نهاد هم بسته بود و یک تابلوی 
روی‌درب آویزان کرده بودند . " ورود بدون اجازه ممنوع " 

توی دلم گفتم . 

" همینجا می‌نشینم تا آقارضا Shy‏ بیرون ." کنار 
درب اطاق نشستم ...و به دیوار تکیه زدم ... 

بسکه خسته بودم بزودی خوایم برد ... 

توی خواب ناز بودم که دستی بشانه‌ام خورد ... 
چشمانم را باز کردم pays‏ . مستخدم GUL‏ سرم‌ایستاده. 

کس ا ا ا 

خوابآلود جواب دادم : 
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— ديدم درب‌بسته و نوشته ورود ممنوع نشستم تا 
آقارضا sly‏ بیرون مستخدم یقه‌ام را گرفت بطرف‌پله‌ها 
( هل ) داد و گفت : 

— پسر انگار تو دیوانه‌ای و در عمرت درب‌ندیدی؟ 

وقتی روی دربها می‌نویسند ورود بدون اجازه 
ممنوع "منظوراینه که باید چند تلنگر به درب بزنی بعد 
دستگیره را بچرخانی تا باز بشه fio‏ این ... بعدهم 
دستگیره را چرخاند و درب دفتر باز شدرفتم تو وسراغ 
آقا رضا را گرفتم . 

آقای نهاد گفت BT"!‏ رضا رفت اداره پست " 

ناامید و خسته از ساختمان بیرون آمدم .۰ .قاثی 
که قبل از من برای ملاقات آقارضا آمده بود جلوی در 
نشسته بود گفتم . 

آقا Lo,‏ نیس .۰ . .رفته اداره پست ... 

شانه‌هایش را بالا انداخت و جواب داد . 

من دیگه با آقا le,‏ کاری ندارم ... کار بهتری 
پیدا کردم . 

در حالیکه حسودیم شده بود پرسیدم . 

a> —‏ کاری law‏ کردی؟ 
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- با غرور جواب داد . 

- از صبح تا عصر همین‌جامی‌نشینم و هرکس برای 
دیدن oly be, GT‏ یک لیره می‌گیرم و درب را برایش 
باز میکنم . 

هنوز حرفش ples‏ نشده بود که یکنفر از راه رسید 
و آدرس آقا رضا را پرسید . يارو یک لبره گرفت در را 
برای او باز کرد . 

دوست من راه‌باز کردن درب‌ها را بهتر از من ياد 
گرفته بود و بهمین جهت زودتر از من به مقصودرسید . 
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ز س Lao)‏ احمد 
در زمان بسیار قدیم توی یکی از ie‏ ۳ 
که بشغل خرید و فروش گندم و ذرت و 
آ فا pei‏ یبود 
eae cian‏ 2 اما 
* احمدآقا با اینکه خیلی پولدار و تروتمند بود 
ش solos‏ برای راحتی و آسایش زن و فرزندانش 
پول حسابی خرج کند و شعارش اب 
on‏ باید پولها را پس‌انداز ms‏ ۱ 
۱ یکروز زن احمذآفا به او می‌گوید . یک جفت 
۳ ای پسرمان Lis‏ کهنه 9 پاره med Rw‏ 
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کفش تازه براش بخر . 

احمدآقا از حرف زنش عصبانی میشود وجواب‌میدهد ٤‏ 

تقصیر خودشه ... خیلی ید al,‏ میره و als‏ 
سنگها و کلوخهای تسوی کوچه را با لگد میزنه‌کفش‌هاش 
پاره ميشه»پدر و دادر من هر دو سه سال یک جفت‌کفش 
برای من می‌خریدند تازه پدرم هميشه بهم نق میزد و 
میگفت : زمان ما یک جفت کفش را ده سال میپوشیدیم 
" همه‌چیز تقلبی شده... 
توقع شماهم که اندازه نداره فکر نمی‌کنید شوهر بیچاره 
از کجا بايد پول بیاره برای شما خرج بکنه . 


مردم انصاف و مروت ندارند ' 


شوهر خسیس را ندارد و جرات نمیکند جواب شوهرش را 
بدهد به سر پسرش داد میزند . 

ب بجه تو جرا اینقدر آتشیاره هستی ؟ مگه آدم 
اینقدر کفش پاره میکنه؟من و پدرت هر کفشی را دوسه 
سال می‌پوشیم ۰ ۰ . 

شما بچه‌های امروزی بقدری بی‌فکر و شیطان‌هستید 
که کفش 9 لباس به تنتان ys‏ نمیا ره " آخه اینکار در ستت 
نیست پدر بیچاره ات از LS‏ بیاره هر دو سه ماه یک 
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جفت کفش برای تو بخره ی 
پسره جواب میدهد . 
— من چه تقصیر دارم ؟ سابق‌ها منهم یک جفت‌کفش 
را یکسال می‌پوشیدم « اینروزها جنس چرمها خراب شده 
مروت و انصاف کاسبها از بین رفته کفشها را دو سهماه 
که می‌پوشی پاره ميشه من چکار کنم ؟... 
مادر و پسر میروند به دکان کفش‌فروشی از اومی‌پرسند : 
Le "‏ کفش خراب و پوسیده میفروشی ؟ فکر نمی‌کنی 
پولی که مشتری‌ها به تو فیدهند با چه رنج و زحمتی 
تهیه میکنند ؟ خدا را خوش ميآد مردم را مغبون‌می‌کنی ؟." 
صاحب دکان با قیافه go‏ بجانبی جواب میدهد : 
"من چه‌تقصیری دارم .؟ شما خیال می‌کنید من‌خوشم 
ote‏ مشتری‌ها بیان و سر و صدا راه بیندازند؟ aly‏ 
منم از دست کفشدوزهای بی‌انصاف به تنگ آمدم ... 
چکار ob; aS‏ خراب شده. . . انسانیت و شرف درکسب 
و کار از بین رفته ..." 
فروشنده که از حرفهای مشتری‌ها خیلی عصبانی است 
و طاقتش plas‏ شده پیش کفش‌دوزها میرودو میگوید . 
" برادر این چه وضعییه .؟ چرا با چرم خراب و 
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پوسیده کفش درست میکنید؟ فکر آبروی ماهم باشید... 
آخه من جواب مشتریها را چی بدهم ؟" 

کفشدوز جواب می‌دهد . 

" واله تقصیر من نیست .. . منکه چرمها و پادو 
lay‏ را خودم درست نمیکنم .۰. منم از چسوم فسووش 
میخرم ۰ .۰. اونها مقصرند که چرم و پادوش خراب 
میفروشند . . . هرچه هم خواهش میکنیم و پول اضافه 


شرف و درستی بودند .۰ . انصاف و وجدان داشتند . .. 
اما اینروزها همه چیز عوض شده " 

کفشدوز با عصبانیت بسراغ چرم‌فروش میرود و دق 
دلی را بسر او خالی میکند: 
بدو بیراه بما مید‌هند . " 

چرم فروش جواب میدهد . 
پوسیده بفروشم و مشتری‌هامو از دست بدم ؟ ولی چه 
aS‏ اخلاق اجتماعی auld‏ شده شرف و آبرو مفهومش را 
از دست داده play‏ کارخانه‌های چرم سازی سر زدم همه‌شان 
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سروته یک کرباسند اجناس همه‌شان تقلبی وفاسد است " 

چرم فروش پیش صاحب کارخانه چرم‌سازی میرود و 
با عصبانیت میگوید : 

" آقای محترم من از دست تما دارم دیوانه 
میشوم ... از صبح تا عصر بخاطر چرم‌های فاسد شما 
با poy‏ جنگ و دعوا داریم ." 

صاحب کارخانه جواب میدهد . 

" برادر شما حق داری ولی منهم تقصیر ندارم » 
در زه‌ان قدیم کارگرها ایمان داشتند کار درست و حسابی 
انجام میدادند اما امروزه ایمان و شرف و وجدان ازبین 
رفته ... با اینکه دو برابر قدیم پول میدیم چرمها 
خراب از کار در میاد ..." 

صاحب ub,‏ دباغها و کارگران را مواخذه میکند . 

" این چه وضعی‌به؟ مشتری‌ها از چرم‌های‌ماشکایت 
دارنو "؟ 

دباغها جواب میدهند . 

" ما a>‏ تقصیر داریم پوست‌هائی که بما نحویسل 
میدهند نازک و cul ols‏ سابق‌ها يوست گاوها ضخیم 
و سالم بود ...اما این روزها پوست‌هائی که بکارخانه 
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مياد مثل پو ست پیاز میمونه ۰ .۰" 

کارگر کارخانه پیش کاروانسرادار که پوست برای 
کارخانه خریداری می‌کند میرود و می‌گوید . 

" این چه جور پوستهائی است که بكارخانەمیدهید؟ " 

کاروانسرادار جواب میدهد . 

" من پوست خودم را که بشما نمی‌میفروشم . تقصیر 
غیرت شده‌اند ٍ. 

کاروانسرادار با عصبا نیت گردن ن یکی از 
تفت و میگوید . 
دارها “oe one os ith ae‏ بخاطر تو 
مشتری‌ها بمن حرفهای by wh‏ میزنند ... چرا پوست 
شما نازک و خراب شده" 

" ما گاوها تقصیری نداریم ... تمام سعی و کوششی 
بشر از گوشت و يوست و شاج وحتی ILE"‏ "ی ما استفاده 
میکند ما دلمان میخواهد هرچه داریم خوب و سالم باشد 
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اما دست خودمان نیس صاحب ما غذای کافی و خوب به 
ما نمیده علوفه‌ای که جلوی ما میریزند . . .پوسیده و خرابه 
چیزی که بنام جو los‏ میدهید تمامش خاک و سنگریزه‌اس 
با این غذای کم و خراب انتظار دارین پوست ما از این 
ضخیم تر و بهتر بشه؟ ...۰" 

گاو با ناراحتی پیش صاحبش میرود و میگوید : 

" چرا بمن علوفه خوب و جو نمیدی تا گوشت و 
استخوانم رشد بکند و پوستم ضخیم بشه؟. .." 

صاحب گاو جواب میدهد : 

" گاو عزیزم تو راست میگی ولی گناه من چیه؟من 
چه نقصیری دارم ؟ توى اين دنیا esl‏ با شرف بيدا 

احمدآقا کاه فروش قیمت کاه و جو را دو برابرکرده 
تازه خالص هم نیستند من از کجا oly‏ علوفه کافی بتو 
و 

صاحب گاو از ناراحتی پیش احمدآقا کاه فروش‌میرود 
و میگوید . 

" چرا ofS‏ و جو را گران کردین و اینقدر خاک و 
سنگریزه قاطی میکنید؟ 
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احمدآقا کاه فروش جواب میدهد . 

" واله من تقصیر ندارم ... زمانه خراب شده. . . 
سابق‌ها یک جفت کفش چرمی می‌خریدم دوسال‌می‌پوشیدم 
Li‏ این روزها دو ماه‌هم دوام‌نداره pd...‏ گران‌میخريم 
هم جنسش خراب و پوسیده‌اس. .. فقط کفش و لباس و 
خوراک نیس قیمت همه چیز چند برابر شده شما بگید 
تکلیف چیه؟ منهم برای اینکه زندگی زن و بچهام را 
تامین کنم مجبورم مثل دیگران کلک بزنم . ..باور کن 
pags‏ هم دوست ندارم کار خلاف بکنم ... ولی چاره‌ای 
تن" 

توجه بفرمائید 

احمدآقا oS‏ فروش با عصبانیت از کفش فروش شکایت 
میکنه. کفش فروش از کفش دوز. .. کفشدوز از صاحب 
کارخانه ... اون از دباغ ... دباغ از پوست فروش... 
پوست فروش از گاو و گاو از صاحبش و صاحب‌گاو ازاحمد 
of iT‏ فروش شکایت میکنه همه هم خودشان رابی‌تقصیر 
می‌دانند | | 

تکیه کلام همه اينه که ما تقصیر نداریم . .. جمله 
"زمانه عوض شده " و " اخلاق اجتماعی خراب شده را 
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بهم تحویل میدن معلوم نیست کی باید این‌اخلاق اجتماعی 
را اصلاح aS‏ و در این میان گناهکار اصلی کی‌یه؟ 


راستش را بخواهید همه‌اش تقصیر خودماس... 
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احمدا قا خیلی وقت بود انتظار بچه را می‌کشید . .. 
هر روز و هر شب بخصوص هنگام امضای ليست حقوق و 
موقع گرفتن مساعده به یاد بچه می‌افتاد . .. 

نه تنها توی خانه" احمد آقا بلکه توی Sls‏ فامیلو 
همسایه‌ها واهل محله و کسبه شهر و حتی ادارات‌دولتی 
همه‌جا صحبت از بچه‌ی احمدآقا بود ۱ ... 

بالاخره بعد از سالها انتظار نطفه این بچه بسته 
شد و pli‏ اطرافیان فهمیدند که بزودی بچه‌ی احمدا قا 
به Los‏ میا د |... 
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بقال سرکوچه تا چشمش به احمدآقا می‌افتادنیشش 
باز میشد . 

— به ...به... احمداآ قای گل I‏ زنده باشی‌الهی ... 
هنوز خبری نیس؟ 

احمدآقا با غرور و نخوت جواب میداد : 

— هنوز که نه ... ولی نزدیکه |... 

هووفت laden eisai lad te Claas‏ هش 
تعظیم می‌کرد . 

— چشمت روشن احمدآًقا .۰ .. ایشا*اله Lio LS‏ 
رویراهه ؟ ۱ ... 

الحمدالله .. .شكر. .. 

نانوا همینطور. .. صاحبخانه احمدآقا از همه 
خوشحالتر بود | انگار بچه احمدآقا گنج قارون است و با 
loo‏ آمدن او تمام دردها درمان میشه. 

هنوز پنج‌ماه به تولد بچه‌ی احمدآقا مانده بود که 
تمام مردم شهر از زن و مرد و کوچک و بزرگ از این‌خبر 
مهم اطلاع یافتند . . . نقل pl‏ محافل و سرمقاله اکشر 
روزنامه‌ها در باره تولد این بچه و اثر مهم آن درپیشرفت 
امور اجتماع و اصلاح اقتصاد و رفاه خانواده‌ها بود ۰.۱۱ . 
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pop‏ شهربا علاقه واشتیاق زیادی اخبار مربوط به 
این بچه را مطالعه می‌کردند و بیصبرانه منتظر تولد او 
بودند | | 

بالاخره انتظارها پایان یافت و درد زایمان شروع 
شد اا عده‌ای از هسایه‌ها « اهل محل و کسبه حتی‌چند 
نفر عکاس و خبرنگار جلوی خانه‌ی احمدآقا اجتماع‌کردند 
و با سلام و صلوات زائو را به بیمارستان بردند : .. 

متخصصین‌فن با دیدن زائو خنده‌شان گرفت وپرسید ند . 

انو cel‏ ی 

— میخواد وضع حمل کنه و برای مملکت !ولاد بیاره . ۰ . 

- زود ورش دارین ببرین» هنوز موقعش نرسیده » 
بچه نارسه | 

همراهان زائو او را با سلام و صلوات بخانه‌اش 
پرگرداندند | 

و با اینکه حاضر نبودند حتی یک دقیقه تولد doy‏ 
به عقب بیفتد با اینحال نه تنها مایوس نشدند بلکه با 
علاقه و اشتیاق آنها چند ply‏ شد و بعضی‌ها با اصرار 
از احمداقا میخواستند سور تولد بچه‌اش را پیش از به 


ce. ADDY آمدن او‎ Los 
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رئیس اداره آتشش از همه تندتر بود و به‌کارمندها 
نصیحت می‌کرد . 

lid, "‏ دیر و زود داره ولی سوخت و سوز ندارها " 

دو سه ماه دیگه گذشت . .. یکبار Bo‏ زائو را به 
بیمارستان بردند » تحام کارمندها از بیست ساله گرفته»تا 
هفتاد ساله شروع به رقص و شادمانی کردند!؟. تنها 
قیافه متخصصین gad!‏ بود که با دیدن زائو اعتراض‌کردند . 

" آقاجان چه عجله‌ای دارین؟ | یک کمی دیگه 
صبر کنید۰ ۰۰ دندان رو Sue‏ بگذارین بچه خودش به 
موقع دنیا ميآ د | . 

ولی مردم ولکن نبودند و با اصرار میخواستندبچه 
زودتر به دنیا بیاد ۱ ا 

هرروزصبح موقع رفتن به سرکار و عصر موقع برگشتن 
از کار سری به احمدآقا میزدند و می‌پرسیدند . 
" از نوزاد چه خبر؟" 

ادر اتکور که هه فکری یکی ا 

" من چه فکری بکنم ؟ | متخصص‌ها aul‏ این‌درد 
را علاج‌کنن . .." 


" هیچ علامت و خبری نیس ؟ ۱. 

" نه.. .واله . . .مطمتن‌باشین از شما مخفی‌نمیکنم . . . " 

٩‏ ماه و ٩‏ روز و 9ساعت و ٩‏ دقیقه هم گذشت اما 
از بچه خبری نشد ... اهل مخله از بسکه انتظارکشیده 


oo 


بود ند دجار ناراحتی اعصاب شد ۵ دائم ped‏ ...ور 
می‌کردند . »ماه گذشت ... ۱۱ ماه گذشت . از بچه 
خبری نشد ۲۱۱ Cpr.‏ نمانده بود اهل محل خودشان 
بزایند | eee‏ که گره از اینکار باز شد و مژده مسرت بخشی 
دهان به دهان به گوش اهل شهر رسید : 
" نوزاد داره به Liss‏ مياد ای 
بهت‌آور را آززبان بقال سرکوچه شنید ' 
- مشتلق JL‏ من Glass‏ داره I bos she‏ 
احمداآقا دهان دوان خودش را بخانه رسانید دید 
زنش توی رختخواب افتاده و پیچ و تاب میخورد ۰۰. 
هیجان زده پرسید . 
ا معطل نکن بدو آمیولانس خبر کن ... 
احمدآقا از شدت هیجان دست و پاشو گم کرده و 
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خداوند پدر و بادر هه‌سایه‌ها را بیامرزه که در 
کارهای خیر و شر پیشقدم هستند ۰ بخصوص بخاطر تولد 
نوزاد در یک چشم بهمزدن همه‌چیز را آماده کردند فقط 
زورناجی کم بود vel‏ 

gil;‏ را روی دست به زایشگاه بردند . . .متخصص‌ها 
معاینه را شروع کردند اما نتیجه باز هم منفی شد | 

بقال سرکوچه گفت . ۱ 
" مبادا زائو را بخانه ببرید » بگذارید توی‌زایشگاه 
یماند . .. " 
plas‏ اهل محل حرفهای بقال را تصدیق کردند: 

" بله... توی زایشگاه بستری بشه بهتره. .۰" 

بالاخره زائو را توی زایشگاه گذاشتند و بخانه 
برگشتند ... سه روز گذشت از بچسه خبری نشد . .. 
یکهفته گذشت پانزده روز گذشت . 

احمدآقا از دست مردم داشت دیوانه میشد... 
حاضر بود از خیر بچه بگذرد و مردم دست از سرش 
بردارند . اما poy‏ ولکن نبودند ... انگار تولد این 
بچه با سرنوشت مملکت بستگی پیدا کرده است | هرکس 
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به احمدآقا میرسید می پرسید 


رز 9 


چه خبر: ؟... 
احمدآقا جواب میداد .: 
" چطور خبری نیس؟. 
" نمیدونم واله. .." 

کار بجائی رسید که مرد م احمدآقا را دلداری‌میدادند : 

" ناراحت نشو. .. میاد ... عجله کار شیطانه | 
شما فکر سورش باش |..." 

بعد از یکماه زائو را دوباره بخانه آوردند... 
شکمش مثل خمره بزرگ شده اما از dow‏ خبری نبود . .. 
اهل alow‏ گفتند . 
" بهتره هرروز چند نفر توی خانه احمدآقاکشیک 


بدهند . 


" کشی؟ لازم نداریم ... مگه Lowy‏ آمدن loam‏ 


قراول 9 یساول میخواهد ؟ . Pie‏ 
بعد از گفت‌وگوهای ob;‏ قرار شد خدیجه خانم با 


هفت تا dow‏ قد و نیمقدش در خانه احمد IT‏ بماند . .. 
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هشت . . .نه۵. . .ماه دیگه گذشت . . .حوصله اهل 
مجل داشت سر میرفت خیلی‌ها از خیر به‌دنیا آمدن‌بچه 
چشم پوشیدند و به دنبال کارشان رفتند . .. قضیه‌کم کم 
داشت فراموش میشد که یکروز خبر تولد نوزاد مثل‌بمب 
در همه جا پیچید . .. 

زنده باشند متخصصین بعد از مدتها زحمت وکوشش 
آنها بچه به Low‏ آمد . .. 

احمدآقا توی اداره بود که این خبر را تلفنی به او 
اطلاع دادند ...رئيس اداره و جمعی از کارمنسدان به 
اتفاق احمدآقا به زایشگاه رفتند , .. 

بچه را در قسمت کودکان نورس و زیر پوشش‌مخصوص 
نگهداشته بودند . احمدآقا با هیجان زیادی دستش راپیش 
برد تا روپوش را از روی صضورت نوزاد کناربزند و 
چشمش به دیدار او روشن گردد اما دکتر مانع شدو 
گفت . 

م دست بهش نزنید یک چشمش کور است | 

احمدآقا خواست دست‌های بچه را بگیرد باز هم 
So‏ اجازه نداد و گفت . 

ب دستهایش کوتاه و بلند است . .. 
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احمدآًقا برسید . 

— گوش و دماغ دارد ؟ 

cle —‏ دماغش دو تا سوراخ هست ولی از گوش‌ها 
خبری نیست | 

احمدآقا با ناراحتی پرسید . 

- آقای So‏ این چه جور خلقتی است؟ 

یکی از پرستارها بجای دکتر جواب داد . 

ب شیر بی‌یال و دم است ۰.۰.۱ 

خدیجه خانم گفت . 

— لااقل یک اسم خوبی براش بگذارید ... 

اینبار رئیس اداره که تا حالا ساکت بود جواب‌داد: 

— من یک اسم خوب و مناسبی برای این بچه 
ناقص‌الخلقه پیدا کرده‌ام ... 

حضار به احترام رئیس اداره سکوت WIS‏ و همه 
چشم به دهان او دوختند تا به‌بینید چه اسم مناسبی 
برای بچه احمدآقا پیدا کرده |... 

آقای رئيس بادی به Pace:‏ انداخت صدایش را 
صاف کرد و گفت . 

امه هرا کار اتون metres al‏ 


قبل از اینکه حرف GET‏ رئیس تمام شود صدای 
کف‌زدن و هلهله جمعیت توی اطاق پیچید . . .به‌تصدیق 
همه اسمی مناسبتر از این برای یک موجود ناقص‌الخلقه 
low‏ نمیشود . 


1 


بزرگترین سلطان جهان وساس | 


یکی بود ... یکی نبود ... در یک سرزمین دور 
افتاده وصع عجیب و غریبی حکمفرما بود 1 جیزی راأکه 
یکی‌کم داشت دیگری آنقدر ob;‏ داشت که نمیتونست 
بود | و aT‏ چشمش سیر بود از گرسنگی مینالید ۱... 

کارها حساب و کتاب نداشت . . .هرکس زورش به 
دیگری میرسید با کمال بی‌انصافی پدرش را در میا وردا 
و تمام هم و غم و کوشش مردم این بود که چطور سر 


UL‏ بزرگترین‌سلطا ن‌جوا uJ‏ وساس 


دیگران را کلاه بگذارند وجیب آنها را خالی کنند ! 

مردم این سرزمین هرسال خودشان را وزن‌می‌کرد ند 
هرکس سنگین‌تر بود حاکم و سلطان آن سرزمین میشد .۰ .. 
بهمین جهت تمام مردم آنجا از زن و مرد و پیر وجوان 
و کوچک و بزرگ صبح تا شب دهانشان می‌جنبید وغذاهای 
مقوی میخوردند و شربت‌آلات ویتامین دار میآشامیدند 
تا بیشتر چاق و سنگین بشوند وبتوانند به‌مقام و منصب 
شاهی برسند ۱... 

ی جمعیت داوطلب پادشاهی یکنفر که از 
همه لاغرتر و مردنی‌تر بود بیشتر از سایرین فعالیت 
می‌کرد و غذا میخورد تا چاق بشود . . .می‌گفت . 

" اگر من سلطان بشوم کاری می‌کنم که تمام مردم 
این سرزمین راضی و خوشحال بشوند . .." 

اما کوشش او بی‌نتیجه بود . . .هر کاری می‌کرد و 
هرقدر غذا میخورد بجای اینکه چاق‌تر بشود لاغرتر 
میشد | 

یک شب که در کلبه خودش نشسته بود ضمن‌خوردن 
غذا برای چاق شدن و رسیدن بمقام و منصب سلطنست 
نقشه می‌کشید ولی فکرش به جائی نمی‌رسید . . .باخودش 
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همینکه میخواست افکارش را جمع کند یکدفصه 
بدنش به سوزش شدیدی دچار میشد | Joo‏ اینبود که 
کسی سوزن تیزی توی بدن او فرو می‌کند . .. 

مرد بیچاره مرتب تنش را میخارید . . .جای‌سوزش‌ها 
را نگاه می‌کرد ۰ ۰۰ آب دهان روی آنها میمالید « اما 
ole‏ آن را law‏ نمیکرد . .. 

همینطور که توی Sd‏ شاه شدن غوطه‌ور بود وبدنش 
را میخارید یکدفعه پرنده‌ای . . .وز . . .وز . . .کنان از بیخ 
بگوید ... کمی که گوش داد این حرفها را شنید : 

" ای LL‏ این يارو هم "Mol‏ نه خون داره نه 

"| os 

مرد لاغرمردنی پرسید . 

" تو کی هستی ؟..." 

صدائی از توی تاریکی جواب داد . 


منم ... ساس هستم ...۰ 
" تو SES‏ ؟ "ee‏ 
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1 وسط یاهایت ینهان شده‌ام il‏ 2 
" بیا بیرون باهت کار دارم ..." 
ساس آهسته و آرام از جائی که پنهان شده بود 
ییرون آمد روی زانوهای مرد ye‏ و مرد نی نشست وگفت . 
" با من چکار ارق 
ق چرا اینقدر . . .وز . ۰ .وز ۰ ۰ .می‌کنی ؟ ۰ ۰. 
ساس جواب داد . 


ay ae "‏ سرتاپای تنت را نیش میزنم » یک قطره 
خون پیدا نمیشه, .۰" 

مرد لاغر و poy‏ ساس را میان دو انگشتش‌گرفت 
و در یک لحظه بنظرش رسید این دشمن خونی را وسط 
انگشت‌ها " له MS‏ .. 

ساس متوجه شد و با التماس گفت : 

" مرا نکش. ..قول میدهم برای رسیدنت بمقام 
پاد شاهی کمک کنم ..." 

مرد لاغراندام با مسخره پرسید : 

" تو که یک ساس بیشتر نیستی | برای شاه شدن من 
SoS a>‏ از دستت برمیاد ؟ |...' ۱ 
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" تو مرا سیرکن منم کاری می‌کنم که تو چاق بشی 
و بمقام سلطنت برسی » بشرط اینکه وقتی موفق شدی‌این 
شرط را فراموش نکنی ..." 

ا Ul‏ رل رک بت یر س E‏ 

منکه بقول خودت " نه گوشت دارم › نه‌خون ..." 

ساس با اعتماد و اطمینان زیادی می‌گوید . 

" مرا ببر پیش دشمنانت در آنجا بگذار. من‌خون 
آنها را میمکم ... من سیر و فربه میشوم و دشمنان تو 
لاغر و مردنی میشوند ... و تو از آنها چاق‌تر خواهمی 
شد و بمقام پادشاهی میرسی TT‏ 

مرد لاغر و مردنی هر چقدر به مغزش فشار میا ورد 
دشمنی برای خودش پیدا نمیکند به ساس می‌گوید : 

" من دشمنی ندارم ..." 

ساس با تعجب میپرسد . 

" چطور ممکن است؟ تمام مخلوقات OS‏ زمین هر 
plod‏ دشمنی دارند ... تو هم حتما " دشمن زیادداری 
ولی خودت نمیدانی ۱ کمی Ss‏ کن یادت میادا " 

مرد لاغراندام بفکر فرو میرود و پیش خودش زمزمه 
می‌کنه : 


VA‏ بزرگترین‌سلطان‌جهان وساس 


LT"‏ دشمن من کی‌یه؟ آن هست؟ این هست ؟ 
نکنه اون یکی‌یه؟ 1...شاید هم اینه؟ ۱..." 

ساس با ت می‌گوید . ۱ 

pls‏ اینها aS‏ اسم بردی همه دشمن تو هستند 

ولی تو نمیدونی ... بزرگترین دشمن تو همان کسی‌است 
که با روی خندان با تو روبرو می‌شود . " 

مرد لاغر و مردنی Joo‏ کسی که به کشف بزرگی 
نائل oot‏ لبخند رضایتآمیزی Wyo‏ و جواب میدهد : 

" ای ساس حق با تست ... این همسایه بدجنس 
من pal‏ بیشرفی است و من تا حالا متوجه نبودم ..." 

مرد مردنی ساس را برمیدارد و بخانه همسایه 
می‌اندازد و خوشحال و راضی از اینکه ساس انتقام او را 
از هسایه‌اش خواهد گرفت زیر لحاف پاره‌اش درازمی‌کشم 
و به خواب عمیقی فرو میرود . 

فرداشب دوباره این صحنه تکرار می‌شود . ..درهمان 
دقایقی که مرد لاغر و مردنی مشغول کشیدن نقشه برای 
چاق‌شدن و بمنصب شاهی رسیدن است باز هم صدای 
وز . ..وز . . .بگوشش میرسد ولی ایندفعه صدا ضخیمتر 


شد ۵ اتتا .: 


وقتی چشم مرد لاغر و مردنی به ساس می‌افتدچیزی 
نمانده از تعجب دو تا شاخ در بیآورد » وزن ساس چهار 
ply‏ د یشب شده است . 

با تعجب میپرسد . 
| خودت هستی ؟. 

" بله... و می‌بینی در عرض یک شب به اندازه 
یک فندق شدم ... زودباش مرا ببر پیش یکی دیکه 
از دشمنانت تا خون او را هم یمکم ۱ ۰.۰۱" 

مرد لاغر و مردنی اینبار ساس را بخانه یکی دیگر 
از هسایه‌ها می‌اندازد vee‏ 

ساس شب بعد در حالیکه به اندازه یک گردو شده 
غلطان غلطان پیش مرد لاغر de Tee‏ و می‌گوید . 


" رفیق می‌بینی بچه صورتی درآمده‌ام ۰" 
"توفقط سعی کن مرا پیش د شمنا نت L 6S pty‏ بقیه 
کارها کارت نباشد ...من میدانم چطور وسیله پاد شاه شدن 
ترا آماده کنم "eee‏ 
مرد لاغر و مردنی می‌گوید . 
" تو داری روزبروز چاق‌تر میشوی ولی من هنوز 
ols‏ نخوردهام eee‏ ‌ 


ش بزرگترین‌سلطان‌جهان‌وساس 


ساس جواب میدهد . 

" رفیق عجله نکن . .. طولی نمی‌کشد تو هم به 
اندازه‌ای چاق می شوی که مردم مجبورند ترا سلطان کنند. ' 

مرد لاغراندام هرشب ساس را بخانه یکیازهمسایه‌ها 
می‌اندازد . 

ساس هرشب چندین ply‏ شب قبل بخانه‌مرد لاغر 
اندام برمی‌گردد تا اینکه به اندازه یک موش مي‌شود . . . 
همسایه‌ها که از نیش cla‏ گزنده ساس بزرگ به تنگ آمده 
و طاقت تحمل ندارند . خانه‌هایشان را ترک کرده و 
بجای دیگر میروند و مرد لاغراندام بخانه آنها 
اسباب‌کشی می‌کند و از میوه‌های درخت‌ها و سبزی‌با غچه‌ها 
میخورد و با این ترتیب بسرعت چاق می‌شود |... 

ساس همچنان از مرد لاغر میخواهد دشمنانش را 
معرفی کند و مرد لاغراندام می‌کوشد دشمنان خود را 
بدا کن 

" آهان؟ دیشب فلانی بمن سلام نداد حتما" 
دشمن منست | بعله.۰.. دشمن خطرناکی است | شاید 
هم فلانکس دشمن من باشد چون تا بحال کمکی بمن 
نکرده. .. " 


بزرگترین‌سلطان‌جها ن وساس ۷١‏ 


مرد لاغر و مردنی هرشب ساس راب‌رمیدارد و به 
ob‏ یکی از آشنایان قدیم و جدیدش میبرد . 

ساس با مکیدن خون دشمنان مرد لاغراندام رفته 
ais,‏ به اندازه یک گربه شد .. بعلاوه قسدش به اندازه 
یک خرگوش رسید ... در خانه‌ی هرکس که وارد ميشد 
بدون ترس و واهمه گلوی صاحیخانه را می‌گرفت وخونش 
را میمکید » فردا pro‏ بقیه افراد ob‏ از آ نجا می‌ گریختند 
ومرد لاغر و oy‏ خانه و اموال او را تصاحب‌می کرد . 

با این ترتیب ساس و مرد لاغراندام روز به روز 
بزرگتر و چاق‌تر میشوند . .. ساس به‌اندازه یک گاومیش 
می شودو مرد لاغراندام قیافه گلادیاتورها را پیدا میکند. اما 
باز هم هر دو سعی می‌کنند بیشتر پیش بروند . . . ساس 
مرتب خون میخواست و مرد لاغراندام چشمش بدنیال 
ob‏ و زندگی دیگران بود و بمحض اینکه از قیافه‌یکنفر 
خوشش sol gor‏ و یا کسی از انجام تقاضای او سرپیچی 
می‌کرد» فوری ساس را بخانه او میفرستاد | 

روز انتخاب سلطان مملکت میرسد +++ در آن روز 
pli‏ داوطلبان را وزن می‌کردند و هرکدام سنگین‌تر 
بودند باین مقام منصوب میشدند | 


۷۲ بزرگترین‌سلطان‌جهان وساس 


وقتی نوبت به مرد لاغراندام سابق میرسد وروی 
باسکول میرود چیزی نمانده فنرهای باسکول بشکند ! 
فریاد شوق مردم بلند میشود , و برای تشویق مرد لاغر 
اندام سابق همه شروع به کف زدن می‌کنند؛ تاریخ کشور 
تابحال چنین سلطان سنگین وزنی بخود ندیده است مردم 
جشن می‌گیرند و ASL‏ زدن و رقص و پایکوبی سلطان 
جدید را بکاخ اختصاصی میبرند . 

ساس خونآ شام کنار تخت سلطنتی جا خوش میکند 
وقتی هوا تاریک میشود و شب فرا میرسد ساس می‌گوید : 

" من خون میخواهم . . .گرسنه‌ام ..." 

سلطان جدید که قول داده cul‏ اگر به سلطنت 
برسد برای ساس تلافی کند صدر اعظم را صدا میزند 
و می‌گوید : 

رد وان Cae Cabs,‏ کی کے و وی 
دشمنان ما را پیدا کن و بحضور بیاور ...۰" 

صدراعظم جواب میدهد .. 

" سلطان زنده باشد ...در این سرزمین هیچکس 
دشمن شما نیست ... شما که بزور سلطان نشده‌اید . .. 
طبق سنت و قانون مملکت شما سنگین‌ترین فرد هستید 


wr ن وساس‎ by lap p Sy 


و ملت شما را برای سلطنت انتخاب کرده است باینجهت 
د شمنی ندا رید ا 

سلطان جدید با اخم می‌گوید . 

" هرگز چنین چیزی Soo‏ نیس که شاه یک‌مملکت 
دشمن نداشته باشد . . .زودباش. ..دشمنان مرا پیدا کن 
و بحضور بیاور . ۰۰" 

صدراعظم از رفتار و حرف‌های سلطان جدید تعجب 
می‌کند ولی‌چاره‌ای ندارد و میبایست امر سلطان انجام 
گیرد بهمین جهت وزراء را حاضر میکند وبه آنها دستور 

" هر کجا دشمنان سلطان را پیدا کردید فوری 
دستگیر کنید و به اینجا بیاورید ای 

وزراء به روسای ادارات و آنها بکارمندان‌خود این 
د ستور را ابلاغ می‌کنند و یک مسابقه خوش‌خدمتی درسرناسر 
مملکت برای دستگیری دشمنان سلطان آغاز می‌گردد | 

هرکس که بنظر مقامات دولتی کوچکترین عمل‌خلافی 
انجام میداد و دشمنی‌اوبا سلطان محرز می‌گردید دستگیر 
و به حضور سلطان میفرستادند تا بدون درنگ به ساس 


Yt‏ بزرگترین‌سلطا ن‌جها ن‌وساس 


اما ساس خونخوار با این قربانی‌ها سیر نمیشد و 
دائم سرش را به ستون‌های کاخ میزد و فریادمی‌کشید . 

" من گرسته‌ام ... برای من خون بیاورید vee‏ 

سلطان هر روز برای دستگیری دشمنانش به صدر 
اعظم بیشتر فشار میآورد و صدر اعظم‌هم به زیردستان 
خود بیشتر پرخاش میکرد . 

" زود باشید همه‌جا را زیر نظر بگیرید . . .مواظب 
حرکات pop‏ باشید . .. هرکس بطرف " چپ نگاه کند 
د شمن سلطان است فوری دستگیرش کنید و بکاخ‌بفرستید . " 

مامورین دولت عده زیادی را به این جرم دستگیر 
می‌کنند . و Glas‏ ساس خونآشام چند روزی تأمین‌می شود . 
مردم هوشیار بمحض اطلاع از این امر مواظبت‌میکنند 
نگاهشان بطرف چپ نیفتد ۱... 


ساس همچنان نعره می‌کشد و خون میخواهد . . . 
چنان سرش را به ستون‌های کاخ میزند که کاخ به لرزه 
می‌افتد ols...‏ با عتاب و خطاب از صدراعظم میخواهد 
less‏ اوا سیر 0[ ۱ 

اینبار صدراعظم می‌گوید . 

" هرکس بطرف ol cul,‏ کند دشمن سلطان‌است 


بزرگترین‌سلطان‌جها ن وساس ۷0 


ارف وان زا cule‏ جرم دوکر و GUS‏ ید 
می شود" از آن روز به بعد هیچکس جرات نمیکند به 
چپ Gul, by‏ نگاه کند... 

ساس که به اندازه یک فیل شده است همچنان‌فریا - 
می کشد و ضون میخواهد . ۰ gla‏ نعره میزند که زمین 
و آسمان به لرزه در میا ید ... 

مامورین برای پیدا کردن دشمنان سلطان هرکس را 
که به راست » به چپ » به جلو... به عقب »› نگاه کند 
دسنگیر مي‌کنند . ee‏ مردم aS, | sh‏ بهانه‌ای ید ست 
مید هد و مامورین فعالیت می‌کنند , ۰ . 

ساس بقدری درنده و وحشی می شود که چیزی‌نما نده 
را تهدید می‌کند و صدراعظم به وزراء و آنها به‌مامورین 
دستور میدهند که اگر در دستگیری دشمنان سلطان‌کوناهی 
کنند خود شما را قربانی خواهند کرد . .. 

مردم برای S|‏ دسنگیر نشوند درخانه‌خود شان 


۷۳۹ بزرگترین‌سلطان‌جهان وساس 


پنهان میشوند ولی درد ساس که هر روز بزرگتر و گرسنه‌تر 
می‌شود چاره‌ای ندارد | 

به دستور صدراعظم یک اداره دشمن‌یابی درسرتأسر 
مملکت تاسیس مي‌شود . هرکس برای نجات خودش‌دیگران 
را معرفی میکند . 

E Gabe cal”‏ یس 

جستجو در خانه‌ها شروع می‌شود . . . مامورینآ نها ئی 
را که از ترس در خانه‌هایشان مخقی شده‌اند بزور بیرون 
Bik‏ نویه کاخ lab tags‏ شون LST‏ را بک 
نا بار ھم کات گنه wildy‏ کرت شون سراف 
اینبار سلطان که جان خودش را در خطر می‌بیند به 
اطرافیان ظنین مي‌شود .۰۰ دستور میدهد آنها را جلوی 
ساس که دهانش به‌اندازه یک کوره بزرگ آهنگری شده 
است بیندازند . .. 

بتدریج درباریان. . .روسا . وزراء و حتی صدراعظم 
را به ساس تحویل میدهند و بعد هم سربازها و مامورین 
محافظ جان سلطان قربانی میشوند . 

اما شکم ساس سیر نمیشودو خون میخواهد . . .یکروز 
سلطان بطرف cul,‏ و چپ و جلو و عقب نگاه می‌کند 


بز رگترین‌سلطان‌جها ن وساس ۱ ۷۷ 


می‌بیند غیر از خودش هیچکس درآن سرزمین باقی‌نمانده 
تصمیم میگیرد فرار کند و خودش را ازچنگ ساس نجات 
دهد ولی به کجا میتوانست ot lage Ss‏ 

سلطان Tay‏ چاقی و سنگینی توی دست ساس‌خونخوار 
به اندازه یک ساس در دست یک آدم معمولی بود . 

ساس یکی از موهای کنار انگشتش را که به اندازه 
یک شاخه درخت بود بطرف سلطان دراز می‌کند و میگوید . 

wb "‏ دشمنان خود را بمن نشان بدهی ... من 
خون میخواهم ... خیلی گرسنه‌ام ۰ .." 

سلطان خیلی التماس می‌کند و می‌گوید " دیگر دشمنی 
ندارم ۰.۰" 

" چون ساس قبول نمیکند سلطان با انگشت سینه 
خودش را نشان amor‏ ... ساس هم که منتطر چنین 
روزی است با یک حمله برقآسا بروی بزرگترین و سنگین‌ترین 
سلطان جهان میپرد و خون او را میمکد ا و با این‌ترتیب 
یکبار So‏ تاریخ تکرار می‌شود . 


۷۹ 


| قصه‌ای را که لافونتن ننوشت و من مینویسم " 


حیوانات بین خودشان یک مسابقه ( هوش ) ترتیب 
sole‏ بودند . هر حیوانی خود را باهوش‌ترین حیوانات 
دانسته وانمود می کرد ند مسابقه را خواهند برد eas‏ 

اما این یک ادعا بود و همه میدانستند Cry aS‏ 
حیوانات دو کاندیدای قوی وجود دارد و مسلما یکی از 
آنها نفر اول این مسابقه می‌شود . 

یکی از این کاند یداها روباه بودو دیگری " سگ‌گله " 
هرقدر روز مسابقه هوش حیوانات نزدیکتر میشد مبارزه و 
رقا بت سختی که بین روباه و سگ کله در گرفته od Gem‏ 


شدیدتر و فشرده‌تر می‌گردید ۰ .۰. 

این دوحیوان باهوش که دشمن خونی یکدیگر شده 
و برای بدنام کردن رقیب هرکاری از دستشان بر میآمد 
انجام میدادند . سگ als‏ جلسه‌ای تشکیل داده ودرجمع 
حیوانات شروع به سخنرانی کرد : 

" من آنقدرها که JS‏ مي‌کنید علاقمند نیستم 
در این مسابقه برنده بشم ... فقط ترسم از این است 
که روباه برنده شود و آبروی ما را بین دیگران بریزد . .. 
غیر از روباه هرکس برنده این مسابقه بشود من از صمیم 
قلب راضی و خوشحالم " تمام حیوانات نطق سگ گله را 
با شور و شعف زیاد تائید کردند و همه یکدل ویکزبان 
قول همکاری دادند که با تمام قوا از انتخاب روباه 
جلوگیری نمایند . 

روباه مکار که هوا را پس‌می‌دید و با این ترتیب 
انتخاب خود را فیرممکن میدانست بفکر حیله جدیدی 
افتاد و بعد از رفت و آمدها و گفت‌و گوها قرار شد روباه 
و سگ گله با همفکری یکدیگر کاندیدای صالحی انتخاب 
بعد از این توافق رویاه و سگ گله یک جلسه 


مسابقه حیوانات ۸۱ 


سری تشکیل دادند روباه بدون خجالت و رودرباایستسی 
سر صحبت را باز کرد و گفت : 
خود ما کم هوش‌تربا شد 9 نتواند صرری lw‏ برساند at‏ 
سگ گله هم گفته‌های روباه را تصدیق کرد و گفت . 
" بنظر من حتی wl.‏ احمق‌ترین حیوانات‌راانتخاب 
کنیم تا منافع او بیشتر بما برسد |..." 
روباه با خنده مکرآمیزش موافقت جدی خود را اعلام 
کرد و قرار شد هر دو با جدیت به جستجوی کاندیدای 
یکروز سگ گله پیش گاو که در چمنزاری مشغول چرا 
بود میرود و سر صحبت را با او باز می‌کند : 
" در میان تمام حیوانات شما نافع ترین و بهترین 
حیوان برای بشر هستید . .. گوشت و پوست و شیر وسم 
و شاخ 9 حتی تاپاله‌یه lai‏ مورد jlo‏ انسان‌هاسست ۰ 
حتی در هوش و ذکاوت شما از همه‌حیوا نات جلوتر هستید |" " 
گاو که تابحال ساکت و آرام بحرفهای سگ گله گوش‌میداد 


وقتی صحبت از هوش و ذکاء می شود بخنده می‌افتد 9 

1 برادر مرا مسخره می‌کنی ؟ ای 

سگ خیلی جدی جواب میدهد : 

" چرا مسخره کنم ؟ کی جرات دارد باهوش‌ترین 
انا مه کنو A a‏ 

گاو با اینکه حرفهای سگ را شوخی و مسخره‌میداند 
ولی باورش می‌شود و خنده تشکرآمیزی میزند ۰۰۰ 

" سگ " برای اطمینان و اعتماد بیشتر گاو با جملات 
شیرین و اغواکننده دیگری نظرش را تکرار می‌کند وبدنبال 
کارش میرود eee‏ 

طبق قرار قبلی بعد از رفتن " سک روباه" بدیدن 
گاو میرود و با GE‏ دادن دم و تعظیم‌های مکرر توجه 
گاو را جلب میکند»گاو مد نی خیره ۰ . .خیره ...۰ به روبا ه 
نگاه میکند و برای شنیدن حرفهای او گوش‌هایش را تیز 

روباه با خنده مخصوصش صحبت را شروع میکند . 
به ...به ۰ . .گاو عزیز . . . جال شما چطوره؟می بینم 
که جرقه‌های هوش و ذکاوت از چشمان شما بیرون می‌جهد | 


مسابقه حیوانات A‏ 


گاو که برای د ومین بار است مسئله هوش 9 ذکاوت 
خود را از دهان دیگران می‌شنود» بیش از پیش باورش 
شده بادی به غبغب می‌اندازد و جواب میدهد . 
ف ر سنه که من گاو هستم ولی از آن کاوهائی که 
توخیال می‌کنی نیستم .۰ . . من وظیفه خود را خوب میدانم ..." 

روباه می‌گوید . 

" باور کن من جز حقیقت حرفی نمیزنم 6 هوش و 
ذکاوت در چشمان تو میدرخشد . هرکس به چشمانت‌نگاه 


کند هیپنوتیزم می‌شود و از خود بیخود می‌گردد . تو 
kis‏ کاندیدای بدون رقیب مسابقه هوش هستی و من‌قول 
میدهم موفقیت شما حتمی است . .. شما قبول کن‌بقیه‌اش 
ie‏ ۳ 

گاو که "WS‏ باورش شده موافقت خودش را اعلام 
وبی‌گیر خود را برای قطعی شدن انتخاب گاو شروع کند . 

روباه از یکطرف و سگ از طرف So‏ فعالیت شدیدی 
برای معرفی گاو و جلب‌نظر رای دهندگان آغاز می‌کنند | 

psi‏ حیوانات میدانند کاو احمق‌ترین حیوانات است 
و برنده مسابقه هوش نخواهند شد ولی بخاطر اینکه روباه 


و سگ که از همه باهوش‌تر هستند انتخاب نشوندتصمیم 
هر حیوانی به دیگری میرسد شروع به تعریف از ذکاوت 
" برادر... زرافه... نمیدانی گاو چقدر باهوش 

انت 1" 
Gud) "‏ شترمرغ چطور ممکنه ندانم ؟ | این چیزی‌یه 

که همه میدونن ۰ .." 

" تو به کی رای میدی؟ ۱" 

من چشم بسته به گاو رای میدم ۰ .. 


i>‏ مورچه و مگس و تمام حیوانات زیرزمین و توی 
دریا کار و زندگی خودشان را رها می‌کنند و برای معرفی 
و تبلیغ نیروی فوق‌العاده هوش و ذکاوت gS‏ به تکاپو 
می‌افتند ool‏ 

دراتر این سر و صداها گاو که کاملا باورش شده 
به خودش می‌گوید . 

" معلوم می‌شود من باهوش‌ترین حیوانات هستم و 
تا بحال نمیدانستم | وقتی روباه وسگ هم این موضوعرا 
تائید می‌کنند So‏ جای هیچگونه شک و تردیدی نیست 
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اینها که گول نمیخورند لابد مسئله حقیقت دارد و خودم 
خبر نداشتم | ! "eae‏ 

روز مسابقه تمام حیوانات به‌اتفاق آرا* رای‌میدهند 
که گاو باهوش‌ترین حیوانات است . . 

با این انتخاب رفتار و حرکات گاو تغییر میکند موقع 
راه رفتن بادی به غبغب می‌اندازد... با قدمهای‌سنگین 
راه میرود | 

هنگام چرا درچمنزار" لم " میدهد و علوفه‌ها را با 
ob‏ میجود veel‏ 

مدتی می‌گذرد ... حیوانات تصمیم می‌گیرند بین 
خودشان بهترین لگدپران و خفتک‌انداز را انتخاب‌کنند . 

با اینکه نتیجه مسابقه از پیش معلوم بود اسب يا 
قاطر بعنوان قهرمان جفتک اندازی انتخاب میشوند اما 
بخاطر اینکه " خر" هم مدعی رسیدن بمقام قهرمانی بود ٤‏ 
و.امکان داشت آراء زیادی بیاورد اختلاف و مبارزه خونینی 
بین کاندیداها در گرفت ... حتی خروس‌کم جثه خودش 
را بهترین لگدپران میدانست دراین میان اسب هم دلش 
نمی‌خواست قاطر انتخاب شود .۰۰ خیلی به یکدیگربد و 
بیراه می‌گفتند و در جلسات انتخاباتی نسبت‌های‌ناروائی 


۸1 مسابقه حیوا نات 


قاطر هم جوابش را اینطور میداد : 

" با جفتک اسب مگس هم له نمیشه | باید بره از 
گاو جفتک‌زدن یاد بگیره ... 

اسب که‌آبرویش‌را در خطر می بیند یکروز صبح‌پیش 
گاو که در کنار رودخانه مشغول آب خوردن است میرود و 
می‌گوید . 

" ای گاو محترم تو نه تنها باهوش‌ترین حیوان 
دنیا هستی . SL‏ بهترین جفتک‌زن و لگدپران د بین 
حیوانات میباشی ..." 

گاو سرش را برمی‌گرداند .۰ . . چند لحظه خیره ... 
خیره به اسب نگاه‌می‌کند به‌بیند این حرفها را روی مسخره 
میزند یا Gar‏ می‌گوید . .. چون اثری از شوخی ومسخره 
در قیافه اسب نمی‌بیند با حيرت مي‌گوید . 

" اسب عزیز تو چرا اینحرف را میزنی؟ | درمقابل 
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جفتک‌زدن تو من چکاره‌ام ؟ ...۰" 

اسب میخندد و جواب میدهد . 

" اختیار داری جناب گاو | خودت را خیلی یکدستی 
گرفتی | در مقابل جفتک‌اندازی شما من و قاطر سگ کی 
هستیم aes ae‏ 

بعد از حرفهای اسب پشت سرش قاطر پیش گاومیرود 
و می‌گوید . 

" ای قوی‌ترین جفتک‌انداز boo‏ حضرت gS‏ بزرگوار 
جان نثار با کمال افتخار برتری و قدرت شما را در امر 
جفتک‌اندازی و لگدپرانی پذیرفته و آماده‌ام رای خودم‌را 
به شما بدهم ere‏ ۱ 

گاو با شنیدن این نطق آتشین بحدی تحت تاثیر 
قرار می‌گیرد که با plo‏ ناباوری پیش خود می‌گوید . 

So "‏ از اینها بیشتر نمیدانم ... حتما " جفتک 
اندازی من خیلی خوبست و خودم خبر ندارم ...۰" 

روز سابقه تمام حیوانات متفقا" گاو را بعنوان 
بهترین جفتک‌انداز انتخاب می‌کنند . 

و جناب کاو که قهرمان هوش و OBS‏ بود به مقام 
قهرمانی جفتک‌اندازی هم میرسد 1 is‏ 


۸۸ سابقه حیوانات 


مدتی می‌گذرد . حیوانات مسابقه دو ترتیب میدهند » 
هر حیوانی حتی لاک‌پشت هم خود را تیزروترین حیوانها 
میدانست | 

ولی از قبل روشن بود تازی یا خرگوش برنده 
خواهند شد . .. 
بهمین جهت pls‏ حیوانات به آنها حسادت می‌کردندو 
میخواستند بهروضعی شده مانع انتخاب آنها بشوند ... 

هر قدر روزهای مسابقه نزدیک‌تر میشد دشمنی‌تازی 
و خرگوش شدیدتر می‌گردید . 

تازی پیش خودش می‌گوید . 

"اگر قرارداشت من نفر اول نشوم بهتره کاوهم نشود . " 

چون عقیده و نظر خرگوش هم همین بود هر دو 
پیش گاو میروند و می‌گویند . 

" ای‌گاو عزیز | تو نه فقط باهوش‌ترین و بهترین 
جفتک‌آندا زهستی بلکه تندروترین حیوا نات هم میباشی!. . .۰" 

گاو باورش میشود! و اجازه میدهد برایش‌تبلیغ کنند ! 

روز مسابقه هر حیوانی میخواهد از دیگران جلو 
بزند سایرین به او پشت پا میزنند و او را به زمین 
می‌اندازند و به گاو راه میدهند تا از همه جلو بیفتد oo‏ 


و قهرمان دو بشود *! . 

با انتخاب gS‏ بعنوان بهترین دونده وضع حرکات 
و رفتار گاو “WS‏ تغییر میکند, دچار چنان نخوت و 
غروری میشود که اجازه نمیدهد هیچکس به حریم چراگاه 
او نزدیک as‏ 

باز هم مدتی میگذرد » حیوانات میخواهند مسابقه 
زیباترین حیواتات را برگزار کنند .. . 

pls‏ حیوانات خودشان را زیباترین وخوش‌تیپ‌ترین 
حیوانها میدانند ابا اينکه مسلم بود در اين مسابقه آهو 
و یا بز کوهی برنده خواهد شد . اما ټمام حیوانات با 
فعالیت و پشتکار زیاادی در این سابقه کاندیدا شدند .۰۰ . 
gly‏ با همه کوشش‌ها بخاطر حس‌حسادتی که بین‌کاندیداها 
حکمفرما بود باز هم روز مسابقه Sam‏ به‌گاو رای دادند | 

از همه‌ی اینها عجیب تر توفیق کاو در مسا بقه‌د رنده 
ترین حیوانات است . !. با اینکه نام گرگ و عقاب در 
GIL‏ لیست بود ولی بخاطر چشم و همچشمی و حسادت 
و تنگ نظری جناب گاو علفخوار را بعنوان درنده‌ترین 
حیوانات انتخاب کردند . باز مدتی می‌گذرد . . .اینبار 
میخواهند. بزرگترین حیوان را انتخاب کنند , 


در مقابل فیل و شتر و زرافه باز هم جناب گاو 
نفر اول این مسابقه شد!؛. 

کاو با هر عنوانی که بدست میآورد تغییرات‌زیا دی 
در حرکات و رفتارش پدید میآمد و ...کم‌کم کار giles‏ 
رسید که خود را مافوق همه حیوانات و حتی جدا ازنسل 
آنها میدانست و برای خود مقام و منزلتی والاترازطبقه 
حیوانات جستجو میکرد ! ! . 

تا اینکه زمزمه انتخاب سلطان حیوانات به وسط 
آمد ۰.. در این موقع شیر که تا بحال ساکت وآرام‌در 
bus‏ جنگل زندگی می‌کرد و کاری بکار دیگران نداشت 
چون موقعیت خود را متزلزل می‌بیند و مشاهده میکنسد 
عده‌ای فرصت طلب میخواهند مقام و منصب سلطان حیوانات 
را که در سرتاسر تاریخ به او تعلق داشته غصب کننداز 
جنگل بیرون tebe‏ و با غرشی مهيب کاندیدا بودن خود 
را اعلام میکند . 

از طرف دیگه پلنگ هم که پس از سالها انتظار فرصتی 
برای خود نمائی پیدا کرده بود به وسط معرکه les‏ ید و چنگ 
و دندان نشان میدهد . .. 


ایندفعه هم arcs‏ به نفع جناب gS‏ شد حیوانات 
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. و لياقت سلطان شدن نداشتند می‌گفتند‎ Sano | که‎ So 
"ما که گاو را بعنوان باهوش‌ترین و بهترین جفتک‎ 
زن و درنده‌ترین و زیباترین و بزرگترین و... انتخاب‎ 
کرده‌ایم چرا او را بسمت سلطان حیوانات انتخاب نکنیم!؟‎ 
سلطان حیوانات بودن حق گاو است و شیر پیر‎ 
ضررش کمتر است . بهمین جهت متفق و متحد به گاو‎ 
. رای میدهند و او را به سلطنت انتخاب میکنند‎ 
طبیعی که مربوط به زندگی‌حیوانات‎ gut در کتاب‎ 
است نوشته شده.‎ 
اسب و قاطر بهم جفتک میزنند ضررش به (خر)‎ " 
 دسریم‎ 
. روزی هم که ابرقدرت‌ها بجان یکدیگر می‌افتند‎ 
.  دسریم سلطنت‎ Gus 4S 


ای 
اکت را 
رار دور 


ay 


چرا مملکت پر از دیوانه‌اس is‏ 


خبر فرار پنج نفر زندانی چنان سر و صدائی بپا 
کرد که نزدیک بود نظم مملکت را بهم بزند . .. 

فراری ها که چهار نفر مرد و یک زن بودند از 
دیوانه‌های خطرناک و زنجیری بشمار میآمدند . .. 

یکی از آنها جنون حریق داشت و از آتش‌زدن‌اشیاء 
و اماکن و انسان‌ها غرق لذت میشد . 

مسئولین تیمارستان بمحض اینکه از این امر مطلع 
شدند دست و GL‏ خود را گم کردند و بی‌هدف و گیج 
تمام سوراخ و سنبه‌ها را جستجو کردند حتی زیر آجرها 


۲ پراز دیا نعاس‎ Sloe چرا‎ at 


و لای جرز دیوارها را هم گشتند اما اثری از دیوانه‌ها 
lay‏ نکردند | 

بهمین جهت جریان را بوسیله تلفن به استاندار 
و رئیس شهربانی گزارش دادند . ۰. 

رئیس شهربانی برای دستگیری دیوانه‌ها اطلاعات 
کاملی از تیمارستان خواست و تیمارستان که اطلاعات‌زیادی 
از آنها نداشت گزارش زیر را برای رئیس شهربا نی فرستاد . 

" یکی از دیوانه‌ها لباس(راه‌راه) تیمارستان به‌تن 
دارد » ۲ نفر از WaT‏ لباس تیمارستان را بیرون آورده و 
لباس کارکنان و پزشکان تیمارستان را پوشیده‌اند و نفر 
پنجمی لباس تیمارستان را بیرون آورده و چون لباس دیگری 
هم نپوشیده از قرار معلوم برهنه گریخته است ...۰" 

رئیس شهربانی پس از مطالعه این گزارش بسیار 
عصبانی شد گوشی تلفن را برداشت ضمن نثار چند فحش 
آبدار به رئیس تیمارستان و کارکنان آنجا گفت : 

- اینکه نشد علائم شناسائی؟ مامورین من از کجا 
بفهمند دیوانه‌ها چه جوری هستند و چه شکل و رفتاری 
دارند ؟. .۰ . برای دستگیری یک دیوانه میبایست علاثم و 
نشانه‌هائی داشته باشیم تا بتوانیم اقدام کنیم ... 
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رئیس تیمارستان تلفنی جواب داد . 
gb -‏ اینها از بیماران ( شیزوفرنی ) هستند . ۰ . 
مشخصات جنون و دیوانگی آنها اعمال غیرارادی و غیر 
لحظه‌ای بعد این دستور تلفنی به ples‏ کلانتری‌ها 
و پاسگاه‌ها ابلاغ شد . 
" بموجب اطلاع واصله دیشب چهار مرد و یک‌زن 
دیوانه از تیمارستان فرار کرده‌اند . ۳ نفر از آنها لباس 
معمولی پوشیده‌اند یکنفرشان لباس راه‌راه تیمارستان به‌تن 
دارد و پنجمی لخت مادرزاد است ۱ افراد نامبرده جزء 
بیماران خطرناک بوده و احتمال دارد موجب وحشت و 
ارعاب عمومی شوند » لذا به مراکز انتظامی دستور داده 
می‌شود کاملا" مراقب باشند و افرادی را که رفتار و اعمال 
آنها غیرعادیست دستگیر و به تیمارستان تحویل دهند ‏ .. 
هر یک از مامورین که موفق به دستگیری این دیوانه‌ها 
بشوند بابت هر دیوانه مبلغ یکصدلیره پاداش نقدی به 
آنها پرداخت خواهد شد ..." 
فعالیت پلیس‌ها شروع شد . . .آنهائیکه تا امروز به 
میزهایشان چسبیده و دائم در حال کشیک بودند و پا از 
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اداره بیرون نمیگذاشتند بخاطر حفظ نظم شهر و تامین 
آسایش عمومی و جلوگیری از پیش‌آمدهای سو در سرتاسر 
شهر پراکنده شدند . 

نیساعت بعد از این دستور اولین گزارش مربوط 
به دستگیری دیوانه‌های متواری از کلانتری بخش حومه 
به شهربانی کل رسید . 

۳ نفر از افرادی که رفتار و اعمال غیرعادی آنها 
مورد سو*ظن مامور شماره ۲۸۷۶ این کلانتری قرار گرفته 
بود توسط نامبرده تحت تعقیب واقع و پس از فعالیست 
زیاد موفق شده است دیوانه‌ها را در زیرزمین یکی ازمنازل 
زندانی و جریان امر راجهت اعزام قوای SoS‏ به‌کلانتری 
اطلاع دهد . 

لذا این کلانتری بنابه وظیفه خود بدون درنگ‌دو 
نفر افراد ورزیده قوای امدادی ( مامورین شماره ۱۰۱۴و 
۲) را به محل اعزام نمود نامبردگان موفق میشوند 
با همکاری یکدیگر بدون ایجاد بی‌نظمی و تشویش اذهان 
عمومی متواریان را دستگیر و به‌کلانتری جلب نمایند . 

در کلانتری غیرعادی بودن اعمال افراد فوق‌الذکر 
تائید شد. لذا دیوانه‌ها پس از ثبت هویت وتشکیل 
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پرونده به تیمارستان اعزام گردیدند فعالیت مامورین‌این 
کلانتری برای دسنگیری andy‏ دیوانه‌های متواری با شدت 
ادامه دارد . . . خوشبختانه از دو نفر دیگر ردپائی‌بدست 
آمده و طبق اطلاع واصله مامورین این کلانتری در تعقیب 
al‏ هستند بزودی توسط مامورین این کلانتری دسنگیر 
و به تیمارستان اعزام میشوند . 
" با تقدیم احترام فائقه 

کلانتر پس از ارسال این گزارش برای محکم‌کاری 
و اطمینان از ay!‏ موقع تقسیم پاداش تبعیضی قائل 
نشوند و حقی از مامورین او سلب نشود تلفنی شماره و 
cose‏ ماموران کلانتری و حتی نام و سمت خود را هم 
به اطلاع شهربانی رسانید . .. 

پس از اینکه گوشی تلفن را گذاشت مامورین را احضار 
کرد و گفت . 

— امیدوارم بخواست خداو در سایه پشتکار و فعا لیت 
شماها بتوانیم دو نفر دیوانه دیگر را هم دستگیر 
کنیم ۰ . . از plas‏ شما انتطار دارم با JUS‏ دقت و دلگرمی 
LE,‏ قانونی خودتان را انجام بدهید. .. 

نیم ساعت بعد از اعزام ۳ نفر دیوانه اولی که بخاطر 
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اعمال غیرعادی مورد سوءظن مامورین کلانتری واقع و 
دسنگیر شده بودند | یکی از اکیپ‌های دو نفری مامورین 
کلانتری که برای دستگیری دیوانه ها در یکی از مراکز 
شلوغ و پرجمعیت شهر کمین کرده بودند موفق شدند چهار 
نفر دیگر افرادی را که اعمال و رفتار آنها غیرعادی‌بود 
به کلانتری جلب ندایند . 

این موضوع که تعداد دیوانه‌های دستگیرشده. بیشتر 
از تعدادی است که از تیمارستان گریخته‌اند مورد تعجب 
مقامات شهربانی قرار گرفت و ناچار برای روشن شدن امر 
نامه‌ای به تیمارستان نوشتند . 

" نظر Sb‏ تعداد افرادی که بخاطر اعمال pt‏ 
عادی Wal‏ توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده‌اند بالغ 
بر هفت نفر میباشد » خواهشمند است مقامات مسئول 
تیمارستان در باره تعداد دیوانه‌های متواری تحقیقات 
دقیق‌تری معمول و نتیجه را سریعا" به اطلاع شهربانی 
برسانند . " 

تحقیقات بلافاصله در تیمارستان شروع شد » به 
استثنای چند نفری ازپزشکان که در مرخصی بودند تعداد 
غائبین همان پنج نفر فراری بودند . 


چرا مملگت پر از دیو نملر ۹۹ 


تا مقامات تیمارستان تحقیقاتشان را کامل‌کردند و 
پاسخ نامه شهربانی تهیه شد و ارسال گردید تعصداد 
افرادی که بخاطر اعمال pc‏ عادی‌شان دستگیر شده‌و به 
تیمارستان فرستاده بودند بالغ بر ۲۶ نفر گردید ... 

شهربانی برای اطلاع از وجود Ly‏ عدم وجود 
دیوانه‌های فراری در بین دستگیرشدگان از تیمارستان 
کشت اطلاع کرد › 

تیمارستان پاسخ زیر را برای شهربانی فرستاد . 

" با تشکر از اقدامات سریع پلیس که منجر به 
دستگیری ۲۶ نفر از افرادی که اعمال و رفتار غیرعادی 
دارند به اطلاع میرساند : 

پس از رسیدگی پرونده‌هائی که در کلانتری‌هاتنظیم 
و اعمال غیر cule‏ دستگیرشدگان در آن‌ها منعکس است 
متاسفانه دیوانه‌های فراری این تیمارستان در بیسن این 
افراد نیستند . . . همچنین برای اینکه در آینده اشکالی 
پیش نیاید » افراد مزبور توسطپزشکان مربوطه تحت‌معاینه 
دقیق قرار گرفتند با توجه Sylar‏ این تیمارستاناختصاص 
به دیوانه‌های واقعی دارد. لذا از پذیرفتن این افراد 
: 
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در خاتمه با کمال تا سف به اطلاع میرساند » دو نفر 
دیوانه متواری که یکی برهنه بوده و دیگری لباس راه 
راه تیمارستان به تن‌دارد در بین این افراد مشاهده نشد " 

" با تقدیم احترام 1 

هنوز نیمساعت از وصول این اطلاعیه به‌شهربانسی 
نگذ‌شته بود که طبق گزارش کلانتری‌ها تعداد افرادی که 
بخاطر اعمال و رفتار غیرعادی دسنگیر شده‌اند به صد 
نفر رسید eee‏ 

در بین این عده بعضی‌ها صریحا" اعنراف به 
دیوانگی خودشان نموده و یا بموجب گواهی شهود رفتار 
و اعمال غیرعادی آنها تائید شده بود . 

گروه دیگری نیز توسط همسایگان و حتی دوستان و 
اقوام آنها به کلانتری آورده شد و معرفی شده بودند .۰ . 
در بین این عده چند نفر مرد که به شکایت زن‌هایشان 
جلب شده و سه نفر زن که بموجب اظهارات شوهرانشان 
دیوانه بودند » وجود دا شت | oe‏ 

موضوعی که بیش از همه موجب حيرت و پیچیدکی 
مسئله گردید این بود که چند نفر ضمن نامه‌هاتی که به 


مقامات مسئول تقدیم کرد ه بودند خود را alee‏ معردی 


کرده و مصرا تقاضا داشتند آنها را به تیمارستان بفرستند . 
یکی از تقاضاها چنین بود . 

با تقدیم احترام بعرض میرساند اینجانب یکیاز 
دیوانه‌های خطرناکی‌هستم که از تیمارستان گریخته‌ام 
بطوری که شنیده‌ام مامورین پلیس در جستجوی اینجانب 

اینک که به میان اجتماع برگشته‌ام و حقایق بسیاری 
را بچشم می‌بینم ضمن اظهار ندامت از عمل خود تقاضا 
دارم دستور فرمائید مقامات تیمارستان نسبت به قبول 
مجدد اینجانب اقدام لازم معمول فرمایند موجب تشکر و 
امتنان است . 

" با تجدید احترام " 

alin‏ هر لحظه پیچیده‌تر و بفرنج‌تر ميشد وافراد 
زى "leds‏ 9 افراد به کلانتری‌ها مراجعه 
مي‌کردند تا هرچه زودتر به تیمارستان اعزام شوند . 

مقامات شهربانی فورا" اطلاعیه‌ای صا در و به‌کلا نتریها 
ابلاغ کردند افرادی که بدینوسیله معرفی میشوند از پرداخت 
یکصدلیره پاداش مستثنی بوده و شهربانی وجهی بابت 
آنها نخواهد پرد‌اخت. 


اشکال بزرگ این بود که مشخص نبود دیوانه‌های 
فراری از تیمارستان بین این‌عده‌هستند یا نه... 

در این بلاتکلیفی و سرگردانی اطلاعیه‌ای که ازطرف 
تیمارستان صادر شده بود کار را خرابتر کرد . . .مقامات 
تیمارستان اعلامیه زیر را به شهربانی فرستادند . 

" پس از معاینات دقیق از افرادی که بعلت اعمال 
غیرعادی دسنگیر شده‌اند » تمام آنها بیماران خطرناک 
تشخیص داده شدند | طبق نظریه پزشکان متخصص تصمیم 
گرفته شد کلیه افراد مذکور در تیمارستان نگهداری شوند › 
ولی با کمال تاسف به اطلاع میرساند : 

تعیین قطعی اینکه LT‏ پنج نفر دیوانه فراری این 


«eg OSS 
همان روز چند نفر دیوانه برهنه شبیه کسی که از‎ 
| تیمارستان گریخته بود » در پلاژها دستگیر شدند‎ 
بسیاری از این افراد به بازداشت خود اعتراض‎ 
هنگام در آوردن زیرشلواری و یا موقع پوشیدن‎ Sas, 
که‎ bol به اسن‎ amet لباس دستگیر کرده‌اند » ولی با‎ 


هیج دیوانه‌ای سه دیوانگی خود اعتراف نمی‌کند به 
اعتراض آنان uss‏ اثر داده نشد ... 

مامورین کلیه هتل‌ها و مهما نخانه‌ها را بازرسی‌نمودند 
و از سوراخ کلیدها داخل اطاق‌ها را زیر نظر گرفتند و 
تعداد زیادی زن و مرد را که پیزامه‌های راه...راه.. 
به تن داشتند و اعمالشان غیرعادی بنظر میرسید دستگیر 
نمودند .۰ . 
مشگل بزرگتر این بود که مامورین پلیس ضمن‌دستگیری 
و معرفی دیوانه‌ها تقاضای پرداخت پاداش مقرره‌راداشتند. 
شهربانی به کلانتری‌ها جواب داد . 

" متاسفانه چون وجود دیوانه‌های فراری در 
تیمارستان بین دستگیرشدگان میسر نگردیده شهربا نی 
ناچار aslo, cul‏ پاداش‌ها را به بعد از اخذ نتیجه 
موکول نماید . " 

نامه شهربانی باعث دلسردی مامورین شد و یکباره از 
فعالیت د ست برداشتند تعداد دیوانه‌های. دستگیر شده‌که 
در روز اول بالغ بر صدنفر و روز دوم متجاوز از صد و 
پنجاه نفر و روز سوم بیش از دویست نفر و روز چهارم و 
پنحم به یک لشکر رسیده بود متوقف. گردید و دیگر 
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هیجگونه اعمال و رفتار غیرعادی از اشخاص مشاهده نشد | 

با وجود اینکه وجود فراریان اصلی بین دستگیر 
شدگان تشخیص داده نمیشد با اینحال WIS‏ " ثابت‌گردید 
که در این شهر بزرگ تعداد بیشماری دیوانه واقعی وجود 
دارد 9 اکثر مردم کارها و اعمالشان غیرعا دی است | 

نامه شهربانی همانقدر که باعث gol,‏ آسایش 
عمومی و تسکین دیوانه‌های آزاد گردید موجب دلخوری 
مامورین شهربانی را فراهم ساخت | 
می‌نشستند و با هم درددل می‌کردند . 

" حیف از اون همه زحمتی که ماها برای این‌ملت 
sel eats yg‏ 

هیچ ملتی به اندازهء این ملت قدر ناشناس نیست... از 
bos b>‏ دیوانه Jogos‏ دادم ۱ کی قدرمو دانست ؟ .۰ . 
هیچکس . . . زحمت بی خودی کشیدیم ۰ .. خبری یه ما 
Vas cgay ables eee Sal‏ کا 
" منکه پشت دستمو glo‏ کردم باین وعده‌ها گوش 


ندم ...منم یازده نفر دیوانه تحویل دادم کو پولش؟ | 
صد ليره نمیخوام هر نفر ده ليره هم بدن ممنونم .۰ .. 
ولی تو این مملکت حق کسی را نمیدن |..." 

" منو بگو. . . شبها تا صبح فعالیت میکردم . اگر 
حرف اینا حرف بود » من یکی هرچی دیوانه تو شهر بود 
میگرفتم تحویل میدادم | ..." 

یکی از مامورین مسن با خندهء بلندی گفت . 
= من میخواستم ما در زنم را ببرم تحویل aay‏ . . . 
اما خوب شد زود خبردار شدم . پاداشی تو کار نیس... 
las‏ را خوش نمیا مد آخر عمری بیچاره را بندازم تو زحمت . 
رئیس دایره تجسس که با سکوت حرفهای مامورین را گوش 
میداد » نتوانست بیش از این تحمل بکنه و گفت . 

"همه این ضررها آخرش به مملکت برمی‌گرده.. . 
من یکی ao‏ بعد از این گول نمیخورم ... اگه دیوانه 
از در و دیوار مملکت بالا بره یک تدم برنمیدارم ۰.۰ . 


پر از دیوانه‌اس!" 


۱۰۷ 


| | عوضی‎ Sool 


نمیدانم پستجی منطقه ما حواسش پرت است و این 
همه اشتباه می‌کند » يا تمام پستجی‌ها به مرض حواس پرتی 
دچارند | شاید هم از بسکه کار دارند این اشتباهات 
di‏ ا 

در هر حال پستچی ما زیاد از این شیرینکاری‌ها 
میکند اغلب نامه‌ها و روزنامه‌های مردم را برای من‌میاً ورد 
و مسلما " cloak‏ مرا هم به دیگران میدهد ! 

من با همهء کنجکاوی و clase‏ که به خواندن این 
نامه‌ها دارم » بهر زحمتی است جلوی خودم را میگیرم 


۱۰۸ نامه عوضی 
و فردا که پستجی میآید » نامه را پس میدهم تا بصاحبش 
برساند . .. نمیدانم دیگران هم این مسئله اخلاقی را 
cyl,‏ میکنند يا اگر نامه‌های من بدستشان بیفتد برای 
پی بردن به اسرارم مطالب آن را از اول تا آخر چندبار 
هجی می‌کنند . 

aud‏ میخورم در plod‏ عمرم فقط همین نامه را که 
شما هم از موضوع مهم آن با خبر خواهید شدخوانده‌ام. 
این نامه را هم بدون Sau!‏ روی پاکت را خوانده باشم و 
متوجه pil‏ متعلق به دیگران است . خواندم و چون موضوع 
آن یک مطلب عمومی است » تا آخر نامه متوجه نشدم 
مال خودم نیست .۰ .. وقتی امضای آن را دیدم » تازه 
فهمیدم مسئله از چه قرار است . 

نامه را رئیس حزب عدالت شهر "فلان امضاء کرده 
بود و مسلما" میبایست به کمیتهء مرکزی حزب عدالت 
تحویل شود . حالا چرا نامه کمیته مرکزی حزب عدالت به 
دست من رسیده » پستچی منطقه wb‏ جواب بدهد ۱ 

و چرا من مطالب یک نامه را افشا می‌کنم » دلیلش 
use‏ که مطالت این نهر شه خرب برای آگهن تون 
تهیه کرده و به کمیته فرستاده تا کمیته با صرف هزینه 


نامع" عوضی ۱۰۹ 


زیادی به‌تمام شعبات حزب اطلاع دهد . 

من بخاطر کمک به بودجه حزب مجانا این وظیفه 
را انجام میدهم هم خدمتی است به حزب و هم‌خوانندگان 
کتابهایم از مطالعهء آن لذت خواهند برد و کلی تفریح 
خواهند کرد . بهمین جهت اصل نامه را بدون Sarl‏ چیزی 
به آن اضافه کنم یا کسر کنم بنظر شما میرسانم فقط اسم 
شهری را که نامه از bul‏ صادر شده بخاطر ask,‏ اخلاق 
اجتماعی حذف میکنم تا مشگلات زیادی پیش نیاید | 
حزب عدالت ( کمیته شهر ۰ ۰۰) شماره ٩۹۹۰۰۰‏ 


حضور محترم اعضاء کمیته مرکزی 
در جلسات هفتگی حزب نامه‌ها و شکایاتی که از آبا دی‌ها 
و بخش‌های این شهرستان میرسد رسیدگی و تا حد امکان 
در رفع نیازمندی cle‏ اعضای حزب و تامین منافع آنها 
اقدام می‌گردد ... 
در دو سه هفته اخیر SLES‏ متعددی از یک مسئله 
مهم به کمیته شهرستان ما رسیده است که گمان میرود تا 
بحال هیچ یک از کمیته‌های شهرستانی و حتی کمیته مرکزی 
با چنین موضوعی روبرو نشده باشد . بهمین جهت موضوع 


۱۱۰ نام" عوضی 


شکایات و راه‌حل‌هائی که بنظر اعضاء این کمیته رسیده 
است جهت مشورت و تصویب اعضاء محترم کمیته مرکزی 
ارسال می‌گردد تا در صورت قبول و تائید آن کمیته‌محترم 
و معظم به تمام کمیته‌های محلی ابلاغ و اعلام گردد.. .. 

موضوع شکایات این است در یکی از جلسات‌سخنرانی 
حزبی که حتی‌چند نفر از اعضاء معترم کمیته مرکزی 
شرکت داشتند چند نفر از جوانان که گویا دراثر هیجان 
و بروز احساسات قادر به خودداری و کنترل خود نبودند 
عده‌ای از لیدرها و سخنران‌ها را روی دوش بلندکرده‌اند 
که در اثر این عمل حوادث خندهآور و قابل تاسفی پیش 
آمده Gul‏ تعدادی از این پیشآمدها را ذیلا" بعرض 
میرسد . 

جوانی بدون EME!‏ سرش را لای ch‏ یک وکیل 
مسن ملت کرده‌و او را چون پرکاه روی دوش بلند می‌کند 
که دراثر این عمل احمقانه وکیل مسن دچار ترس و وحشت 
بیحدی شده و نتوانسته خودش‌را نگهدارد و پشت گردن 
جوان و شلوار خودش را خیس کرده که این امر موجب 
خنده دوست و دشمن گردیده است نه تنها جلسه‌سخنرانی 
متشنج شده حتی Glos‏ هم در اثر خنده شدید بحال 


نامع" عوضی ۱ 
غش و ضعف افتاده‌اند oe‏ 

از این بدتر یکی از افراد کوتاه‌قد و لاغر حزبی نیز 
در اثر شدت هیجان میخواهد یکی از سناتورهای بسیار 
معظم و بسیار محترم را روی دوش بلند کند ولی چون 
هیکل سناتور چشم بد دور خیلی چاق و گوشت‌آلود بود 
و آقائی که میخواست او را روی دوش ‌بلند کند خیلی‌لاغر 
و مردنی بود قادر به اینکار نمیشود و جناب‌سناتور را از 
بالای سرش چنان با صورت بر روی زمین می‌آندازد که 
تا مدتی نفسش بند آمده و قادر به تکلم نبود coe‏ 

البته مدعوین و جمعیت حاضر جلسه مدتی باین 
منظره خندیدند و تفریح کردند و اعضاء کمیته هم کلی 
از خجالت عرق ریختند . ۰ . 

سومین حادثه که گویا ساختگی بود و از طرف‌مخالفین 
حزبی ما انجام گرفت این بود که جوانی یکی از سخنران‌ها 
را روی دوش بلند کرده و بلافاصله شروع به قلقلک‌دادن 
او میکند ... تقلای سخنران برای پیاده شدن و صدای 
خنده‌های بیمزه او بقدری زننده بود که وضع جدی جلسه 
را بصورت یک سالن تماشاخانه تغییر داد veel‏ 

بخصوص که یکی از جوانان سبیل کلفت هم یکی از 


۱۷ نامه عوضی 


خانم‌ها را روی دوش بلند کرده و به بهانه ابراز احساسات 
اطراف سالن گرگم بهوا بازی می‌کرد . . . هرچه خانم فریاد 
می‌کشید خواهش میکنم ولم کنید" جوان مزبور به‌بهانه 
بالا گرفتن سرش دامن خانم را بیشتر کنار میزد! و GL‏ 
کنگره عمومی سال پیش که در مرکز انجام گرفت یکی از 
جوان‌ها لیدر حزب را که باد فتق داشت روی دوش بلند 
کرد و بخاطرتان هست در اثر پاره‌شدن فتق بند لیدر 
محترم حزب a>‏ افتضاحی بپا شد و بیچاره پیرمرد از 
شدت درد a>‏ فریادهاتی می‌کشید . 

و با این فکر که ممکن است این خرابکاری‌ها ازطرف 
مخالفین » واعضای سایر احزاب بعمل می‌آید کلیه اعضای 
حزب این شهرستان انزجار خود را از این عمل ابراز و 
پیشنهاد مینمایند چنانچه بنظر اعضای محترم کمیته مرکزی 
سوار کردن بزرگان حزب کار خوبی است و مانعی ندارد 
لااقل نظریات این کمیته را تصویب فرمایند که هنگام بلند 
کردن‌بزرگان حزب روی دوش رعایت گردد . 
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قبلا " به او اطلاع دهند و پس از رضایت خودش اینکار 
انجام گیرد و هرگز بدون اطلاع و بدون مقدمه یک جوان 
گردن کلفت سرش را از عقب توی GL‏ او نبرد و از جا 
بلند نکند که باعث ترس طرف شود و شلوارش را خیس 

۲ — شخصی‌که میخواهد بزرگان‌حزب و وکلا وسناتورها 
را روی دوش بلند MS‏ باید قبلا شناساتی شده و مشخصات 
قد و وزنو چاقی و لاغری او روشن گردد و چون اگر یک 
pol‏ قد کوتاه یک وکیل بلند قد را روی دوش بگیرد و 
پاهای وکیل روی زمین آویزان شود این کار یک عمل‌سخره 
و توهینآمیز میباشد , همچنین عکس قضیه هم کارغلطی 
است و اگر یک آدم قد بلند یک وکیل کوتاه قد را روی 
دوش بلند کند منظره خنده‌داری ایجاد Og co‏ .. 

WL‏ دقت شود قد و وزن کسی که بلند میکند و کسی 
که بلند میشود با هم تطبیق کنند تا آبروی حزب نرود ! 

۳ - قبلا " باید مشخص شود a>‏ شخصی کدام‌فردی 
را wh‏ روی دوش بلند کند چون گاهی اوقات دو نفردر 
آن واحد خواسته‌اند یکی از بزرگان را روی دوش بلند 
کنند و کله آنها در وسط sh‏ طرف مربوطه بهم خورده 


VME‏ نامه" عوضی 


و سر و صدا و دعوا و مرافعه راه افتاده. 

۴ - تجارب نشان داده بعضی از بزرگان حزبی به 
bE‏ اینکه باد Gad‏ یا بواسیر دارند نمی‌توانند ړوی دوش 
کسی بنشینند . .۰ . باید اینگونه اشخاص را از سوار شدن 
روی دوش دیگران جدا" معاف نمود . 

۵ - اشخاص قلقلکی wl‏ جاهای حساس خود را 
قبلا" با کمربندهای مخصوص و پارچه‌های ضخیم با ند پیچی 
sus‏ که نتوان آنها را قلقلک داد . 

tia - ۶‏ که کسی میخواهد لیدر و یا بزرگا ن 
حزب را روی دوش بلند کن لازم است چند نفر محافظ 
در عقب و جلو تعیین گردد تا از افتادن لیدر وبزرگان 
حزب که باعث آبروریزی است جلوگیری شود . 

۷ - برای حصول نتیجه قظعی بهتر است اشخاصی 
که میخواهند کسی را روی دوش بلند کنند. و آنهاثی را 
که قرار است روی دوش بلند کنند قبل از تشکیل کنگره 
و جلسات رسمی دو سه بار تمرین نمایند . 

۸ - ار موود. خانم‌ها نظر کلیه اعضای این کمیته 
این است که سوار کردن خانم‌ها روی دوش مردها به‌کلی 
قدغن شود وچنانچه بخاطر احترام به قانون اساسی و 
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ضرورت رعایت تساوی زن و مرد حذف این قسمت صلاح 
و یا ممکن نیست ترتیبی داده شود که بلندکننده و بلند 
شونده هرد و نفر از خانم ها باشند تا موجب آبروریزی و 
سوء استفاده مخالفین نگردد | .. 

در خاتمه امیدوار است پیشنهادهای فوق مورد توجه 
اعضاء کمیته مرکزی قرار گیرد و به کلیه کمیته‌های حزبی 
در سرتاسز کشوز ابلاغ شود . 

امضاء st...‏ می شنا سید نیا زی 


مر 
9 7" 


آقا پسر | | 


از درب ورودی شیشه‌ای چرخان داخل شدم ...از 
soy‏ که قیافه‌اش نشان میداد دربان است » پرسیدم . 

- اتاق آقای رئیس کجاس؟ 

یا من اینطور احساس کردم یا در حقیقت اینطور 
«oy‏ دربان با قیافه؛؟ مفروری که بخودش گرفته بود » با 
اشاره» سر و چشم و ابرو بطرف راست اشاره کرد . . .آنجائی 
که دربان اشاره کرده بود » آسانسور قرار داشت .۰ .. به 
آنطرف رفتم دستم را دراز کردم درب آسانسور را باز 
aS‏ « متصدی آسانسور پرسید ۰ 


۱۸ آقا پسر 
ب کچا؟ | ... 
— میخواهم برم پیش GET‏ رئیس. 
آسانسورچی با زست مخصوصی سرش را حرکت داد 
و صداهای عجیب و غریبی از دهانش بیرون آورد . 
آنورج. ۰۰ نورچ ۰ ۰۰ نورچ ۰۰۰" بعد هم خنده* بیمزه‌ای 
کرد | 
گفت . 
میشود . 
مات و متحیر نگاهش کردم بیینم کجای کار من 
خراب است و خنده دارد که متصدی آسانسور این‌اداها 
را درمیاً ورد . ee‏ 
Ls‏ آسانسورچی خودش متوجه شد : .. با لحن 
- اگر قرار باشد هر کس از راه میرسد خودش درب 
آسانسور را بازکند و برود بالا پس ما اینجا چکاره‌ايم ؟ 
گفتم . 
س ببخشید . ۰ حق با شماس ۰ . ۰ من متوجه نبودم . 
متصدی آسانسور بدون آینکه اخمهایش را باز کند› 


۱۱۹ ۱ gay آقا‎ 


جواب داد . 

— صبر کنید سه نفر دیگه بیاد . .. 

— ولی من عجله دارم wh...‏ زودتر GUT‏ رئيس 
را ببینم . 

- تا چهار نفر توی آسانسور سوار نشوند »بالا نمیره | 

چاره‌ای نداشتم Joo...‏ بچه‌های یتیم سرم را توی 
گردنم فرو بردم و کنار درب آسانسور ایستادم تا سه‌نفر 
مسافر بعدی بیایند . .. 

متصدی آسانسور از اينکه مرا معطل کرده بود »بضیار 
راضی و خوشحال بنظر میرسید . مثل سرداران فاتح دستهایش 
را در پشتش OY‏ کرده و توی راهرو قدم میزد |... 

بعد از چند دقیقه یک نفر دیگر هم آمد » آسانسورچی 
او را هم نگهداشت و گفت : 5 

- منکه نمیدانم برای هرکس که syle‏ یک ساعت 
توضیح بدهم ...این صاحب‌مرده آسانسور اگر چهارتفر 
سوارش نشوند » راه نمیرود | 

نفر چهارم یک خانم بود ۰ ۰۰ما با خوشحالی بطرف 
آسانسوز دویدیم » ولی متصدی آسانسور جلوتر از ما رفت 
توء درب آسانسور را بست کلید را درجیبش گذاشت‌خانم 


۱۲۰ آقا پسر 


— جرا آسانسور را قفل می‌کنی ؟... ما کار داریم 


متصدی آسانسور که دما غش را بالا گرفته بود .جواب 


داد . 

— خانم میخواستید زودتر تشریف بیاورید . . .ساعت 
۲ شده و زنگ تعطیلی بصدا درآمد ... تا حالا کجا 
بودین؟ :۰ . . شما افراد طبقه بالا فکر نمی‌کنید مامستخدم ها 
هم آدمیم و حق زندگی داریم و اجازه داریم سرساعت 
ناهار بخوریم ... ساعت یک و نیم تشریف بیاوریدآسانسور 
حاضر است . 

آسانسورچی رفت و ما هم مجبور شدیم برویم ساعت 
یک و نیم بعدازظهر برگردیم . .. 

آن روز برنامه» دیگری نداشتم ... آمده بودم به 
یکی از دوستانم که با وجود سن کم رئیس یک اداره 
بزرگ شده بود » تبریک بگویم ... من به گردن این‌دوستم 
حق زیادی داشتم و بطوری که خودش بارها مي‌گفت من 
باعث پیشرفت و ترقی او شده بودم . 

از آن موقع که به ارویا رفت So‏ او را ندیده 


آقا پسر ۱۳۱ 


بودم « خیلی دلم میخواست پشت میز ریاست او را بیینم . 

ناهارم را در یک رستوران نزدیک خوردم ... کمی 
هم توی خیابان‌ها pad‏ زدم و ویترین مغازه‌ها را تماشا 
کردم و درست سر ساعت یک و نیم به محل کار دوستم 
رسیدم . 

چی ببینم خوبه؟ صف مشتریان آسانسور تا آنطرف 
خیابان کشیده شده بود |... 

چاره‌ای نداشتم ..توی صف ایستادم وقتی نوبتم 
رسید و پنج نفر توی آسانسور سوار شدیم یکبار دیگر به 
آسانسورچی گفتم ۰ " میخواهم به اتاق GUT‏ رئیس بروم " 
آسانسور راه افتاد . .. دیگران را در طبقات مختلف‌پیاده 
کرد . من ماندم و آسانسورچی به طبقه آخر رسیدیم ... 
متصدی آسانسور در را باز کرد ... پرسیدم . 

- در این طبقه است ؟ 

oe 

- اتاق GET‏ رئیس میروم ۰ .. 

— دو طبقه پائین تره... 

— پس چرا من پیاده بشم ؟ 
- باید از پله بری . ۰ پائین رفتن با آسانسورقدغنه | 
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پیاده دو طبقه پائین رفتم ۰۰. آنجا یک هال بزرگی 
بود .در دو طرف آن چند درب دیده ميشد و جلوی هر درب 
یک مستخدم نشسته بود ...از یکی پرسیدم ۰ 

- اتاق GUT‏ رئیس کدام است؟ 

سرش را بلند کرد با نوک دماغش ته‌راهرورانشان 
داد . . . رفتم آنجا از مستخدم دیگری که جلوی درنشسته 
بود 6 پرسیدم . 

- اتاق GET‏ رئیس اینجاس؟ 

با سر به تابلوئی که روی درب بود » اشاره کرد و 
جواب داد . 

— سواد نداری؟ | 

روی تابلو نوشته بود "معاون رئيس" 

— پس اتاق رئیس کجاس؟ 

با نوک دماغش طرف راست را نشان داد... در 
آنجا سه تا در بود یکنفر به دیوار aS‏ داده و روزنامه 
میخواند پیش او رفتم و گفتم : 

— خیلی معذرت میخوام اتاق GET‏ .رئیس کدومه؟ 

بدون اینکه سرش را از توی روزنامه بلند کند پرسید . 


كاه ون ا راو 
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وقتی من ساکت pas‏ ادامه داد. 

— راستش نمیدونم کدومشه . . . اسمش چنین است . 

— اوهوم ... فهمیدم ... با اون SET‏ که خیلی 
جوان و خوش تیپ است کار دارید ؟ 

لحن کلا مش بسیار بی‌ادبانه 9 تمسخرآ لود بود , . .۰ 
به زحمت خودم را نگهداشتم و گفتم . 

| خود‌شه‎ al — 

يارو پرسید ۰ 

— چیکارش دارین؟ 

— به شما a>‏ مربوطه؟ 

خیلی جدی جواب داد. 

- من مستخدم آقای رئيس هستم . 

با لحن خشن‌تری پرسیدم . 

- آقای رئيس هستند يا نه؟ 
قبول نمی‌کنند باید “WS‏ وقت بگیرید . 
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- اگر بنا باشد هر کس از راه میرسد اجازه بدیم 
بره تو که کار درست نمیشه . کارتم را از جیبم درآ وردم 
و به مستخدم دادم . 

- این کارت را بدید به GET‏ رئیس. 

کارت را گرفت و رفت توی یکی از اتاق‌ها... یک 
دقیقه و. .. دو دفیقه . . . پنج دقیقه گذشت و ازمستخدم 
خبری نشد . .۰ . فهمیدم سیاه بازی درآورده و باین‌زودی‌ها 
برنمی‌گرده |... 

Terie‏ پائین آمدم ... pol‏ افناد نمره* تلفنش 
celal,‏ تضم GIS‏ براتش, SN ne Ss Gi‏ 
amb‏ عمومی توی خیابان به او تلفن زدم ... وقتی مرا 
شناخت » خیلی خوشحال شد ... خواهش کرد یک سری 
به او بزنم . گفتم . 

— همین نزدیکی‌ها هستم تا دو سه دقیقه دیکه‌ميام . 

چتین جلوی در ورودی شیشه‌ای منتظرم بود یکدیگر 
را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم . 

— میخواستم ply‏ منزلتان شما را ببینم ... خوب 


شد که آمدبك... 


قا يسر ۱۳۹0 


وقتی با آسانسور بالا میرفتیم گفتم . 

— چتین جان مرا خیلی شرمنده کردی... جرا تا 
جلوی درب آمدی؟ 

چتین خندید . . . لابد میخواست آ سانسورچی متوجه 
نشود آهسته گفت . 

og -‏ اتاقم بهت میگم . .. 

nee esl ios: es,‏ ای سار AE‏ و شک 
بود ... و all‏ و مبلمانش نظیر نداشت . روبروی هم 

م چتین جون خیلی جوان و خوب ماندی . اکر 
داخل بچه‌های دبیرستانی بشوی » کسی ترا نمیشناسه ۰.۱ . 
سی سال داری؟ 

— سی و سه سال گذشته... 

A ree Gat a a le cee 
.. . این مقام عالی رسیدی بهت تبریک میگم‎ 

بعله ... بهمین جهت است که هیچکس تو این 


اداره به من اهمیت نمید 6 ۱ راستش ید‌جوری ناراحتم 


مي‌کنن و "Mol‏ قبولم ندارند . .. اگر من نمیامدم جلوی 


در» شما بهیچوجه موفق نمیشدی مرا ببینی . 


به چتین نگفتم که چند دقیقه پیش آمدم و راهم 


اینکه از اروپا برگشتم « اول در آنکارا به من یک کار کوچک 
رئیس قبلی pot‏ چاق و مسنی بود . وقتی مرا دید گفت : 
" آقا پسر» ماشاءالله خیلی جوان هستید !". 

از اینکه به من گفت BT"‏ پسر" خیلسی عصبانی 
شدم ۰.. جواب دادم . اسم من چنین ا ولی 
"Nol‏ بروی خود ش نیا ورد .. . مرتب کلمه آقا پسر را 
تکرار میکرد . .. 

در موقع تحویل و تحول و هنکام مصرفی من به 
کارمندان و مستخدمین » حتی موقع خداحافظی مرتبا" 
کلمهء آقا پسر را تکرار میکرد | می‌گفت : 

" پسرم » تجربه در کارها خیلی لازم است .۰ . .تجربه 
برای انجام کارها خیلی مهم ات" 

فهمیدم يارو بیسواد است » چون چیزی نمیداند 


۱۳۷ ۱  رسپ‎ GT 


دائم از تجربه حرف میزند » حق هم داشت »میدید کسی 
که سن پسر او را دارد » > جایش را مي‌گیرد و خیلی ناراحت 
میشد | میخواست cul‏ ونیله خود. را تسکین بدهد . 

" پسرم اگر مشگلی داشتید به مستخدم جلوی در 
( دائی عبدل ) مراجعه‌کن | از او بپرس. .. با اومشورت 

با نا و — ۱ 
از مستخدم بپرسم . 

با خنده معنی‌داری گفت . 
" نه آقا پسرم . .. اینحرف‌ها را نزنید . . .مستخدم 
ها را دست کم نگیرید . من ببست و شش سال است که 
مامور دولت هستم تا امروز پست‌های مهمی داشتهام ۰ 
اعتراف میکنم که از دربان‌ها خیلی استفاده‌ها کزدم .از 
اون‌ها خیلی چیزها یاد گرفتم ... مخصوصا " این دائی 
عبدل » تجربهء ob;‏ دارد اگر با او کار کنید » بنفع 
er ee eo‏ 

بعد از گفتن این حرفها » تکمه* زنگ اخبار رافشار 
داد به Jase Slo‏ دربان: که وارد اتاق شد» گفت ۰ 


۱۲۸ 1ا يسدر 


Slo ۹‏ عبدل » رئيس جد ید خیلی جوان ۱ 
آقا پسر» تجربه‌ای در کارها نداره‌اورا هم مثل‌من بدان 
همانطور که با من همکاری داشتی با آقای رئیس هم 
همکاری بکن . 

Jane tle‏ با خنده چندش آوری دستش را به 
سینه‌اش گذاشت تعظیمی کرد و جواب داد . 

— آقای رئیس سرور ماست . . . ما وظیفه داریم بهشون 

از عصبانیت چیزی نمانده بود منفجر بشوم به‌دربان 
گفتم : 

= پرید بیرون . 

رئیس قدیمی اصرار داشت به من تابت کند سفارش 
او به همکارانش در وضع من اثر مهمی خواهد داشت . 
یا میخواست به این وسیله غرور مرا خرد کند . 

روزی که تحویل و تحول نمام شد , طبق معمول یک 
جلسه خداحافظی تشکیل دادیم در آن جلسه رئیس قبلی 
ضمن تشکر از همکاری کارمندان و خداحافظی از آنها به 
همه سفارش کرد از همکاری Ly‏ من دریغ نکنند . حتی 


دستش را روی شانهء من گذاشت و در حالیکه وانمود میکرد 
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" این آقا مثل پسر من است او را به چشم پسر 
من نگاه کنید . " 

بعد هم مثل پدری که بچه‌اش را نوازش میکند , با 
دست چانهء مرا گرفت و صورتم را هم دستمالی کرد | | 

از خجالت و ناراحتی خیس عرق شده بودم SH‏ 
دلم گفتم . 

" خدا ذلیلت کند مرد » پیش کارمندها آبروی مرا 
بردی . چیزی نمانده بود یک سیلی جانانه بیخ گوشش 
بزنم ولی اینکار عاقبت خوشی نداشت . بهر زحمتی بود 
جلوی خودم را گرفتم و با لبخند از او و سایر کارمندها 
تشکر کردم اما مگر GUT‏ رئیس قبلی ولکن بود » دستی 
بصورتم کشید و گفت . 

" دوستان محترم « مثلیست مشهور » " عقل آدم به 
سن است نه به سال "منظورم اينه که به جوانی آقای 
رئیس جدید ol‏ نکنید . ایشان در اروپا دوره* مدرسه را 
تمام کردن glee...‏ هستند تحصیلکرده» مطالعه زياد 
کردن » من مطمتن هستم که خدمات مهمی انجام خواهند 
داد از شما انتظار دارم همان احترام و اطاعتی که از 


۱۳۰ آقا پسر 


من می‌کردید » نسبت به ایشان داشته باشید و از تجربه‌های 
خودتان و همکاری با ایشان مضایقه نکنید | 
رنگ صورتم متل خون سرخ شده بود ST...‏ میخواستم 
برگردم توی اتاقم و حرفهای GET‏ رئیس قبلی را ناتمام 
بگذارم » بی‌ادبی بود ... باز خودم را جمع و جور کردم 
و پیش خودم گفتم بهتره دو سه کلمه حرف بزنم و این 
SL‏ را ( خیط) کنم ... بهمین نیت با گفتن ( اجازه 
میفرمائید ) تا خواستم حرفم را شروع کنم » GET‏ رئیس 
قبلی مرا بغل کرد صورتم را بوسید و بعد دوتا دستهایش 
را بلند کرد و گفت . " رفقا خداحافظ و به راه افتاد. 
pls‏ کارمندها از زن و مرد برای بدرقه آقای‌رئیس 
به دنبال او راه افتادند و من تک و تنها توی سالن ماندم... 
کارها شروع شد خیلی مشگل و با کندی پیش میرفت 
ولی من ناامید نبودم و اطمینان داشتم بزودی به کارها 
یکی از مشکلات من نداشتن خانه‌ای مناسب بود . .. 
هرجا می‌گشتم خانه‌ای مناسب با بودجهام پیدا نمیکردم۰.. 
چند روزی در “UIE‏ خواهرم میهمان شدیم و روزانه چند 
cul‏ به دنبال wl‏ می‌گشتیم . کرایه‌ها سنگین بود و 


آقا پسر ۱۳۹۱ 


... مناسب بیدا نمی کرد یم‎ fas ls 

رسیدگی به کارهای اداره هم از یکطرف مجال‌جستجو 
بگیرند » کارها را “loos‏ قاطی پاطی کرده بودند. هر 
کس تا هر جا که زورش میرسید » مراجعین را سر و کیسه 
به خانه میرفتم sos‏ 
با من آشنائی دارد و دوست صميیمی شسنیسم وارد اتاق 

بقدری عصبانی pad‏ که حرفش را بریدم و به‌سرش 
داد کشیدم + 

— برو بیرون احمق . 

مانند پدری که بی‌تربیتی فرزندش را ندیده بگیرد » 
سرش را خم کرد و گفت . 

— چشم پسرم » میروم ولی یک دقیقه بحرف من گوش 


۱۳۲ قا پسر 


فریاد کشیدم . 
= برو بیرون . 
| مستخدم گوش نکرد و به حرفش ادامه داد . 

— شما هر روز صبح قبل از همه به اداره میا کید 
و عصرها چند ساعت دیرتر از همه میروید , اگر بخواهید 
به این وضع ادامه دهید » کلاهتان پس معرکه خواهدما ند. 
کارمندها شروع به کارشکنی خواهند کرد ... 

حوصله* شنیدن این حرفها را نداشتم و طرح این 
مسائل را توهین بزرگی بخود میدانستم . همچنان فریاد 
میزدم و او را از اتاق بیرون می‌کردم »اما مستخدم بدون 
توجه بحرفش ادامه میداد . 

. پسرم من بیست و چهار سال اینجا هستم‎ BT” 
خیلی رئیس دیدم ... من بجای پدر شما هستم ...حرف‎ 
".. . مرا بشنوید‎ 

بیش از این نتوانستم طاقت بیاورم . از پشت میزم 
بلند شدم و بطرف مستخدم رفتم؛تصمیم داشتم یک‌فصل 
کتک مفصل به‌او بزنم که خودش متوجه شد و بطرف‌درب 
رفت دو سه pod‏ بیشتر با او فاصله نداشتم داد زدم . 

— برو گمشو دیگه ترا توی Gul‏ اداره نبینم ... 


۳۲ پسر‎ BT 


فردا صبح معاون و روسای قسمت‌های اداری و حتی 
دو baw‏ از کارمندهای قدیمی اداره به اتاقم آمدند و 
سفارش مستخد م و کردند 4 تقاضا داشتند از گناه او 
بگذرم ...۰ می‌گفتند . مرد زحمتکشی LIL oe aes‏ 
توی این اداره کار کرده..." 

فهمیدم از دربان گرفته تا معاون همه با هم دستشان 
یکی است . و اگر مستخدم را به سر کارش برنگردانم همگی 
با من دشمن خواهند شد . 

Gl‏ مستخدم را عوض کردم باز هم نشد . معاون 
و Glug,‏ و کارمندها مرتب توصیه میکردند " جای او را 
عوض نکنید بهتر است  ...‏ مجبور شدم او را به کار 
اولش برگردانم ... 

آقا پسرم از حرفهای من ناراحت نشوید . .. شما 
یادگار رئیس سابق هستید . .. شما چرا تمام کارها را 
خودتان انجام میدهید ؟ . .۰ . اجازه بدهید هر کسی کار 
خودش را بکند... 

این anda‏ از عصبانیت خندهام گرفت و با گفتن . 
pe”‏ ۰۰۰" او را از سر باز کردم ... 


GT Wwe‏ پسر 


یک روز دیگه باز هم آمد توی اتاق و گفت . 

ها سر ھر BEN oS‏ ا سای یا Se‏ 
را انجام میدهید وقتی کارها باین زودی انجام ميشه › 
ارزشی برای شما نمیمانه ... مراجعین بايد آنقدر بروند 
و ale‏ تا ارزش کار را بدانند !۰۱ شما کاری کردین‌که 
دیگر هیچکس به ما اهمیت نمیده... هر کسی از راھ 

جوابی نداشتم بهش بدم و کاری از دستم برنمیاً مد 
جز اینکه لیخند بزنم ... 

باز هم یک روز دیگه ogi aol‏ اتاق و گفت . 

ا و ا Gs‏ شا هلا 
owe 55‏ انر اعت aos,‏ اهت ا ال به 
و poy‏ بهتون احترام بگذارن . از موقعی که شما آمدین 
gly‏ ادان که یار کدنا a6‏ س د ارده 
باشید . .. حقوق اداری برای زندگی کارمندها کافی‌نیس. 
هر کسی از یک راه کسری درآمدش را تامین میکنه . 

توی فکر بودم چه جوری مستخدم را از سرم باز 
oS‏ و بکارهایم برسم که تلفن زنگ زد .. 

با اشاره مستخدم را از اتاق بیرون فرستادم و کوشی 


آقا پسر ۱۳۹ 


را برداشتم . خانمم بود اطلاع داد یک آیارتمان مناسب 
law‏ کرده و گفت ۰ " صاحبش نوی اداره* شما کار میکند 
یکسال ob!‏ را پیش میخواهد . . . با او صحبت کن شاید 
ا وول تب و 

پرسیدم . 

ب اسم صاحبخانه چی Tay‏ 

خانمم جواب داد . 

- کویا یکی از روساست . . . اسمش عبدالسلام است . 

co‏ و کو Bae‏ ی ادارا فخ ی قرو 
شب کمی زودتر بخانه برگشتم و به اتفاق خانم برای 
دیدن خانه رفتیم ... یک آپارتمان سه اتاق خوابه بزرگ 
بود و صاحبش در طبقه همکف زندگی میکرد . 

وقتی صاحبخانه را ديدم دهانم از تعجب بازماند › 
میدانید کی بود ؟ همان دائی عبدل مستخدم اتاقم . 
فکرش را بکنید رئیس اداره ols‏ نداشته باشد و اونوقت 
مستخدم درب اتاقش صاحب یک ساختمان بزرک باشد | 
و رئيس مستاجر مستخدمش بشود | 

مستخدم تا مرا دید گل از کلش باز شد و گفت . 


a ۱۳‏ 
شما پول پیش که نمیخواهم هیچ » حاضرم کرایه آن را 
هم نگیرم .. . 

. جوابش را ندادم و از خانه او بیرون آمدم‎ “ol 
برای من خوابیدن توی کوچه بهتر از این بود که در‎ 

بله برادرجان ۰ الان دو ماه است که در bw!‏ 
کار میکنم ... اصلا' حودم هم گیج شده‌ام نمیدانم کار 
را از LS‏ شروع کنم ... کارها طوری بهم پیوند زده شده 
که نمیشود دست به هیچ جا زد متل جورابی است که 
توی اداره چنان محاصره کرده‌اند که نمیگذارند حنی برادر 
و دوستم پیش من بیایند . ارباب رجوع را طوری سردرگم 
بیردازد . 

اکر من به پیشواز تو نیامده بودم » بهیچ قیمت 
اجازه نمیدادند به اتاقم بیائی . oe‏ 

چرا جریان را به مقامات VL‏ نمي‌گوئی ؟ 

جواب داد . 
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— همین خیال را دارم ... همین روزها به آنکارا 
میروم تمام مشکلات را به وزیر می‌گویم .۰ . 

او مرد خوبی است میدانم کارها را درست میکند . 

— چه جوری میتونه درست کنه؟ 

| س wh‏ تمام مامورین را عوض بکنن تا کار درست 

pais 

- انشاءاله موفق باشی . 

از هم خداحافظی کردیم . مدتی گذشت .. . بعد از 
چند ماه شنیدم چنین استعفا کرده یک روز توی کشتی 
با Gi‏ وتو تدم لى تا cel‏ نود Sat‏ 

- رفتم پیش وزیر همه چیز را براش شرح دادم . 
وزیر گریه‌اش گرفت و گفت . ۱ 


" همه چیز را میدانم ... تنها اداره شما نیست . 
همه جا همینطوره SI...‏ بخواهیم همه را عوض کنیم › 
اینهمه کارمند جدید و صالح از LS‏ بیاریم ؟ 

— پس چکار باید بکنیم ؟ 

یا باید استعفا کرد یا مثل اونها شد . 


بهمین جهت من استعفاء کردم از دوستم پرسیدم . 


- وزیر چی شد ؟ 

— اون هست ... اینطور که شنیدم بجایش وزير 
جدیدی خواهند آورد ... کسی که در روزنامه‌ها مینویسد 
در ادارات یک وضع بحرانی است همین وزیر میباشد . 

گفتم : 

- عوض کردن وزیر از عوض کردن مستخدم در 
اتاقها آسان‌تر است! !۲ 

دوستم جواب داد . 

با عوض کردن کلیه کارمندان هم کار درست نمیشه. 

پرسیدم . 

— تو حالا چکار میکنی ؟ 

— هیچ بیکارم . 

بعد از آن روز So‏ چتین را ندیدم فقط در روزنامه‌ها 
اسمش را میخواندم که سیاستمدار شده . . . بعدها هم وزیر 
یک وزارتخانه دیگر شد . افسوس اگر وزير اداره خودش 
شده بود» bolt‏ را درست میکرد . SI‏ هم نمیتوانست 
وزارتخانه را درست کند » حنما " وضع خودش را درست 
میکرد تا مجبور نشود مستاجر مستخدم اناقش بشود . به 
دیدنش رفتم توی وزارتخانه‌اش کاری هم به من محول 


۱۳۹ ۳ 


کرد . ..و از صدقه سر آقا پسر اینروزها منهم ماهی ۱۸۰۰ 
لیره حقوق مفت می‌گیرم و تا ظهر هم بیشتر کار نمیکنم 
سابق og‏ خانه دلم تنگ sin‏ حالا هم سرگرم هستم و 
هم پول خوبی هم می‌گیرم . 


۱ 


کارهای بدون سرمایه | 


صورتش را بطرف سقف گرفته و پس از خندهء 
صداداری گفت : 

پس اینطور؟ چاره‌ای نداری ۱؟ 

بصدای خنده‌اش تمام مشتریان قهوه‌خانه به طرف ما 
برگشتند . . .و با تعجب و حيرت زیادی به ما خیره شدند 
میخواستند ببینند موضوع از چه قراره که دوست ما اینطور 

ولی دوست ما عین خیالش نبود › بدون اینکه‌توجهی 
به وضع قهوه‌خانه و کنجکاوی مشتری‌ها بکند دوباره‌حرفش 


کارها 
ie‏ رسای بدون سرمایه 


را انگراز کرد 

— چرا چاره‌ای نداری؟ 

میخواستم بگم  .‏ در als‏ دوستانی مثل شما که 
ات esl‏ كات Sauk‏ رل gs‏ وم موی زا 
حالت خستگی جواب دادم : 

مزا هر اش تون بت 

سرش‌را دو سه بار به اینطرف وآنطرف حرکت داد . 
دستش را pow‏ روی زانویش زد که صدای بلندی کرد ... 
بعد هم بلندتر خندید و گفت . 

— بخاطر بی‌پولی ؟۰۰۰آره۰۰۰؟۱ 

زیر نکاههای ترحمآمیز مشتریان قهوه‌خانه. دلم 
میخواست زمین باز بشود و بروم زیر زمین ۰۰۰۰ 

با Si!‏ دیشب مدتی مشکلات و ناراحتی‌هایم را 
برایش تعریف کرده بودم و خودش گفته بود . 

" فردا به فلان قهوه‌خانه بیا تا یه فکری برات‌بکنم , . ." 
VCE‏ خودش را به نفهمی زده و با این وضع می‌پرسید . 

" چرا بی‌پولی؟! "... 

میخوام بگم . " پدر سوخته . .۰ . فلان ... فلان ... 
شده... مکه بی‌پولی تقصیر منه TN‏ م St‏ تن 


کارهای بدون سرمایه ۱۳ 


اکر هم بلند بشم و py‏ اونم خلاف ادب و دوستی‌یه. 
متل کسی که توی Lys‏ افتاده و درحال غرق شدن است 
و برای نجات خود بهر تخته باره‌ای دست میزند . . .منهم 
IL‏ مید و وأخورده منتظر بود م شا ید د وستم کاری برایم 
انجام ید هد , oe‏ 

بغض کرده و با لحنی گریه؟ لود گفتم . 

— روی بیکاری سیاه |... 

خنده‌اش برای wo‏ لحظه قطع شد ... نگاهش را 
به چشمانم دوخت بصدای بلند گفت : 

— پس بیکار هم هستی | آره؟ | 

آهسته جواب دادم . 

ای nS Meeps‏ 
po;‏ ...کار کو؟ ... اینهمه کارخانه تعطیل شده دیگه 

. با همان لحن مسخرها میزش گفت‎ pings 

— راستی خیلی خنده داره .. 

اما بلافاصله اخمهایش درهم رفت و ادامه داد . 

— حق داری ... این یکی خیلی مشکله . .. این 
درد بیدرمان را ata‏ تحمل کرد . .. 


۱ کا رسای بد ول سروایه 


خواستم بگم : " زنده باشی که متوجه ناراحتی من 
شدی 1 اما دوستم فرصت نداد و گفت . 

ی کو اا ر ا این گات رات 
نكنم . 

و دوباره بصدای بلند بخنده افتاد | 

SoG مه از‎ clasts یمتا هه‎ sick 
شده بودند » شروع به قر... و... قر... کردند و‎ 
متلک‌های آبداری می‌گفتند . .. اما دوست من کوچکترین‎ 
. اهمیتی نمیداد و با همان لحن گفت‎ 

cae‏ او ا ام ey‏ روت به تدم 

سرم را پائین انداختم و مثل آدمهای مقصر جواب 
دادم . 

— بله... هر جا سر زدم جواب رد شنیدم ... 

- چرا به یک کار آزاد و پردرآمدی‌مشغول نمیشی IS‏ 

از این حرفش بقدری لجم گرفت که چیزی نمانده 
بود یک سیلی ay able‏ گوشش بزنم . فلان ۰۰ . فلان 
شده خیال میکنه من برای تاسیس یک کارخانه بزرگ پیش 
او آمدم و ازش نظریه میخوام ؟ ... 

ال مه خی مود لوق SG fd‏ 


کارهای بد ون سرمایه ee‏ 


— با کدام سرمایه بکار پردرآمد مشغول بشم ؟. . الان 
یکماهه که زن و بچه‌هام غذای lar‏ نخوردن ... سه 
ماه als‏ به صاحبخانه بدهکارم ... همین امروز و فرداس 
که جل و پلاسم را ory‏ تو کوچه | 

متل کسی که سوزنی به تنش فرو کنند از جا پرید 
و با همان صدای بلند گفت . 

— پس اینطور ؟ | صاحبخانه همم تصمیم داره از 
خانه‌اش بیرونت بکنه؟ | 

در Sb‏ دوباره سکوتی توی قهوه‌خانه حکفرما شد 
و مشتری‌ها با نگاههای ترحمآمیزی به ما خیره شده بودند 
با حرکت سرم جواب مثبت دادم ... 

دوستم بدون توجه به نگاه اطرافیان گفت . 

- البته صاحبخانه حق داره ...اما ... باید یک 
چاره‌ای کرد | 

توی دلم گفتم ۰ ' بر پدرت لعنت ای دست 
راستم بسدون اراده بالا رفت میخواستم سیلی جانانه‌ای 
توی صورتش بخوابانم ... که دست چیم جلوی آن را 
گرفت ۱ اگر به من فحش میداد اینقدر ناراحت نمیشدم . 


دوستم سیگاری روشن کرد . دود آن را بطرف سر 


۱:1 کا رسای دون سرمایه 


من که از بی‌سیکاری گیج و منگ بود فوت کرد و چون 
عصبانیتش برطرف نشد دستور داد یک قهوه برایش بیاورند. 
چکار میخواهد بکند | دوستم بدون اینکه به من تعارف 
هم بکند قهوه‌اش را خورد و بعد دستی به پیشانیش‌کشید 
و یک قرص مسکن هم توی گلویش انداخت و چون باز 
هم افکار او متمرکز نشد » شاکرد کبابی را که یک سینی 
کباب برای مشتریان قهوه‌خانه آورده بود صدا زد و سفارش 
کرد دو پرس کباب برای ما بیاورد . 

- توی دوتا ظرف بیارم ؟ 

نه یک ظرف کافی به ... 
بعد از آ نهمه cloths‏ زننده حالا میخواهد توی یک‌ظرف 
با من غذا بخورد . . 

دوستم یک سیگار So‏ اتش زد و دود آن را بطرف 
من فوت کرد و گفت . 
کار پر درآ مدی مشغول بشی ؟ 


کارهای بد ون سرمایه ۱۷ 


این دفعه بدون خجالت و رودربایستی جواب دادم . 

- آینکارها پول میخواد , .. من پولم LS‏ بود ؟ 

نه... تو حق نداری از بی‌پولی شکایت کنی ... 

اگر کارخانه تعطیل نمیشد . .. کار من به اینجا 
wh‏ ارباب خودش ash‏ نه نوکر دیگران ... 

خواستم. نکم ۰ خهبدون پول gia‏ مبته کرو ۴" 

ولی دوستم حرف مرا برید . 

Sloat —‏ که عقلشان خوب کار نمیکنه از همینجا 
باید تتناخت . من از کار حرف میزنم . تو مرتب اسم پول 
میآری . انگار منتظری این پول را از آسمان با زنبیل 
ol,‏ بفرستند . .. الحمدالله در کشور ما کارهای مختلف 
پول درآر خیلی زیاده . . . سرمایه هم لازم نداره و اگر 
راهش را پیدا کنی پول مثل ( ریگ ) بسرت میریزه ۰ . 

دوستم حق داشت » خودش با همین .وش از صفر 


۱۸ کارهای بدون سرمایه 


شروع کرده و با کارچاق‌کنی حالا صاحب همه‌چیز بود! ++ 

هر کس در دوایر دولتی کاری داشت و خودش از 
رفت و آمد به‌ادارات خسته میشد بسراغ دوست من میا مد 
و با پرداخت ( پول جیبی ) در مدت دو سه روز کارش 
انجام میگرفت . 

دراین موقع شاگرد کیابی سینی کباب را جلوی ما 
گذاشت . دوستم بدون اینکه به من یک تعارف خشک و 
خالی بکند » سینی کباب را cole‏ خودش کشید و شروع 
به خوردن کرد . 

بقدری گرسنه‌ام بود که با دیدن لقمه‌های کباب درد 

دوستم که داشت لقمه‌ی بزرگی را توی دهانش میجوید 
گفت . 

- خداوند به انسان عقل داده... من از اینراه 
anges‏ و از اتکی روا 

حال و حوصله نداشتم که جوابش را بدهم , .. 

دوستم بدون توجه به وضع من چنگالش را روی 
گوجه فرنگی کبابی فرو کرد و گفت : 

- اگر شما نمیخواهی یک کمی بخودت زحمت‌ندی › 


کارهای بدون سرمایه ۱۹ 


ao‏ تقصیر خودته . فلفل پخته‌ای را برداشت » نصفش را 
گاز زد و نصف دیگرش را بطرف من دراز کرد و پرسید : 
- فلفل تند دوست داری؟ 
از شدت گرسنگی نصف فلفل را گرفتم و توی دهانم 
گذاشتم . 
دوستم چربی دهانش را با دستما لش پاک کرد و گفت ۰ 
داهن Yess Kt‏ سا خوردیم تو غوضش i)‏ 
بفة .۰ 
بعد هم یک سیگاری روشن کرد و دستور یک قهوه 
داد . .. 
امیدم قطع شده بوف ۰۰۰ گفتم . 
facto‏ را گرفت 9 جواب داد . 
با حالت گیجی پرسیدم . 
— چه فکری بکنید ؟ 
— مگه نگفتم در Gao loo‏ کار هست که سرمایه 
لازم نداره | 
شما فرمودین ولی هر کسی را بهر کاری ساختند 


۱0۰ کارهای بدون سرمایه 


اینکارها از من sha,‏ ۱... 

د وستم دوباره عصبانی شد و گفت . 

- تو تا آخر عمرت هیچی نمیشی | من الان بهت 
نشون میم که چه جوری pol‏ بدون سرمایه میتونه پول 
دربیاره ۰ .. 

من جوابی ندادم . منتظر ماندم بیینم دوستم چکار 
میخواد یکنه . 

دوستم شاگرد قهوه‌چی را صدا کرد و بيخ گوشش یک 

شاگرد قهوه‌چی رفت و یک سینی بزرگ آورد .دوستم 

- پس اینطور صاحبخانه میخواهد از خانه بیرونت 
بکنه . ۰ جند )059 بچه‌هات گرسنه‌اند ؟ 

من از خجالت خیس عرق شده بودم » دوستم دستش 
را Golo‏ جیبش کرد و گفت . 
بسر من بیاد | 

بعد ده لیره از جییش درآورد توی سینی که دست 
شاگرد قهوه‌چی بود انداخت اول SLs‏ کردم پول Liga‏ 


کارهای بد ون سرمایه ۱۰۱ 


قهوه‌ای را که خورده میدهد . .. ولی وقتی دیدم شاگرد 
قهوه‌چی به اشاره* دوستم سینی را در hoe‏ مردم میگرداند 
به نقشه‌اش پی بردم . 

در مدتی کمتر از ده دقیقه سینی پر از پول شد. 
دوستم پولها را توی یک دستمال خالی کرد به دست من 
داد و گفت . 

. بریم‎ gel — 

وقتی از قهوه‌خانه بیرون آمدیم « دوستم گفت . 

— دیدی بدون سرمایه چطور ميشه پول درآ ورد ؟ | 

دوستم ده لیره‌ای را که خودش داده بود . ورف ات 
بقیه را شمردیم صد و چهل و هفت ليره بود . 

به دوستم گفتم ۰ 

— اینهم یک نوع گدائی است | 

دوستم با کمی جدی و کمی شوخی GH‏ سرم زد و 
جواب داد . 

wo —‏ حرف مفت نزن .اول برو یک غذای حسابی 
برای بچه‌ها بخر . . . بعد هم برو کرایه خانه‌ات رابیرداز. 
و از فردا هم برو دنبال یک کاری که بدون سرمایه‌درا مد 
خوبی داشته باشد . .. 


10۲ کارهای بد ون سرمایه 


خداوند باین طور دوست‌ها عمر و عزت بدهد که 
راه پول درآوردن را به من رفقا یادمیدهند . 

از صدقه سر دوستم اینروزها وضعم بقدری خوبست 
که اگر بگویند Ly‏ رئیس کارخانه هم بشو قبول نمیکنم . 


۱1 


بجه عقده‌ای ميشه |... 


میز صبحانه نشست .۰.۰ . بعد نگاهی به روی میز انداخت 
و یک دفعه مثل ترقه از جا در رفت و محکم روی میز 


پنیر روی دامنش پرید مصطفی بیشتر عصبانی شد پنیر را 


100 بچه عقد های ميشه 


خانم ملاحت که توی آ شپزخانه داشت Sle‏ را حاضر 
می‌کرد از صدای شوهرش دوید توی هال و وحشت زده‌پرسید 

a> —‏ خبرته اول صبح مثل کاو نعره می‌کشی ؟ 

— چرا تخم‌مرغ نیاوردی؟ 

— مگه دیروزصبح داد و بیداد نمیکردی که تخم‌مرغ 
برات خوب نیست | منم امروز نیاوردم ... 

— نمیخواهد دکتسر بشی ... برو ور دار بیار . . 
cory Aas‏ ا 

زن رفت از آشیرخانه سه‌تا تخم‌مرغ آورد گذاشت 
روی میز . .. و گفت . 

ت بگیر زهرمار کن . .. 

— خانم‌های محترم با شوهرشان اینطور حرف‌نمیزنن . 

- پس چی بگم ؟ جناب GET‏ مصطفی بفرمائین ۱۱ ۱ 
جواب (های) (هو) است. 

در این موقع پسر شش ساله* آنها از اتاق خواب 
بیرون آمد و گریه‌کنان بطرف مادرش دوید . 

مصطفی دق‌دلی زن را سر بچه خالی کرد . 

— خفه‌شو بچه ... اول صبح موزیک میزنی ؟ ۰۰.1 . 

خانم ملاحت باز هم فرصتی پیدا کرد و به بهانه 


بچه عقد (Gla‏ ميشه ۱03 


i وان‎ Ga wah قاری‎ 

— این چه جور حرف زدن؟... بچه که این حرفها 
سرش نمیشه . . . چرا کاری می‌کنی بچه عقده‌دار بشه 1... 

آقا مصطفی هم که مدتی بود دنبال فرصت میگشت 
حرفهاشو بزنه جواب داد . 

— بیین ملاحت ...ما شش هفت ساله با هم‌ازدواج 
کردیم » هنوز تو یک غذای درست و حسابی جلوی من 

زن جواب داد : 

- بجای این بهانه‌گیری‌ها بهتره یک کمی بخودت 
برسی و سر ووضعت را درست کنی . بعد از این حرف‌ها 
بزنی . 

- اگر مرا پسند نمی‌کنی چرا زنم شدی؟ 

- اگر تو هم مرا قبول نداری چرا مرا گرفتی؟ 

— من یک اشتباهی کردم ... 

— منم یک حماقتی کردم . 

آقا مصطفی همانطور که لقمه بزرگی را میجویدگفت ۰ 

- پس من با یک دیوانه احمق ازدواج کردم ؟ 

خانم ملاحت هم که بیش از حد عصبانی شده بود 


۱0۲¥ بچه عقد مای ميشه 


جواب داد . 
بطرف ملاحت پرت کرد . بشقاب از کنار گوش ملاحت‌عبور 
کرد و به دیوار خورد و شکست . .. 

خانم ملاحت هم که دست کمی از شوهرش نداشت › 
گلدان چینی را که روی میز بود » برداشت و بطرف شوهرش 
پرت کرد . گادان هم شکست اما به دیوار نخورد بلکه 
به سرآقا مصطفی colo!‏ کرد و خط باریک خون قرمز از 
محل آن سرازیر شد ا 
را نگاه کرد بعد یکدفعه مثل یک پلنگ زخمی تیر خورده 
از جایش بلند شد و بطرف ملاحت حمله کرد ... او را 
زیر مشت و لگد انداخت | 

خانم ملاحت فریاد می کشید و همسایه‌ها را به کمک 
کمک کنید . . . به دادم برسید . ۰ . نجاتم بدید ... 
آقا مصطفی زنش را ول کرد ... نفس‌نفس‌زنان رفت 


روی صندلی feos‏ 


۱0۸ عقد های ميشه‎ an, 


ملاحت خانم همانجائیکه روی زمین نشسته بود »گریه 
میکرد و AL‏ و نفرین راه انداخته بود . 

بچه شش ساله آنها در حالیکه وحشت از سر و رویش 
میریخت دامن مادرش را گرفته و با نگاهی ترس‌آلود به 
پدر و مادرش نگاه میکرد . 

آقا مصطفی که نمیدانست چکار میکند و برای اینکه 
کاری انجام داده باشد » دستش‌را دراز کرد رادیو راگرفت . 

gol,‏ داشت برنامه کودک انجام میداد . گویندهء 
راد یو درباره* رفتار پدر و مادرها و اثری که حرکات ورفتار 
آنها روی بچه‌ها میگذارد » صحبت میکرد ... به والدین 
بچه‌ها توصیه میکرد کاری نکنند که روح بچه‌ها آزرده 
بشوند . . . اعمالی انجام ندهند که بچه‌ها عقده‌ای بشوندا ... 

Cassese alas ta‏ ار Ay‏ کات کی 
آثار و علائم پشیمانی در قیافه* او به وضوح دیده میشد . 
ملاحت خانم هم که حرفهای گوینده* رادیو را شنیده‌بود 
از دیان انکشتانش که صورت خود را پوشانده بود بصورت 
شوهرش نگاه کرد و گفت : 

— شنیدی رادیو چی می‌گفت ؟ 


— من شنیدم تو چطور؟ 


۱0۹ بجه عقد ای ميشه 


حرفهای گوینده اثر عجیبی روی زن و شوهر کرده 
بود هر دو حس می‌کردند بخاطر فرزندشان sb‏ دردهای 
خودشان را فراموش کنند . 

wl‏ ملاحت با صدائی که انا آرام شده بود. 
گفت . 

— نبایستی با هم دعوا می‌کردیم ... 

ول تف کال ار اند کی 

- گوینده می‌گفت کاری نکنید روح بچه‌ها خراب‌بشها 

— یعنی تو میگی بچه‌ی ما میفهمه؟ 

- چرا نفهمه؟ شش سالشه . . . اگر رعایت نکنیم‌البته 
ناراحت ميشه ...این عقده‌ها درآ تیه روی بچه انرمیگذاره | 

انم Aiea‏ ها وت سس 

- تو باید Uk,‏ کنی ... همیشه شوهرها دعوا 
را شروع می‌کنن . 

— همیشه هم زن‌ها بهانه به دست شوهره میدن ۰۰۰ 

- حالا این حرفها را بگذار کنار... تکلیف سر 
شکستهء من چی میشه؟ 

Oe ee‏ کک ایا ااب ها ا 


اینجور شده |... 


۱ 1۰ عقد مای ميشه‎ an, 


ly -‏ عزیزم بنشین رو زانوم ... 

بچه با ترس و ناباوری جلو آمد و با احتیاط روی 
زانوی مادرش نشست . ملاحت گونه بچه را بوسید وگفت : 

- عزیزم تو میدانی چرا منو و پدرت داد وبیداد 
کردیم ؟ 

چغ با رک مز و تاه ete‏ یانش بات 
منفی داد . ملاحت خانم ادامه داد : 

— دیروز صبح پدرت گفت دکتر تخم‌مرغ را براش 
قد غن کرده منم آمروز براش تخم‌مرغ‌نیاوردم بهمین‌جهت 
اونم عصبانی شد و داد و slaw‏ کرد . 

۳1 مصطفی حرف زنش را abs‏ کرد و گفت . 

_— دروع میگه من اول داد 9 Ry Rew‏ نکردم .ما درت 
دا sd abe:‏ 

خانم ملاحت سر پسرش را بطرف خودش برگرداند 
و گفت . 

یدرت بیخود میگه ... من “led‏ براش تخم‌مرغ 
ps 3!‏ و گفتم " بفرما " 


an, ۱۲۱‏ عقد مای ميشه 


آقا مصطفی دوباره حرف زنش را قطع کرد : 
= کوش نده يسر جان ... 59 ysl‏ تخم مرغ 
را آورد Sle‏ می‌گفت " بفرما " دیگه حرفی پیش نمیا مد . 
بشقاب را پرت کرد روی میز و گفت . Ly‏ زهرمارکن . .." 
دعوای ما از همین جا شروع شد . 
_ ملاحت خانم با ناراحتی گفت . 
- بر فرض که گفتم Ly‏ زهرمار کن . .. آسمان که به 


آقا مصطفی از این توهین زنش خیلی ناراحت شد 
و گفت : 

- صد دفعه گفته‌ام غرور مرا نشکن ... من یک 
ope or‏ 

خانم ملاحت خنده* مسخرآمیزی کرد : 

— نفهمیدم .۰ .. تو غرور هم داری ؟ | 

— زن » من با چه زبانی به تو بفهمانم که مثلآدم 
حرف بزنی | 

خانم ملاحت با لحن نیشداری جواب داد. 

— با هر کسی Seo aL‏ خودش حرف زد. 

آقا مصطفی بیش از اين تاب و تحسمل شنیسدن 


۱ ۲ عقد دای ميشه‎ an, 


متلک‌های زنش را نیاورد , دست برد لیوان نشکن را از 
روی میز برداشت و میخواست بطرف زنش پرت کند ولی 
چون ملاحت خانم پسرش را سپر خود قرار داده بود . 
نتوانست لیوان را پرت کند. .. اما ملاحت خانم زیر 
سیگاری بلوری را برداشت و بطرف شوهرش پرت کرد ... 

تسار سنوی و لن درست pits Bagi‏ 
ist‏ مصطفی اصابت کرد و GES‏ بزرگی ایجاد نمود . .. 
آقا مصطفی طوری گیج شد که سرش روی میز خم شد 
co‏ خانم که ترسید شوهرش بطرف او حمله کند و 
تلافی دربیاورد » شروع به داد و فریاد کرد : 

کمک کنید... a‏ دادم برسید . . . نجا تم بدهيدا... 
ولی چون متوجه شد حال شوهرش خراب است و قادر 
نیست عکس العملی انجام دهد لحن کلامش را عوض 
کرد و گفت ۰ 

— مصطفی جون فراموش کردی رادیو چی میگفت ؟ 
چرا wh‏ ما با هم دعوا کنیم ؟ 

آقا مصطفی حرکتی کرد و از جا بلند شد . خونی 
که روی چشمانش را پوشانیده بود پاک کرد و بطرف‌زنش 
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خانم ملاحت که حس میکرد ممکنه شوهرش به او 
حمله کند از نو شروع به داد و فریاد کرد ۰ 

به دادم برسید ۰ شوهرم میخواد مرا بکشه .. . 

آقا مصطفی با صدائی آرام شروع به صحبت کرد 

حق با تست ما بخاطر بچه‌مان ls‏ دعوا کنیم . 

- آقا dbo‏ بیحال روی صندلی نشست معلوم 
نبود بخاطر بچه یا از ترس سر و صدای زنش و یا خونی 
که از او aid,‏ بود با آرامش زیادی گفت : 

- برو برای من دوتا تخم‌مرغ نیمرو کن.۰.. یک 
کمی هم ' تنتورید " بیار... دعوای زن و شوهر بچه‌ها 
I,‏ عقده‌ای میکنه . 

cob‏ خانم بطرف آشپزخانه رفت GT,‏ مصطفی 
دوباره پیج رادیو را باز کرد و آهنگ ملایمی توی اتاق 


آن طور که می‌گوئید نیست | 


وقتی آقای عتمان پشت سفره غذاخوری نشست گفت : 

— امشب اصلا اشتها ندارم . 

زنش گفت . 

— سوپ هم نمیخوری ؟ 

آقای bic‏ جواب داد . 

— چرا سوپ میخورم ... 

زنش داخل بشقاب گوداودوملاقه سوپ ریخت SET‏ 
عتمان موقعیکه سوپ را میخورد » گفت . 


. گرد ش میرویم‎ ou به اتفاق دوستان‎ loys 


نطو کممیگوئید نیست ۱11 


دخترش گفت . 

- بابا a> ge‏ گردشی است ؟ 

- با دوستان به منطقه انتخابات میرویم . 

زنش پرسید . 

— بازهم این چندمین بار است؟ 

آقای عثمان جواب داد . 

— سوپ خیلی خوشمزه شده ممکنه یکقدری دیگر 
بریزی ؟ 

زنش باز دو ملاقه داخل بشقاب گودش ریخت . 
آقای عثمان گفت ؛ 

- امشب اصلا " اشتها ندارم . 

داخل سوپ دو تکه نان خورد کرده و گفت ۰ 

— مجیوریم با مردم زود زود در تهاس باشیم . 

ols 

آقای عثمان عصبانی شده پاسخ داد . 

سب Le‏ یعنی Gly Tar‏ گوش دادن به‌درد دردم . 
غیر از سوپ غذای دیگه چی داری؟ 

زنش در ماهی‌تابه را که روی میزبود sil‏ کرده 
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گفت . 

— مرغ با سیب‌زمینی سرخ کرده داریم . 

آقای عثمان گفت . 

- اصلا اشتها ندارم اما یک خورده بگذار توی 
بشقاب البته از سینه مرغ ... 

زنش بشقایش را پر کرد . 

عشمان گفت . 

ارو یه کی Geel‏ دوت فد ارم او 
درست نکردی؟ 

.. چرا.‎ o 

تسار خوت تون Es‏ کل الاد گار 
ترشی نداریم ؟ 

— داریم ... 

— کمی ترشی بیار Sh‏ با ترشی oS‏ اشنهایم باز 


زنش به خدمتکار خانه دستور داد تسرشی بیاره . 
آقای Glade‏ گفت : 

— خانم یک خورده هم از سیب‌زمینی بگذار ترشی 
خیار هم خیلی خوب شده . . . 
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— سالاد تروپ سیاه مکه بده؟ 

- از آنهم برمیدارم تروپ غذا را pad‏ میکند . 
نمیدانم چرا امشب اشنها ندارم | 

زنش پرسید . 

ب کرفس میخوای یا گل‌کم ؟ 

آقای عشمان جواب داد . 

— والله چه عرض کنم اول از این کرفس ‌قدری بگذار ۰ ۰. 

زنش گفت . 

clas —‏ کرفس با تخم‌مرغ و آب‌لیمو درست شده 
خوشمزه است . 

آقای عثمان از کرفس که به بشقابش گذاشتن یک 
چنکال برداشت : 

— راستی خیلی خوشمزه شده بدی کار آنجاست که 
اصلا" امشب اشتها ندارم | 

پسرش پرسید . 

a> —‏ وقت براه میافتید SLL‏ 

آقای عثمان جواب پسرش را نداد و به زنش گفت . 

- راستی مرا زود از خواب بیدار کنید اگر خوایم 
بیرد » زود بلندم کنید .کرفس خیلی خوب شده یک‌خورده 
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دیگه از آن تو بشقاب من بریز !... 

— پیازچه داری آن اشتها را باز میکند. 

زنش جواب داد . 

سالاد که هست ... سالاد بهتره ... 

- فردا صبح باید براه بیفتم با poy‏ باید درتماس 
بود | یک کمی گل‌کلم بمن Ody‏ . . 

زنش بشقاب او را پر از گل‌کلم کرد ... عثمان‌گفت . 

ساعت‌هشت مرا بیدارکن‌ساعت‌نازخانه‌بیرون می‌روم . 
بزور دارم میخورم امشب اصلا اشتها ندارم . 

— قدری سیر میخوری اشتها را هم باز میکند . 

بد نیست .گوش دادن بدرد مردم همیشه خوب 
است . راستی غذای گل‌کلم چقدر خوب شده یک خورده 
دیکه بگذار بخورم . 

leap sab Ves‏ و اک( 

— میجورم » میجورم » میخواهیم فردا ol,‏ برویم ... 

oe GL نمی فهمم‎ Siro — 

— نفهمیدن نداره پسر جان؟ با مردم ... 

— درست میفرمائید اما . .. 
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— بکش یک خورده پلو ببینم میتوانم بخورم ؟ 

— رویش خورشت سبزی بریزم ؟ 

ol —‏ بریز هر چند بزور میخورم . بلکه با خورشت 
سبزی بتوانم بخورم | 

— گوشت مرغ میخوری 

— آره خیلی خوش‌مزه شده فراموش نکنیدها فردا زود 
بیدارم کنید . نمیدانم به من چی شده. . . خیلی از اشتها 
افتادم | 


— تو همیشه آهمیت نمیدهی برو یک دکتر خودت را 


I$ 


oo ۰ Oy نشان‎ 

— ای «LL‏ خانم جون دکتر چیکار میخواد یکنه؟ 

— چکار میکنه نداره › اقلا" یک شربت اشتهاآور بتو 
میده أ 

oh ul, —‏ خیلی خوب شده خیلی عالییه . .. 

— میخواهی یک خورده دیگه بکشم ؟ 

— بکش یک خورده دیگه بلکه بزور بخورم گوش دادن 
به درد مردم برای pol‏ اشتها نمیگذاره | 

estou es 
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نمیخواد . ماست نداری؟ قدری روی پلو بگذاریم ؟ 

— راستی بابا ae‏ وقت برمیگردی ؟ 

- از کجا؟ از درد گوش دادن؟ حتما" دو سه روز 
طول میکشه راستی به من چی شده؟ ply‏ اشتها چیزی‌در 
من نما نده . 

س بسکه یک جا می‌نشینی و حرکت. gens‏ | 

— فردا که میرویم تماس گرفتن با مردم خر فایده 
دارد . یک خورده as‏ پلو تو بشقابم بریز که رویش 
ماست هم بگذار. . . فراموش نکنید فردا زود مرا ازخواب 
بیدار کنید . اگر یکدفعه بخوابم دیگه بیدار شدن سخت 
است . گوش دادن دردهای مردم برای دم اشتها نمیگذاره | 

— باقلوا میخوری؟ 

ally -‏ چه عرض کنم هر چند pls‏ چندان نمیخواد 
اما یک خورده بده بلکه بزور بخورم . کمی هم خامه رویش 
بریز. پسرش پرسید . 

- راستی LLL‏ چی میری؟ 

- با اتومبیل . تماس گرفتن با مردم خیلی خوب 
ميشه . راستی باقلوا خیلی خوب شده در دهان انسان 


آب ميشه . 
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وش جا نت 

- اصلا" باقلوا خوردم یا نخوردم منکه چیزی‌نفهمیدم 
ميشه دوتا دیکه بگذاری IS‏ 

ب شیرینش کم شده؟ 

نه خیلی خوب اما حیف که امشب اشتها ندارم ... 

از سر سفره بلند شدند آقای عتمان با دستش روی 
معده‌اش فشار داد »> قدری مالش داده گفت . 

زنش جواب داد : 

— بعد از خوردن هر غذا اینطور میشوی علتش‌چیه؟ 

آقای عنمان آروق صداداری زد و گفت . 

— والله چه عرض کنم . چیزی هم که نمیخورم | 

— قهوه غذاتو هضم میکنه . 

_ نه جانم قبل از قهوه سیب بده آن از همه‌بهتره 
من کم خورد . سیب را میگن خوب است خانم یک سیب 
دیگه بده . درد poy‏ را گوش دادن فایده بزرگی دارد 
چون مردم ۰۰۰( آروق میزند ) دختر جان فهوه رادرست 
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برای آن اینطور میشوم ؟ 

- عزیزم تو wb‏ یک چیزهائی بخوری | 

wl -‏ جان وقتی اشتها نیست چطوری بخورم . . 
لقمه‌ها در piles‏ گیر میکنه | 

- تو sol‏ شربت اشتهاآور بخوری ۰.۱ . 

- درست گفتی ... بگذار ازاین مسافرت بسلامتی 
برگردم « انشاءالله میرم دکتر ... 

آقای عثمان در ضمن اینکه قهوه‌اش‌را میخوردصدای 
شیرفروش را شنید » بهمین جهت گفت . 

— فکر میکنم شیر بخورم بد نیست . 

— البته خوبه... غذا را هضم میکنه | 

اگر کاکائو نباشد » شیر مزه 

oY —‏ شیرفروش SES‏ هم دارد . 

— میل هم ندارم با این حال یک ظرفی پر کن 
بیاور بلکه یکی دو لیوان بخورم . اشتهایم باز شود . 

خدمتکار بطرف در دوید یک ظرف بزرگ شیر با 
مقداری SSE‏ خرید آورد . 

. خورد و گفت‎ SSS عثمان یک لیوان شیر با‎ cll 

- یعنی چه نمیدانم چرا اشتها ندارم شیر هم 
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نمیتوانم بخورم . 

زنش گفت . 

— چطوره یک لیوان دیگه بخوری؟ 

— باشه py‏ یک led‏ دیکه بخورم . هر چندبرای 
شکم خالی شیر چندان خوب نیست |... 

آقای عثمان یک لیوان دیگه خورد و گفت : 

— دارم میسوزم مثل اینکه یک چیز شیرین و شور 
bb‏ خورده باشم . شکمم میسوزد یک لیوان آب‌خوردن 
( آروق زد) و گفت . 

- زود باشید یک خورده جوش شیرین بیاورید حالم 
داره خراب ميشه . 

زنش قوطی جوش‌شیرین را آورد دو قاشق مرباخوری 
جوش‌شیرین توی گلویش ریخت . 

عثمان آقا آروق بلندی زد زنش گفت ٠‏ 

Gays —‏ درست کرد؟ میخواهی یک قدری در wT‏ 
حل کرده بدهم ؟ 

باشه حل کرده بده بخورم ولی سرا فردا صبح 
زود از خواب بیدار کنید اگر خوابم ببرد ... تماس گرفتن 
با poy‏ خیلی مفید است. چون فردا صبح زود براه 
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میافتم بهتره بخوابم . 

- با شکم خالی چطور میخوابی ؟ 

— من Wd‏ یاد گرفتم گرسنه بخوابم | 

— ممکنه نصف شب ضعف بکنید . بالای سرت قدری 
بیسکویت بگذارم ؟ 

- آره بگذار . ۰ . ممکنه بخورم ولی بیسکویت را نميشه 
خالي خورد بهتره یک خورده هم شکلات کنارش بگذاری! 

— لیموناد چطور ؟ 

ash —‏ بگذار هر چند دلم نمیخواد اما عیب نداره | 

آقای عثمان به اتاق خواب رفت قبل از اینکه وارد 
تختش شود » بیسکویت و شکلات ها را خورد وقتی داخل 
رختخواب شد. لیموناد را هم خورد تا سرش را روی 
بالش گذاشت خوایش برد . 

زنش صبح زود آقای عثمان را بیدار کرد GET.‏ 
عثمان چمدان سفرش را برداشت براه افتاد . سه نفر رفیق 
در توی یک Gols‏ همدیگر را ملاقات کرده از آنجا هم 
سوار ماشین شده براه افتادند . 

x OM 
به اولین قصبه ای که رسیدند وارد کلوب تاجرها‎ 
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رفتن سه نفر تازه وارد در کلوب تاجران بحرف آنها گوش 
میدادند . قلم در دست آقای عثمان دفتر یادداشتش را 
باز کرد . 

— بفرمائید قربان گوشم نزد شماست . همینطور که 
میدانید ما به اینجا برای گوش‌دادن به‌دردهای las‏ آمدیم. 

یکی از تاجرین گفت : 

- از aul‏ برای گوش دادن دردهای ما آمده‌اید › 
من از طرف pilings‏ به شما تبریک میگویم ولی ما هیچگونه 
دردی نداریم . 

دو نفر رفقای آقای عثمان به او و عثمان به دو 
رفیقش of‏ کردند آقای عثمان گفت : 

- البته "Woo‏ حرف اینطور میآید که میگوئیم درد 
با هم میدانیم که شما دردی ندارید ولی هر چی باشه 
شکایات SoS‏ دارید . 

تاجر دیگری گفت . 

— خیلی معذرت میخوام ما نظر شما را نمی فهمیم 
چی میگوئید نکنه میخواهید از دهان ما حرف دربیاورید ؟ 

یکی دیگر از تجار گفت . 

— حضرت آقا شما در عوضی زده‌اید | las‏ را شکر 


ما کمترین شکایتی نداریم . 

آقای عثمان تعجب کرده. 

al al —‏ ... منهم میدانستم شما شکایتی ندارید 

رو به دوتا از رفقایش کرده گفت . 

مگه اینطور نیست رفقا ؟ سئوال ما از نظر شکایت 
نبوده. 

دوتا رفقای آقای عثمان جواب دادند . 

بله بله... آقای عثمان . 

— ممکنه یک مشگلی و کسری در کارهایتان باشد و 
پيشنهادهائی داشته باشید ؟ 

las —‏ را صد هزار مرتبه So‏ همه چیز روبراه است . 
هر جور که دلمان میخواهد واردات میکنیم هر چقدر که 
دلمان بخواهد ply‏ میگیریم . 

آقای عتمان آهسته گفت . 

- آنقدر هم که میگوئید نیست درست میفرمائید . 
ابا آنقدر که شما میگوئید نیست ... ما که میدانیم 

تاجر ادامه داد. 

ارز زیادی داریم هر چقدر هم که دلمان میخواد 


آنطو رکممیگوئید نیست ۱۷۸ 
صادرات هم میکنیم تاکنون Gal‏ اندازه سود نمیبردیم . 

آقای عتمان آهسته گفت .۰ 

ally —‏ چه عرض کنم آنطور هم که میگوئید نیست 
هر چند حرفهای شما درست است .. 

XK XK +X 

آقای عثمان و lid,‏ داخل یک اجتماع‌دیگررفتنددر 
این اجتماع بیشتر مردمان کم درآمد بودند. GET‏ 
عثمان گفت : 

— هموطنان عزیز ما امروز باینجا آمدیم به‌مشکلات 
شما و شکایات شما رسیدگی بکنیم . 

یکی از حضار پرسید . 

یعنی چه؟ چه شکایتی ؟ چه دردی؟ شما چی 
میگوئید ؟ 

آقای عثمان که غرق در تعجب و حيرت هاج و واج 
مانده بود » گفت . 

— یعنی شماها هیچ شکایتی ندارید ؟ 

یک نفر از میان اجتماع جواب داد . 

ب نخیر. .. lois‏ را صد هزار مرتبه شکر همه ما 
خوب هستیم . زندگی‌مان روبراه است . سود خوبی داریم . 


۱۷۹ نطو که‌میگوتید نیست 


— عجب ... پس ما اشتباه می‌کنیم ؟ 

ob —‏ قربان ما همه‌مان خوب هستیم ,ینده‌ما تامین 
است . صد هزار مرتبه شکر . 
درست است ولی آنطور هم که شما میگوئید نیست . 

x XK Om 

آقای عثمان و دو نفر رفیقش به یک سندیکا رفتند . 
آقای عثمان در مقابل اجتماع کارگران سندیکا گفت . 

— هموطنان | همه شما خیلی آزاد با ما میتوانید 
حرف بزنید ما به اینجا آمدیم به‌دردها و شکایت شما 
گوش کنیم . 

یک نفر کارگر جواب داد . 

- از چه قبیل؟ 

— یعنی از قبیل . . . مثلا . .۰ کمی دستمزدها»ساعت 
کار» وضع بهداشت » شماها . . . و۰۰۰ 

— حضرت آقا خواهش میکنیم fas‏ را صد هزارمرتبه 
شکر همه چیز ما روبراه است . دیگه چی میخواهیم ؟ مثلا" 
بنده ماهی op Yoo‏ میتوانم به GL‏ بگذارم . 

— یعنی هیچ شکایتی ندارید ؟ 


آن طور که میگوئید نیست ۱۸۰ 


- البته که نداریم . 
- نه جانم آنطور هم که میگوئید نیست . 
KN « x‏ 

آقای عنمان و رفقایش سوار ماشین شده به یک‌دهی 
رفتند . مردم آبادی در میدان جمع شده بودند GUT‏ 
عثمان گفت . 

— هموطنان Sling,‏ کشاورزان عزیز» آیا میدانید 
ما به اینجا برای چی آمده‌ایم ؟ 

ما آمدیم به دردهای شما کوش کنیم . 

از ميان مردم ده یک نفر دهاتی مسن پیر بیرون 
آمده گفت . 

— گفتید درد؟ چه دردی؟ 

— متلا" دردهای کوچک و جزئی مانند درد : راه 
۳ 

— راههایمان تمامشان خوب و آسفالت است چشمه‌های 
ما پر از OT‏ است . زمین‌های زیادی داریم مرتب مشغول 
کاشتن هستیم بانکها وام هم میدهند چون احتیاج نداریم 
چیزی نمیخواهیم . 

— نه جانم آنطور هم که میگوئید نیست . . 


x x 


۱۸۱ آن طور که میگوئید نیست 


زن آقای عتمان داخل اتاق شده. 

— یالله از cole‏ بلند شو دیر کردی سر آقای‌عثمان 
از بالش افتاده خرخر میکرد زنش سوکی به او زده عثمان 
که یک دفعه از خواب پرید : 

— نه LL‏ آنطور هم که میگوئی نیست . . 

زنش pm‏ زده پرسید + 

— چطور آنطور هم نیست ساعت نزدیک ده صبح 
است . 

وقتی آقای عثمان لباس میپوشید گفت : 

- تف » خدا لعنت کند دیر کردم lid,‏ هم منتظرند 
میخواستیم برویم با مردم در تماس باشیم ۱ 


۱۸۲ 


خند ۵ 


Se‏ و تاثیر آن در اجتماع 


در دنیائی که مشکلات و مصائب وناراحتی‌ها اطراف 
ما را فرا گرفته و آرامش فکری‌انسان‌ها را بر هم می‌زند ؛ 
اضطراب و ناامنی‌ها... یاس و حرمان هرلحظه‌ما را به 
پرتگاه نیستی می‌کشاند خنده تنها وسیله مبارزه برای 
ادامه زندگی و رفع کسالت‌ها و ایستادگی در مقابل 
مشکلات و مکررات مبتذل و یکنواخت زندگیست . 

کسانی که حوادث و پیشامدهای ناگوار زندگی را با 
لبخند جواب میدهند از عمرشان لذت می‌برند و می‌توانند 
Lol‏ کنند معنی خوشبختی را درک کردهاند . 


خنده علل و VAL coe‏ 


خنده ضامن سعادت و نشاط افراد حتی موجب 
بقای خانواده‌ها است خنده برای ادامه زندگی و سعادت 
یک خانواده از ضروریات میباشد هنگامی که احتیاجات 
اولیه بشر از قبیل خوراک و پوشاک تامین گردید میل‌به 
شوخی و خنده در او پیدا شد و به جستجوی وسایل 
شوخی و وقت گذراندن پرداخت ... 
این ميل نه تنها در op‏ انسان‌ها وجود دارد ». 
Sh‏ در عالم حیوانات نیز مشاهده می‌شود . . . 
بطور مثال سگ‌ها و گوسفندها وقتی از خوردن استخوان 
و علف سیر می‌شوند به جست و خیز می‌پردازند . بازی 
گربه با موش بهترین نوع تفریح و شوخی یک حیوان است 
و گاهی دیسده شده است اسب‌ها درست متل انسان‌ها 
میخندند و همان OV‏ فیزیکی که هنگام خنده در صورت 
ما دیده می‌شود در قیافه اسبها دیده می‌شود . 
خنده و شوخی با اینکه ظاهرا از اعمال عادی و 
روزمره بشر محسوب می‌گرد د ولی دراصل یکی از پیچیده ترین 
مسائلی است که تا بحال دانشمندان با آن روبرو بود اند 
و با اینکه عده زیادی مدتها روی این مسئله تحقیق و 
بررسی کرده‌اند هنوز هم محققین به نتیجه کافی نرسیده 


۱۸۵ خند ه علل و vee‏ 


و نتوانسته‌اند . .. نظریه کاملی دز این باره اعلام بکنند . 

" ارسطو " فیلسوف بزرگ یونانی که پیرامون مسائل 
گوناگونی بحث نموده aol,‏ به خنده نیز بحثی دارد. 
ارسطو خنده را یگانه مظهر غربزی و فطری بشر می‌داند 
که دراعمال و رفتار او آشکار می‌گردد . . . " ارسطو معتقد 
بود انسان تنها حیوانی است که قادر است بخندد و به 
همین دلیل او را از تمام موجودات برتر میشمرد و اثبات 
می‌کرد حس تشخیص که می‌تواند وضع عمل خندها ور و 
غم‌انگیز را بشناسد از اعمال انسانی است و حیوانات 
قادر به درک آن نیستند . 

a,‏ عقیده کانت ( امانوئل‌کانت Emnul Cant‏ فیلسوف 
شهیر آلمانی (۱۷۲۴ - ۱۸۰۴) خنده حاصل واقعهای‌است 
که نتیجه آن معکوس و برخلاف انتظار ما باشد این‌نظریه 
تا حدودی و در مورد پاره‌ای از حالات صدق می‌کند ولی 

" سپنسر" یکی از فلاسفه انگلیسی نیز این نظریه 
را تائید نموده است و می‌گوید " وقتی شعور باطن به 
نتیجه‌ای که منتظر آن است نمی‌رسد و gir‏ نتیجه‌ای 


معکوس میگیرد این امر موجب بروز خنده می شود .متلا " 


شنده علل و ۰۰۰ ۱۸3 


pol‏ خیلی چاقی را که عاشق‌زنی است در نظر بگیرید 
که می‌خواهد به معشوقها ش اظهار عشق بکند در مقابل 
او زانو می‌زند و با فصاحت و شیرینی حرفهایش را هم 
صی‌گوید . اما هنگامی که می‌خواهد از جایش بلند شود 
بعلت وزن زیاد نمی‌تواند سرپا به ایستد .این حالت 
سر بدهد . البته این تضادها در صورتی که بااحساسات 
شد . 

مثلا ملاقات با دوستی که سابقا " خوشبخت‌بوده 
و زندگی مرفهی داشته و اینک td‏ و مریض و پریشان 
شده عاطفه ترحم و دلسوزی را در ما می‌انگیزد 3 موجب 
عم و کسالت ما می شود » بنایراین هر تضادی که پیش 
" هنری برگسون فیلسوف معروف فرانسوی درموضوع 
خنده و چگونگی آن بحث دلچسبی نموده و عمیقا "در 
این باره به بحث و گفتگو پرداخته است وی راجع به 
aes‏ خنده از LoS‏ ناشی می‌شود ؟ . . . "برگسون 


۰۰۰ و‎ fle خنده‎ VAY 


نخستین نتیجه‌ای را که از تحقیقات خود بدست میا ورد 
این است که خنده مخصوص انسان‌هاست و صفت‌خندیدن 
و خنداندن جزء غرایز خاص آدم‌ها می‌باشد و انسان 
قبل از آنکه ( حیوان ضاحک ) باشد " حیوان مصخحک است 
Jad (‏ ازمجله سخن سال ۱۳۲۵ - شماره ششم صفحه 
۱ برگسون می‌گوید هرگاه " انسانی " برخلاف‌سنت‌های 
اجتماعی و جریان‌های عادی زندگی عملی انجام دهد . 
موجبات خنده pols‏ می‌گردد . .. این ناسازگاری فرددر 
مقابل اجتماع ممکن cul‏ جنبه‌های مختلفی داشته باشد . 
سک موقع این ناهمواری در رفتار و کردار شخص است . 
زمانی درچهره و قامت او و کاهی هم در گفتار و لباس 
شخص ظاهر می‌شود که در همه حال اجتماع این اعمال 
غیر عادی را نمی‌پسندد و اعمال آنها در ایجاد خنده 
اثرمهمی دارد . 

این را نیز باید دانست که وقتی صفتی غیراجتماعی 
بوده و عاطفهای هم برانگیخته نشود به تنهائی‌خنده 
آور نیست و شرط دیگری نیز می‌باید وجود پیدا کند و 
آن عبارت است از غفلت و فراموشی و تنها موقعی شخص 
می‌خندد که‌از خود غافل.شده و کلیه افکار وحالات مختلف 


۱۸۸ vee و‎ ple خنده‎ 


را از خود دور ساخته باشد. بدیهی است خنده تا 
ob;‏ دوام خواهد یافت که چنین حالتی موجود باشد 

الکساند ربیین gAlexan‏ فرویدوزنن۲۳ هم نظریاتی در 
این مورد دارند و هرکدام در حالات IS‏ خنده‌مطالبی 
اظهار داشته اند » بعقیده ( فروید ) خنده عبارت از رها 
کردن فوای ذخیره شده انسان است که رها شدن OF‏ 
ایجاد لذت مي‌نماید ‏ . 

ولسی بعقیده سپنسر " خنده یکنوع رهائی از چنگ 
ناآرام‌های روحیست . " ولی این نظریه فقط در مورد 
اشخاصی که دچاررنج و مرض باشند صدق پیدا می‌کند 
خنده همه اشخاص بسنگی به این عوامل ندارد. به 
عقیده* برخی از دانشمندان در آداب و رسوم اجتماعی 
همواره یک جنبه مسخره وجود دارد زیرا این تظاهرات 
اجتماعی مخالف حالت‌های طبیعی و فطری محسوب می گردد . 


۱۹۰ 


برای ایجاد خنده حداقل سه نفر بايد وجود‌داشته 
با شند »اول کسی که موضوع خنده‌قرار می‌گیرد + دوم کسی 
که می‌خندد و سوم شخصی که شنونده است و در خنده 
با شخص بذله‌گو شریک است , اما وضعیت‌های خندها ور 
گاهی با دو نفر هم تکافو می‌کند آدمی که می‌خندد و 

تداعی و ارتباط معانی نیز در ایجاد خنده خیلی 
موثر است “Vio‏ ذکر کلمه و جمله‌ای که قبلا " راجع به 


۱۹۱ ۱ شرایط خند ه 


با بردن اسم آن افراد قبلی می‌خندند در حالی که آن 
کلمه و جمله برای دیگران که از موضوع قبلی خبرندارند 
خوشمزه نیست و موجب خنده نمی شود . 

در ظرافت و بدله‌گوتی ما اکثر از علل خنده خود 
آگاه نیستیم ازروی Jobs‏ خنده‌ها را مربوط به شیوائی 
کلام یا جذابیت موضوع شوخی می‌دانیم » در صورتی که 
ممکن است علسل دیگری در شخصی که می‌خنداند و یا 
می‌خندد به توسعه شوخی کمک نموده باشد »مثلا صحبت 
کرد ن اشخاصی که بصورت تظاهر و ساختگی جملات وکلما ت 
را کشیده و با سیلابل ادا می‌کنند و می‌خواهند باین 
ating‏ خود را آدم بزرگ و دانشمندی جلوه دهندایجاد 
خنده می‌کند در این مورد نه تنها طرز استعمال کلمات 
مصحک است بلکه چگونگی شخصی نیز در مورد ایجاد 
خنده تاثیر زیادی دارد . 

این کیفیت دربیان اندیشه‌ها بصورت کنایه واستفاده 
نیز صدق میکند بطور مثال پیردختری که خودش راجوان 
و طناز قلمداد می‌نمود در مجلسی داشت تعربف می‌کرد . 
JL ebb "‏ شب عید یک کتاب به من می‌دهد و این 
کتاب عیدی امسال من است ‏ . 


شرایط خند ه ۱۹ 


در این Lil‏ جوانی که از ادا و اطوار پیر دختر به 
تنگ آمده بود گفت . 
" لابد حالا ما دموازل یک کتابخانه بزرگ دارند ؟,, ,۳" 
بکاربردن کلمات دو پهلو نیز می‌تواند در ایجاد 
خنده موثر wily‏ شوند بطور مثال‌دو بیت شعر سعدی‌نمونه 
خوبی است . 
سعدی در این slo‏ تو مرد مسافری 
با کس سخن 6S‏ که کجراتیان زنند 
سعدی تو جوهر و سخنان‌توگوهرند 
ارزان از آن فروش که کجراتیان خرند 
در این دو بیت ظرافت کلام در دو معنی آمده 
است . در بیت اول زنند از فعل ( زدن) و(زن ) هستندو 
در بیت دوم ( خرند ) از ( خربدن) و ( خر)پدیدآمده 
است . 
البته اين موضوع فقط در زبان اصلی خندها وراست 
Sl,‏ به زبان دیگری ترجمه شود تاثیر اولیه خود را از 


دست خواهد داد . 


۱۹ 


در مورد این مساله که a>‏ وضعیت‌هائی ایجادخنده 
می‌کند تاکنون بحث‌های زیادی از طرف محققین بعمل 
آمده است . 

فروید دانشمند وروانشناس بزرگ د راین باره‌می‌گوید . 
" برای اینکه شخص بتواند خنده‌دار بودن وضعیت یا 
موقعیتی را درک نماید و از آن لذت ببرد یکنوع مقا یسه 
ارادی و غیر ارادی در تفکر او انجام می‌گیرد که او را 
می‌خنداند . این مقایسه بین عمل یک شخص معمولی و 
حرکات ناقص یک شخص مضحک صورت می‌گیرد . البته 


۱۹۹0 وصعیت سای خنده ور 


تنها این مقایسه کافی نیست که شخص را بخنداند . 

کارل گروس Karel Gros‏ کتاب بازی انسان۵0 Play‏ 
این مساله را چنین مورد بررسی قرار داده و می‌گوید . 

" در وضعیت‌های خنده‌آور نه تنها مقایسه بین دو 
وضعیت‌کامل و ناقص باعث خندیدن می‌گردد بلکه عمل 
دیگری نیز با آن همراه cul‏ و آن عبارت از برتری‌است 
که خنده‌کننده در خود نسبت به شخصی که مورد خنده 
قرار گرفته حس می‌کند " ,بنابراین به اساس این عقیده 
حرکات غیرارادی SoS‏ از جهتی خنده‌آور است که ما 
او را با خودمان‌مقایسه می‌کنیم . و بخاطر ضعف و نقصی 
که در او مشاهده میکنیم و gh‏ می‌خندیم . کارل گروس 
برای اثبات این نظریه شوخی‌های نیش‌دار جوانها را که 
مرخب a,‏ یکدیگر تحویل می دهند مثال می‌آورد .۰۰ 

" گروس" می‌گوید که خبث طینت یگانه عامل‌شوخی 
و خنده نبوده و به همین جهت وی شوخی را نوعی‌حرکت 
می‌داند مربوط a,‏ علاقه بشر به بذله‌گوگی ... 

یکی از علل خندهآور در نظر برگسون حرکات غیر 
ارادی اشخاصی است که آنها را شبیه ( ماشین ) نموده و 
ایجاد خنده می‌نماید . "Vito‏ ناطقی که بی‌اراده وپشت 


39 گس سای خنده اور ۱۹۱ 


سرهم روی میز می‌کوبد و یا معلمی که در سر کلاس تکیه 
کلامش این باشد خاموش" .۰.. این رفتارها وسیلهای‌برای 
خنده و تمسخر بد ست اطرافیان مید هد . 


1۹۸ 


تاثیر و اهمیت خنده در اجتماع 


برگسون می‌گوید هرقدر یک اجتماع بیشتر رشد کرده 
باشد افرادش باید صوشیارتر بوده و قابلیت انعطاف و 
انطیاق خود را بیشتر سازند . 

خنده تنها در جا معهء انسانی وجود دارد و انسان 
وقتی‌می‌خندد که جامهء انسانیت پوشیده باشد . . . خند ه؛ 
تعصب و محافظه‌کاری کوته‌نظران را برملا نموده ونمی‌گذارد 
به پیروی از احساسات شدید و کورکورانه al,‏ اشتیاه را 


به پیما ند . 


آنا تول فرانس نویسنده شهیر فرانسوی خنده رابهترین 


۱۹۹ تاثیر واهمیت خنده د راجتما ع 


سلاح مبارزه با زندگی دانسته و می‌گوید اگر یک لبخند 
مستهزانه‌نبود انفعا ل و Sc‏ | لعملی که‌از مشا هد ه‌بی تربیتی ها 
و بدجنسی‌های بشردرما ایجاد می‌شد غضب و نفرت‌بود 
" خنده و شوخی در واقع یکنوع صرفه‌جوئی احساساتو 
وسیله* دفاع از خود بر ضد اینهمه آشوب‌ها و رنجهای 
زندگی است . زیرا حساسیت و خونگرمی بدون اعتدال 
باعت این می‌گردد که در مقابل حوادت کوچک و بزرگ 
عکس‌العمل‌های فوق‌العاده‌ای از خود نشان بدهیم وچون 
عروسک با هر نسیم ملایمی به رقص در آئیم . 

شوخی کردن و تحمل لطیفه‌ها و خنده‌های دیگران 
انسان را در زندگی با Gls‏ و آماده می‌سازد . 

خنده و شوخی از زندگی واقعی بشر جدا نیست و 
از آغاز دوران She‏ شوخی پا سدار اعمال و کردار انسان 

آ ریستوفان ۸۳۱5۱00۳۲۵0 نما يشنا مه نویس یونانی که در 
سالهای ۳۸۶ تا ۴۴۸ قبل از میلاد میزیسته هموارهاعما ل 
ble chloe:‏ ا کا ادها انیت نرف و 
مخالف anole‏ بودند در sla‏ استهزا به باد هجو قرار 
می داد و با شجاعت ودلاوری کم نظیری عقیدها ش رابیان 
می کرد . 


تاثیر واهمیت خنده د راجتماع Yes‏ 


بنابه نوشته جورج ساتون در GUS‏ تاریخ علم‌مربوط 
بیونان که آقای احمد آرام آن را ترجمه کرد ها ند ریستوفان 
درادبیات طنز وهجائی نخستین کسی است که در این 
راه pad‏ برداشته و پیشاهنگ نویسندگان دیگری چون 
(Aramusy~ge!,T (‏ و ( مولیر Molier‏ ) و ( ولتر Volter‏ ) 
و آناتول فرانس می‌باشد . 
خنده چنهره‌های عبوس و گرفته را ay‏ قیافه‌های‌خوش 
و بانشاطمبدل می‌سازد همانطور که ورزش باعث سلامت 
و تندرستی بدن می‌گردد خنده نیز موجب تقویت روح 
بوده و در سرنوشت بشر تأثیر زیادی دارد . 
البته نباید گذاشت خنده و شوخی به حیثیت‌دیگران 
لطمه بزند و بعقیده ( هوفد نیک ) روا نشنا س‌معروف دا نما رکی 
خندهء بیجا بزرگترین عامل کینه‌توزی‌وایجاد دشمنی‌است . 


LAA 
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خنده سوحی ‘ نبسم 


TL‏ خنده و شوخی مترادف یکدیگرند امانمی‌توا نند 
همیشه لازم وملزوم یکدیگر باشند بطور مثال اشخاصیذله 
گونه تنها به‌شوخی و لطیفه‌های خود نمی‌خندند » بلکه 
gir‏ تبسمی هم نمی‌کنند و همین موضوع ظرافت کار آنها 
را بیشتر می‌کند . و بهمین جهت است که عد ها ی‌معتقد ند 
شوخی بصورت اآمروزه در زندگی اولیه وجود نداشته اما 
خنده از ابتدای خلقت جرء خصوصیات بشر بوده و بعدها در 
ضمن IS‏ با شوخی توام گشته‌است » هم چنانکه هنکامی 
شوخی به حد نهائی رسد با احساسات لطیف و تاثرآور 


ver‏ خنده شوخی تبسم 


توام می‌ گرد د در حالی که خنده با هیچ عاطفها ی‌نمی‌تواند 
سر و کار داشته باشد . خنده و شوخی تاثرات عمیقی‌در 
افراد باقی گذاشته مشقت‌ها و تلخی‌های گذشته را مبدل 
به خاطره‌های کم اهمیت فردا می‌نماید . خنده از لحاظ 
زمان واهمیت مقدمه وآغاز شوخی در مراحل آخر بیشتر 
به گریه و تاثر Gop‏ می‌شود و شاید بهمین دلیل !ست 
of‏ در خنده‌های عمیق و طولانی اتک از چشم آدمی 
سرازیر می‌ شود . 

فرق خنده با تبسم بصورت کلی در این است که 
خنده عملی فیزیکی و تبسم آثری است روحی .۰ . 

محرک خنده در اوقات مختلف فرق می‌کند « ممکن 
است بعضی خنده‌ها ole‏ نفرت داشته باشد در حالی کفه 
تبسم همیشه حاکی از لذت و رضایت بوده و جز موارد 
مقدودی نهنا ا رامق و ay as‏ ات flys‏ 
که دریای خروشان خنده فرو می‌نشیند cle‏ آن را تبسم 
ملیحی که نمودار نشاط و شادمانی است مي‌گیرد. از این 
رو تبسم انواع متعددی دارد مثل تبسم سیاه » سرخ »زرد » 
سبزو امثال آن که هریک als‏ کیفیت و حالات‌مخصوصی 
است "Wo‏ تبسم سبز علامت امید و آرزو در قلب و 


خند ه شوخی تبسم VoL‏ 


روح زن است و تبسم بنفش طبق اشاره‌ای که در کتاب 
افکار > dug‏ تالیف غلامرضا واحسدی شده است » همان 
مي‌بند د . 

خنده نیز انواع مخلف دارد مثلا " خندهای که از 
یک نوع پیروزی و ذوق‌زدگی حکایت می‌کند و یاخندهای 
قلقلک اي جاد مي شود و هیچ علامت و نشانه روحی در 
آن دیده نمیشود ازنوع خنده و شوخی‌ها به زندگی اجتما عی 
افراد و قیودی که بر آنها حکمرانی می‌کند میتوان‌پی 
برد . مثلا ' جامعهای که در زیر فشار قیودات مربوط به 
مسائل جنسی باشد بیشتر پیرامون این مساله مطلب 
فکاهی و شوخی می‌سازد ...و یا ملتی که دارای طبع 
خسیس است شرخی‌های آنها هم در اطراف این ساله 
دور میزند و از طرف So‏ برای اینکه لطیفه‌ها وشوخی‌های 
آنها جالب‌تر بوده و بیشتر مورد قبول افتد شوخی ها 
را به افراد و اشخاصی‌که در این زمینه شهرت دارد 


نسبت میدهند هنوز به درستی روشن نیست چنین 


شخصی وجود خارجی aisle‏ است یا نه و اگر هم وجود 
داشته مسلما ‏ اینهمه لطیفه مربوط به او نمی‌باشد . 

در هر حال‌و در پایان مقال بخاطر ایجاد آرامش 
بیشتر روح و روان هموطنان عزیز به اميد اینکه خدمتی 
در این راه انجام داده باشم هر ماه سعی میکنم آثاری از 
نویسندگان طنز معروف د نیا تهیه و باکوشش وهمت‌نا شرین 
خوب بچاپ برسانم . 

تا کنون بیش از Ao‏ جلد از این نوشته ها و ترجمه ها 
چاپ شده که برخی از آنها به چاپ‌های بیستم رسیدهاست. 

بخاطر pilings‏ که دائم از فهرست کتاب‌ها ستوال 
می‌کنند اسامی تعدادی از آنها را چاپ می‌کنیم و امی‌دوارم 
دوستان کتابهایم با مطالعه آن ها لذت بیشتری ببرند و 
برای مدت کوتاهی هم که شده رنج زندگی را فراموش کنند . 
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در فرصت‌های بعدی لیست کامل کتابهايم را تهیه و منتشر 
خواهد شد . 

خلاصه‌اش اینست که در مدت ۳۰ سال متجاوز ازهم۸ 
جلد wis‏ 9 بیش از Yoo‏ نمایشنامه spel‏ و دوستاریو 
فیلم و یکصد نما يشنامه برای صحنه و بیش از Yooo‏ داستان 
کوتاه برای تمام مجلات سابق ترجمه کرده و نوشته‌ام واگر 
خداوند عمری بدهد تصمیم دارم یکصد جلد کتاب ازخود 
تابحال چنین داستان جالبی نخوانده‌اید به اميد توفیق 
نوشتن من و خواندن شما . 

آبانماه ۱۳۶۰ lo,‏ همراه 


بسمه تعالی 


خوانندگان محترم 

بعد از سلام به همه خواهران و برادران و 
علاقمندان به کتاب که همه روزه از تمام نقاط‌ایران 
حتی دورافتاده‌ترین روستاهای کشورمان به ما 


نامه می‌نویسند و به کتابهای این انتشارات اظهار 
علاقه مینمایند , که بهترین تشویق و دلگرمی برای 
این انتشارات می‌باشد . امیدواريم بتوانیم جواب 
اندکی از این‌همه محبت‌های شما را در انتشار کتب 
date‏ و سودمند جبران نمائیم . 

انتشارات توسن 


خوانندگان گرامی 


جهت دریافت فهرست انتشارات توسن با ما 


مکاتبه نموده تا بطور رایگان در اختیار شما قرار 
گیرد . 

در ضمن اگر از کتابهای این انتشارات خواسته 
باشید خواهشمند است معادل میلغ GUS‏ تمبر باطل 
oats‏ یا وجه آن را ارسال نمائید تا CLS‏ موردنظر 
برای شما فرستاده شود . لطفا" آدرس خود را دقیق و 
خوانا So‏ نما کید . 


۰ ر‎ iP ۱ 
یم سا میا(‎ 
aT att, UNH 
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